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توضیح ناشر 


تاریخ مجموعه‌ای است از حرکتها و تجربیات متراکم بشری‌وحرکنها 
و تجربیات بشری چیزی نیست بجز سرگذشت روزمره انسانها - 
انسانهایی که با رفتار » افکار» آرزوهاء و تخیلات خود به دنیاپی که 
زیستگاه ماست شکل بخشیده‌اند و می‌بخشند. 

آنچه در «مجموعۀ گردونة تاریخ» می‌آید گونه‌هایی است از 
همين واقعبتها و افکار و تخبلات انسانها کد خوب یا بد, خوشایندیا 
ناخوشایند. و اسرارآمیز با بیرمزوراز, در گذشته‌های دور ونزديك؛ 
ب‌طور مستقیم و غیر مستقیم» برسرزمینهای آشنا و ناآشنا تاثیرنهاده 
است. 

هدف «گردوناً تاریخ»» نه توضیح و تشریح فنی رویدادها کد 
بیان چگونگی وقابع و توصیف چهره‌های تاریخی با زبانی ساده‌اها 
مستند و تفکر برانگیز است» به صورتی که بخصوص برای جوانان 
و نیز بزرگسالان» در سطوح مختلف فرهنگی و علمی و اجتماعی» 
سودمند و سرگرم کتنده باشد. 

ناشرامیدوار است اکلون که دور جدید انتثار «گردونةتاریخ 
را آغاز عی‌کند, با دقتی که در انتخاب کنابهای مناسب و سودمند 
و ترجمه وویرایش و چاپ آنها به کار می‌برده این مجموعه مورد 
استقبال. علاقدمندان قرار بگیرد و مفید فایده واقع شود. 


درپایان لازم می‌دانیم از آقای دکتر ناصر موفقیان» که دبیری 
مجموعه رابرعهده گرفته‌اند. وهمچنین از کلیه مترجمان‌وویراستاران 
و ممکاران عزیز سازمان» که در به ثمررساندن ابن برنامه نهایت 
همکاری را مبذول می‌دارند. صمیمانه تشکر کنیم. 


«درمورد مصرذامنةً سخنانم‌را گسترده‌تر خواهم 
کرد» زیر! هیچ کشوری نیست که دارای این‌میزان از 
عجایب باشد » و هیچ سرزمینی نیست که شمار 
شاهکارهایش چندان باشد که به‌توصیف در یاید,» 


هرودوت» مودخ بونانی ۲ 
تاریخ تحریر : حدود 15۰ پیش از میلاد 


کتف دوبارة مصر باستان 
مصریان نخستین » ونیمه خدایان مرده 


فرعون خلوپس : «خدای خوب» 


«من آشفتگی يك‌سرزمین‌را بتو نشان‌میدهم... 


ملک حنشیسوت » اعلیحضرت موّئت 
فرعون تحوطمسسوم بش کنندةٌ آسیابی‌ها 
فرعون اخناتون » جنایتکار اخناتون 
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کثف دوبارهُ مصر باستان 
(۱۷۵۸ تا ۱۸۳۳ پس از میلاد) 


صب گرمی از ماه اوت سال ۱۷۹۵ بود و آفتاب سرزمین 
عصر بر صحنه‌ای از قعالیتهای جنون‌آسایی که در دلتای 
رود نیل جربان داشت فرو می‌تابید. در آنجا , نهچندان 
دور از شهرك روزتا (رشید) » سربازان يك گردان 
فرانسوی با شتابی که ناشی از نومیدی و درماندگی 
بود, مشغول حفر زمین بودند . آنها از افراد نیروی 
اعزامی ناپلئون بناپارت جوان به مصر بودند و ازجائب 
دبا و خشکی مورد تهدید حملات دشمن قرار داشتند. 

ماهس افر ھا بط ]نازاس کرد بین تاره م 
کرده بود که با حالتی بشاش و امید بخش میان سر- 
بازانش ظاهر شود. امااکنون ؛ در حالی که پشتش به 
سربازان بود » دلتنگ وافسرده به آ بهای دریای مدیترانه 


۱ 11056۲18 : روزتا شهری است‌که درزمان اعراب‌رشیدنام‌گرفت. شهر رشید 
پیش از ۷۵۰۰۰ نفر جمعبت‌داردو تزديك به‌مصبرشیدرردنیل است‌م. 


< ویرانه‌های معیدی باستانی در مصرعلیا . 


[۲] فرعونها هم می‌میر ند 
خیره شده بود . ظاهرسازی بی‌فایده بود و دبگر نمی‌شد 
طوری وانمود کرد که گویی تمام کارها به دلخواه 
پیش می‌زود . ارتش فرانسه با فاجعه‌ای روبهرو بود. 
نبرد ناپلئون در مصر که آغازی درخشان داشت اکنون 
به پایان مصییت بارش نزديك می‌شد. 

درست دوازده ماه پیش ؛ ناپللون طی حملۀ برق- 
آسایی که فقط سه هفته طول کشید » مصر را به تصرف 
در آورده بود. اماا زآن‌به‌بمد کارها به اشکال برخورده 
بود. انگلستان از ترس آتکه مبادا تصرف مصر به دست 
فرانسویان , راههای مهم زمیتی و دریایی آ نکشور به 
هندوستان را به مخاطره اندازد به ناو گانش فرمان داد 
که به سوی مدپترانه به حر کت درآید . کمی پس از 
آنکه ناپللون پیروزمندانه وارد قاهره شد» ناوگان 
انگلستان ناوهای فرانسوی را در لنگرگاه نرديك 
اسکندربه غافلگیر کرد . طی یك نبرد شدبد دریایی . 
انگلیسی‌ها فرانسویان را درهم‌شکستند و بیشتر کشتیهای 
آنان‌را غرق کردند . ناپلئون و نیروهایش در خاكهصر 
زمین کر شدند و راه گریزشان بسته شد. 

فرانسویان در پی این مصیبت با مصیبت دیگری نیز 
روبه‌رو شدند. در سال ۱۷۹۸ مصر به تر کان تعلق داشت 
و بخشی از امپراتوری عثمانی به شمار می‌رفت . ناپلئون 
گمان می کرد که امپراتوری سالخوردء تر کان ناتوانتر 


كتف دربارةٌ مصر [۳] 

از آن است که بتواند برای پس گرفتن درۀنیل‌دستبه 
جنگ بزند . امابتاپارت در اشتباه بود . کمی پن از 
آنکه انگلیسیان ناو گان فرانسه را نابود کردند » سلطان 
اهانت دیده ترك در قسطنطنیه به سردار نوخاسته وبلند 
پرواز فرانسه اعلام جنگ کرد. سربازان و کشتیهای 
جنگی ترکان به سمت جنوب گسیل شدند تا ناپلئون 
رااز مصر بیرون اندازند. 

واين نمام ماجرا نبود .فرانسویان که راه گریزشان 
به وسیله انگلیسیان مسدود شده بود و از جانب ترکها 
هم به مخاطره افتاده بودندبا دشمن دیگری نیزمواجه 
بودند . اشراف نظامی مصر ؛ یا همان مماليك" سواره- 
نظام خشن و بیرحم , حاضر به پذیرش شکست نبودند. 
آنها پس از نخستین شکستشان دربرابر ناپلئون به‌صحرا 
گرپختند تا دوباره نیروهایشان را سر و سامان دهند. 
اکنون گزارش می‌رسید که آنها تندر آسا به‌سوی‌قاهره 
روانتد و قصد انتقام‌جوبی دارند . در برایر این سه 
دشمن نیرومند و سرسخت » فرانسویان در هر کچاکه 
استقرار می‌یافتند به حفر سنگر می‌پرد اختند. 

سر گرد پوشارا» 
۲) مماليك قلامان ترك و چرکی بودند که در سوارکاری وجنگاوری‌مهارت 


بسیار داشتند. انها درخدمت حکام محلی مصر بودند اما بمدها خود در 
آن کشور به قتکیل سلسله‌هایی توفیق بافتنسم. 


[4] فرعونها هم می‌میرند 

پشت سر بوشار » سربازی خود را از سنگرش بالا 
کشیده بود . چهر عرق کرده‌وعبوس او حالتی‌حبرت 
زده داشت. 

سر گرد بوشار» 

از صدای سرباز » سر گرد بوشار به خود آمد و 
بر گشت . سربازی را که به او اشازه می‌کرد دید ودر 
آن فضای گرم وخاكآلود و به هم ريخته به سوی 
او رفت. 

سرباز با لحنی نامطمئن گفت : «ببخشید قربان . 
ممکن است چیز مهمی نباشد , اما بد نیست نگاهی به 
این بایین بیندازید. » 

بوشار به جلو خم شد . سرباز در موقع کندن سنگر 
به دیوار کهنه‌ای برخورده بود . در ميان آجرهای 
شکسته وزرد رن دبوار ؛ قطعه سنگک درخشاتی وجود 
داشت که همچون الماس سیاه عظیمی به بوشار چشمك 
می‌زد . عرض سنگ بالغ بر ۷۹ سانتیمتر و طول آن در 
حدود ۱۰۷ سانتیمتر بود . 

بوشار » با نکه خیلی گرفته و گرفتار بود با دیدن 
سنگ» به هیجان آمد» زرا به نظر می‌زسید که تقریباً 
تمام سطح سنگگ را کتیبه‌ای پوشانده است. سر گرد برای 
زینک سنگ را از ترديك ببیند به درون سنگرپرید. 

در مقابل سنگت چمباتمه زد » به خاطر برق آفتاب 


کتف دربارة مصر [9] 
چشمهایش را تنگی کرد و با شگفتی ق را برزرسی 
کرد . سطح صاف ستگگ را سه قسمت کرده بودند و بر 
روگ هر قسمت نوشته‌هایی به زبانهای مختلف کنده 
بو گنها . 

قسمت بالای سنت را چهارده سطر پر کرده بود و 
بوشار با دیدن آن حدس‌زد که بايد هیر و گلیف یا همان 
خط تصویری مرعوزی باشد که هزاران سال پیش به 
وسیلهٌ مصریان باستان به کار برده می‌شد . درست در 
زیر هیر و گلیف؛ سی‌ودو سطر نوشته‌ای بود که بوشار 
قبلا هر گر مانند آن را ندیده بود . و در قسمت پایین 
سنگ چهارده سطربه خط یونانی نقش پسته بود. ١‏ 

بوشار غرخر کرد و از جا برخاست . سرباز که با 
دلهره او را نگاه‌می کرد گفت : «قربان» بهخاطرفرمان 
بناپارت فکر کردم که .. 

بوشار به نشانه تصدیق سر تکان داد و حرف سرباز 
را کوتاه کرد . هم افراد نیروی اعزامی از علاقه‌مندی 
ناپلئون به تاریخ مصر باستان خبر داشتند . ناپلئون به 
افرادش دستور داده بود که در حین انجام وظایفشان 
اگر به آثار هنری و اشیاء عتیقه برخوردند فوراً 
گزارش کنند. 

باری » بوشار فکر کرد که آن قطعه سنگک کنده- 
کاری شده مسلماً يك اثرباستانی و تحفه‌ای بدیع است. 


[0] قرعرنها هم می‌میرند 
اما به پقین در آن هنگام ناپلئون آنچنان گرفتار ودر 
تنگنا بود که نمی‌نوانست به بك قطعه سنگ بازالت 
سیاه و قدیمی توجهی نشان دهد . با این حال» فرمان 
فرمان بود . بوشارشانه‌ای‌بالا انداخت و دستور داد که 
سنگ را سالم از میان‌دبوارویرانه‌بیرون آورند . آنگاه 
جریان پیدا کردن سنگ را به مقامات مافرق گزازش 
کرد . 

سنك بازالت سياه به اسکندربه فرستاده شد و بعد 
از آن بوشار آن را به کلی فراموش کرد . بوشار نمی- 
دانست که او و سربازان تحت‌فرمانش به‌پکی ازهیجان- 
انگیزترین اکتشافات باستان‌شناسی همه اعصار دست 


یافته‌اند , زیرا آن قطعه سنگ بازالت که به «سنگک 
روزنا» با «لوح‌رشید»موسوم شد به کلیدی برای بافتن 
تاریخ گمشد؛ مصر باستان تبدیل گردید. 


در زمان نایلئون , مورخان‌دربار: مصر دورانهای 
گذشته و زمان حال پباً هیچ نمي‌دافتند. چیزی 
نمانده بود که دنبا آن سرزمین را به کلی فراموش 
کند. 

با وجود این » پیشترها » خیلی پیشتر از میلاد 
سبیح » مصر معروفترین و نیرومندترین کشور جهان 
بود. در آن دوره از تاریخ که اجداد انسانهای غریی 


لوح رشید > 


[۸] فرعوئیا هم سی‌میرند 
هنوز به صورت نیمه‌وحشی در جنگلهای انبوء انگلستان 
و اروپا زندگی می‌کردند » در طول سواحل در نیل 
تمدن بزرگی ودرخثانی وجود داشت . مصر در زیر 
حکومت خدا - پادشاهان پرهیبتی که فرعون نامیده 
می‌شدند » سرزمین شهرهای پرجمعیت و پر تحرك 
کاخهای زرین » معابد سنگی عظیم ‏ لنگ رگاههای پر 
جنب و جوش , و املاك و اراضی وسیع وعالی بود. 
مردمش شاد و دللخوش و امیدوار می‌زیستند . اشرافش 
خوش طبع و با سلیفه و علاقه‌مند به امور دنیوی‌بودند» 
و خدایانش نیرومندترین موجودات همه دنیا شمرده 
هون نا نتان 

این تمدن حیرت‌انگیز بیش از ۳۰۰۰ سال دوام 
آورد و سپس به تدریج از صفحهٌ گیتی محو شد . شهر- 
هایش روبه خرابی‌گناره ؛ معنای نوشته‌هایش از دست 
رفت ؛ سر گذشت‌مردمش؛ فراعنه‌ان و ایام‌شکوهمندی- 
اش فرآموش شد. 

تمام آنچه مورخان به یقین می‌توانستند بگوینداین 
بود که «روزی , رو زگاری, مردم بزرگگونیرومندی 
در درهٌ رود نیل زندگی می‌کرده‌اند . در اثبات این 
امر « کتاب مقدس» وجود داشت که از برد گی فرزندان 
اسرائیل برای فراعنةٌ مقتدر مصر در هزاران با یش 
سخن می گفت . گزارشهای مورخان یونانی و رومی هم 


عفف دریارژ نم ]٩[‏ 

در دست بود » مورخانی همچون هرودوت که هصر 
باستان رادر آن ایام که‌روبه‌زوال‌می‌رفت دیدار وتوصیف 
کرده بود . ازاينها بالاتر » اهرام و معابد غول‌آسا و 
نیمه ویرانی بودند که هنوز در سواحل خواب آلود 
نیل به شهادت استاده بودنقد . 

از ویرانه‌ها که بگذریم» نویسندگان‌بونانی‌و رومی 
و کتاب مقدس» دربار؛ اینکه چگونه تمدن مصر باستان 
به وجود آمد و چگونه گسترش و تکامل یافت چیز 
باارزش دیگری برای گفتن نداشتند. در زمان ناپلئون. 
مورخان تقریباً هیچ چیز دربارة فرعونهای بز رگنمی- 
دانستند, و دربار؛ مردمی هم که طی هزاران سال 
پیش در دره نیل زندگی کرده بودند هیچ اطلاعی 
نداشتند . آن مردم و خدا-پادشاهانآنان چگونه‌بودند؟ 
آنها که را پرستش می‌کردند ؟ زندگی روزمره‌شان را 
چگونه می‌گذراندند ؛ دربارءٌ خودشان و دئیای پیرا- 
مونشان چگونه فکر می کردند ؟ 

ناپلئون می‌خواست که پاسخ‌این پرسشها را به تمامی 
بداند . این بود که علاوه بر فرراهم آوردن ارتشی برای 
حمله به دره ثیل, بیش از ۱۵۰ افر دانشمند , هنر مند » 
و پژوهشگر را هم ترغیب کرد که با او به مصر بروند. 
بسیاری از آن اندیشه‌مندان به دلیل هواداری پرشور - 
شان از برنامه‌های ناپلٌون برای نوسازی مصر به هيت 


]٩۸[‏ فرعونها هم می‌میرند 
اعزامی پیوستند » وذیگران‌از کنجکاوی شدید نایلشون 
نسبت به گذشته‌باستانی‌مصرالهام گر فتندوتقبل کردند که 
ویرانه‌های بناهای تاریخی در سواحل نیل را مورد 
بررسی و تحقیق قرار دهند و مواد و مصالح لازم برای 
شتات تاریخ مسر باسٹان را قراشم آورند. 

انجام این کار اخیر مهمتر از آن بود که ناپلئون 
ودانشمندانش فکر می کر دند ؛ چون‌هما نطور کهمورخان 
امروزه می‌دانند 3 برای شناخت تمدنهاهی که 
مدتها پیش از میان رفته‌اند فقط دوراه قابلاطمینان 
وجود دارد. راه نخست این است که بتوانند زبان آن 
تمدن را بخوانند و دریابند . و راه دوم‌حفاری‌وخالش 
برداری ازویرانه‌های روستاها و شهرهاپی است که 
بیشترشان در زبر خاك مدفون شدهاند » و آنگاه مطالعه 
و تجزیه و فحلیل دقیق الات و ابزار ساخت انسان, 
و یا آشیائی است که‌مورد استعمال روزمره داشته‌اند ودر 
آن ویرانه‌ها باقی مانده‌ا ند _ آلات‌وابزاری نظیر دیگ 
و دیگچه‌های شکسته. کوزه‌های آب , تندیس های 
مذهبی» تکه‌هایی از زیورآلات و قطعاتی از اثائیه و 
لوازم منزل. 

اما در زمان ناپلٹون هیچکس نمی‌توانست خط 
مصریان باستان را بخواند ؛ ۱۵۰۰ سال بود که راز 
هیرو گلیف پنهان مانده بود ؛ و باستان‌شناسی» اگر 


کشت دوبارة مصر [۱۱] 
می‌شد چنین نامیدش» تازه داشت پا به عرصۀ وجود 
می گذ‌ارد. 

چند سال پیش از آتکه ناپلگون ناو گانش را به‌سوی 
مصر به حرکت درآورد ۰ روزی يك دهقان ایتالیایی 
درحالی که مشغول کندن زمین تا کستانش بود به يك 
دیوار قدیمی برخورد. دیوار بخشی از شهر پومیئی 
بود که در سال ۷۹ میلادی بر اثر آتشفشان کوه وزوو 
در زیر تودهٌ عظیمی از خاکستر | تشفشانی مدفون شده 
بود. کاوشگران پرشورغیرحرفه‌ای (آماتور)_نضتین 
باستان‌شناسان جهان - ناشیانه به کشف شهر مدفون شده 
پرداختند . آ نها بدون نقثه .و احتیاط حفاری می کردند» 
چون تکنيك‌های باستان‌شناسی امروز که آمیزه‌ای از 
دقت و استقامت است برایشان ناشناخته بود . درنتیجه, 
آنها به همان اندازه که اشیای پر ارزشی پیدا کردند 
ضایعات هم به بار آوردند و اشبای گرانبهایی را هم 
ندانسته نابود کردند . با این حال در همین پومپتی 
بود که علم باستان‌شناسی پا به عرصهٌ وجود گذاشت. 
و بعد در مصر به حدبلوغ رسید. 

همینکه ناپلئون مر کز فرماندهی خود را در شهر 
به تصرف در آمدة قاهره دابر کرد» «فر هنگستان‌مصر » 
را هم به عنوان مر کزی برای فعالیتهای داشمندازش 
در آن شهر تأسیس کرد .اندینه‌مندان‌فرانسوی به‌زودی 


[۱۲] فرعونها هم می‌میرند 
برروی طرحهای گوناگون خود سرسختانه به کار 
پرداختند. 

از میان آنان . هنرمند فرانسوی دومينيك وبوان 
دنون» در ماههای بعد هیجان‌انگیزترین ماجراها را 
داشت . چون وقتی سواره نظام شکست خوردةٌ مصر 
به صحرا گریخت تا دوباره نیروهایش را سروسامان 
دهد » ناپلئون بخشی از سپاهیانش را به تعقیب آنان 
فرستاد» و دنون نیز به عنوان نماینده فرهنگستان مصر 
با این سیاه همر اه شد. 

همچنانکه سياه فرانسه به دنبال شکارش در اعماق 
مصر پیشتر و پیشترمی‌تاخت,دنون رفته رفته‌ایناحساس 
شگفت‌انگیز را یافت که گویی به شکلی‌بی‌واسطه در 
گذشته سیر و سفرمی‌کند . وی‌مشکل می‌توانست‌شهادت 
چشمهایش را باور کند . زیرا سرتاسر دره نیل, که‌تاآن 
زمان برای انسان جدید به کلی نامکتوف مانده بود » 
همچون موز بز رگی در فضای آزاد به نظر می‌رسید . 

پیشرفت هرروزه به طرف بالای رود نیل شگفتیهای 
تازه‌ای را پدیدار می کرد . دنون به معابد سنگی عظیم 
نیمه ویرانه‌ای برخورد که بیشتر آنها تقریباً تا سقف 
در زیر ماسه‌ها مدقون شده بوداد . او ستونهای سنگی 
باریکی را دید که مانند سوزنهاپی غول‌آسا به آسمان 
صاف و شفاف مصر سر می کشیدند و بعضی از آنها شکسته 


کشف دوبارة مصر [۲۳] 

و برزمین خواییده بودند. در زیر ستونهای اصلی 
یکی از معبد‌ها اپستاد » ستونهایی چنان قطور که صد 
مرد می‌توا نستند بر بالای هر یك از آنها بایستند. سرش 
را بالا کرد و حیرت‌زده به چهرهٌآسب‌دیده و خرد شد 
پیکره‌هابی نگربست‌به تفر ب دومتر و نیم‌ارتفا ع‌داشتند. به 
درون آرامگاههای بوی نا گر or:‏ و در تور لرزان 
شمع به نقش و نگار دیوارها چشم دوخت. این نقش 
و نگارها پس از ۳۰۰۰ سال » وضوح و تازگی همان 
روزی را کا زیر دست نقاش‌در آمده‌بودند . 
او » با وحشتی افسون کننده » به چهره‌های چرم گونه 
و زنده نمای اجساد مومیایی شده مردانی خبره شد 
که هزاران سال پیش مرده بودند. 

اینهمة مناظر عجیب‌نیروی‌تخیل دنون رابررانگیخت. 
بارها وقتی که بای 5ثان در پی سپاه پیش می‌رفت تا 
عات سن راہ ایر یی اعد ین | 
چنان حاننی می‌شد که گوبی زندگی و موجودیتش را 
فرراموش کرده است. ده‌ماهبعد ,وقتی به قاهره با زگشت» 
انبوهی دفتر یادداشت به همراه داشت. دنون علاوه بر 
طرحهای دقیق و مفصلی که از ویرانه‌ها کشیده بود . 
کتیبه‌های هیرو گلیفی را هم که بر دیوارهای معاید و 
بدناً ستونها دیده بود به دقت رونوسی کرده بود . اگر 
مدر کی مورد نیاز بود نا نشان دهد که‌زمانی د رکنارةٌ 


شف دوبارة مصر [۱8] 

نیال تمدن نیرومندی وجود داشته است» اينك آن را در 
اختیار داشتند . اما ویرانه‌ها فقط بخشی از داستان را 
با زگو می کردند. دانشمندان بدین تتیجه رسیدند که تا 
نتوانند هیرو گلیف‌های مرموز را بخوانند تاریخ مصر 
باستان برای هميشه به صورت بك راز سر به مهر باقی 
خواهد ماند . 

چندروز بعد-چونان کلیدی راهگشا سرونوشتهابی 
از ية حه شده بر ۷ سیاهی که هر کرد بوشار 
ترديك شهرلك رشید پید! کرده بود » به فرهنگستان 
هصر رسید . 

این رونوشتها شورانگیزترین هیجانها را بدید 
آورد. زیرا از نوشتهٌ روی آن سنگ: دو مسئله فوراً 
برای دانشمندان روشن شد . نخست آ نکه سنگگ رشید 
یکی از لوح‌های سنگی سطحی بود که مردم‌پاستان 
فرمانها و بیانیه‌های مهم را روی آنها کنده کازی می_ 
کردند؛ و دیگر این که توح پادشده سه زبانه‌بود » بدرین 
معنا که یك بیانیه به سه‌زبان مختلف بر آن حك شده بود. 

مقامات مافوق سر گرد بوشار اهمیت این موضو عرا 
درك کررده بودند» چون | گر هرسه زبان روی سنك‌يك 
مطلب معین را باز گو می‌کردند » وا گر خواتدن یکی 
از آن سه زبان امکان‌پذیر می گشت » در آن صورت این 
احتمال وجود می‌داشت که بتوانند دو زبان دیگر را 


| بانقاشی‌ها ونندیی‌ها دیوارج‌ای این‌آدامگاه زیرزمینی هییت‌انگیژ را آراسته‌اند - 


[] فرعونها هم می‌میرند 
هم از طربق مطابقةٌ حروف و واژه‌هایشان با زبان اول 
کثف رمز کنند و بخوانند. 

نمام دانشمتدان ناپلّون بر زبان بونانی‌تسلطداشتند. 
دقایقی نگذشت که آنها پنجاه و چهار سطر حك‌شده در 
در ستایش بطلمیوس پنجم بود و او را به خاطر هدایایی 
که در سال ۱۹5 قبل از میلاد به معابد مصری پیشکش 
کرده بود مورد ستايش قرار می‌داد. 

نگاههای دانتمندان فوراً متوجه نگاره‌های‌هیرو- 
کلیفی شد که از قسمت بالای سنگگ رونویسی شده بود. 
معنى تك تك تصاوبر مثل همیشه پوشیده و نامکشوف 
ماند . اما آنها اکنون کاملا می‌دانستند که کل آن‌نوشتة 
هیر و گلیفی چه مطلبی را بیان می کرد » و آنچه باقی 
می‌ماند. به نظر آنان » منحصر می‌شد به برابر نهادن 
تقوش آن نوشته باحروف‌پونانی نوشتۀ پایین سنگد. 

تایلگون همچون دانئمندانش از این امیسواری که 
خط و نوش مصریان باستان سرانجام در آستانةًکشف _ 
شدن قرار گرفته است» آشکارا به هیجان آمده بود. به 
رغم موقعیت مخاطرهآمیز نظامی‌اش › در فرصتی مناسب 
دستور داد نا نوشته روی لوح رشید را دقیقاً رونوسی 
کنند و برای مطالعةٌ زبانشناسان به فرانسه بفرستند. 

مدت زبادی از این ماجرا نگذشته بود که خود 


کف دودارة مصر [1۷] 
ناپلئون و بیشتر دانشمندا نش به فرانسه باز گشتند . نبرد 
مصر به نا کامی انجامیده بود و اپلئون را به‌فوریت به 
پاربس احضار کردند . اندکی بعد هم ارتش فرانسه 
در مصر با انگلیسی‌ها و تر کها به توافق زسید» ونیروی 
اعزامی فرانسه به وطن باز گثت داده شد. لوح رشید به 
دست اتگلیسی‌ها افتاد » وامروز یکی از آثار گرانبهاو 
بادآ وردهُ «بریتیش میوزبوم» لندن است. 

طی بیست سال بعد ؛ در همان حال گه ستارة اقبال 
تاپلئون در جبهه‌های جنگ اروپا در فراز و نشیب 
بود» ذهن دانتمندان همچنان معطوف به هیرو گلیف - 
های لوح رشید باقی ماند . آنها بدون اشکال زباد 
به کثف و بازخوانی نوشتۀ ناشناختةٌ میانی سن نایل 
آمده بودند . این نوشتار که «دموتيك» نام داشت؛ شکل 
تغییر یافته و پیشرفته‌ای از خطعیرو گلیف بودومصریان 
زمان بطلمیوس پنجم در نوشته‌هایشان از ان استفاده 
می کر دند. 

اما داتشمندان هرچه کوشش کرد ندنتوانستند معنای 
هیر و کلیف‌ها را به دست آورند. وقتی‌آن‌نقوش کوچك 
را با متنهای یونانی و دموتيك برابر می‌تهادنده به 
هیچ‌وجه معنایشان آشکار نمی گشت. 

یکی از زبانشناسان با دلتنگی و نومیدی گفت : 
دامید به کثف هیر و گلیف‌ها از دست رفته است . » و 


[۱۸] ترعونها هم می‌بیرند 
درواقع وقتی دانشمندان از حل این مسثله عاجز ماندند 
و در جمع خود به مشاجره و مجادله پرداختند » چنین 
به نظر می‌رسید که دنیا هر گز نخواهد دانست‌مصریان 
باستان چه سخنانی دربارةٌ خود گفته‌اند. 

بعد › تابستان سال ۱۸۲۲ فرا رسید - درست‌دوازده 
ماه پس از آنکه ناپلئون در تنهایی و تبعید جزیرهسنت 
هلن در گذشته بود. 

روز گرمی بود. در تمام‌طول صبح,فرانسوی‌جوانی 
به‌نام ژان فرانسوا شامپولیون بر روی دسته‌هابی‌برا کنده 
از کاغذهای منقوش به‌نگاره‌های‌هیر و گلیف کا رکرده 
بود. وقتی زنک ساعت دیواری دوازده ظهر را اعلام 
کرد, او با پاهایی لرزان ازجابر خاست» کاغذهایش‌را 
جمع کرد, و شتابزده به سوی کتابخانۀ نزدیکی رفت که 
برادرش در آنجا کار می کرد. شامپولیون کاغن‌ها را 
روی میز برادرش انداخت و قریادزد: 

«پیداش کردم ! پیداش کردم!» و آنگاه از حال 
رفت. 

پس از سالھاکار طاقتفرساءسرانجام‌ژان‌فرانسوا- 
شامپولیون خط هیر و گلیف را کثف کرده بود . کمی 
زودتر از آټکه شامپولیون شروع به کار کند دانشمندان 
به کثف مهمی نایل شده بودند . آنها دریافته‌بودند که 
نام فرعون بطلمیوس در قسمت پونانی پایین سنگت 


کشف درباره مصر [19] 
پنج‌بار ذکر شده است ؛ و در قسمت هیر و گلیفی بالای 
سنگ: پنج مجموعه از علامات تصویری همانند وجود 
داشت که هر مجموعه را يك خط پیضی احاطه می‌کرد. 
دانشمندان حدس زدند که هر مجموعه از این نقشهای 
محاط در پیضی - که آن‌را «کارتوش» نامیدند _ تلفظ 
نام بطلمیوس در مصر باستان است. اگر چنین بود آنها 
علامتهای تصوبری برابر با هفت حرف از حروفا لفبا 
:| شناخته بودند . 

این‌بك گام مهم به جلو بود » اما به راستی عجیب 
است که چرادانشمندان از تعقیب کامل این قضیه باز 
ماندند. 

به هرحال شامپولیون شروع کرد به جمع‌آوری 
رونوشتهاپی‌از کارتوش‌ها که تا آن‌هنگام‌معلوم شده‌بود 
حاوی نام یاد‌شآهان و ملکه‌های مصر باستان هستند. 
شامپولیون در یکی از کارتوش‌هاکه‌روی ميزش قرار 
داشت» متوجه پنج علامت از علائم نصوبری شناخته 
شده‌ای شد که در نام بطلمیوس" آمده بود» وبه جای 
آن پنج علامت حروف الفبای مترادفشان را قرار دادو 
جای بقیهٌ علامتها را خالی گناشت. آنگاه آن کارنوش 
۲) بطلییرس رابه‌زبان بونانی 188¥ ۴]0 می‌گفتند و دانشمندان از طریق 


قباس ومطابقه‌خط عیرو گلیف‌بابونانی ابن هغت حرفراشناخته و بیدا کرده 


بودندسم. 


[۲۰] : ترعونها هم می‌میر ند 
یا آن کلمه به اين صورت درآمده بود: 
ھر کرت > )- (-LEOP-T-‏ 
شامپولیون لحظه‌ای به آن حروف دقیق شدوبعد 
حدسی زد و بنا به حدسش جای بقيةٌ حروف را پر کرد. 
حالا آن کلمه به این صورت درآمده بود: 
کل ءوپات را (CLEOPA TRA)‏ 
اگر اینگونه حدس و گمانهای هوشمندانه برای 
کثف خط هیر و گلیف کافی می‌بود.این کاراحتمالاخیلی 
پیش از زمان شامپولیون صورت گرفته بود . اما وقتی 
شامپولیون سراتجام توانست دستور زبان و شوه جمله 
بندی را در نوشته‌های مصر باستان کشف و تنظیم کند, 
دیگر فهمبدن این موضوع آسان بود که چرادا نشمندان 
پیشین در حل این مسئله نوميد و نرمانده شده بودند . 
دلیل درماندگی دانشمندان این بود که اگر چه 
پنابه کشف شامپولیون , القبای مصری شامل ۲ حرف 
با علامت بود » اما در این خط برخلاف آنجه درخطهای 
امروزی معمولاست › واژه‌ها فقط از حروف تشکیل 
نمی‌شدند . حط مصر باستان در واقع شامل صدها هیرو- 
کلیف با علامتهای اضافی بود که بعضی از آنها نماینده 
اصوات » بعضی نمایند؛ُ اشیای مادی» و بعضی دیگر 
نمایندةٌ مفاهیم ذحنی بودند . نبوغ شامپولیون به‌طریقی 
این بی‌نظمی ظاهری را به نظم درآوزد. درواقع مدت 


كتف تربار مصر [۲۱] 
زبادی از آن روز تابستان ۰۱۸۲۷ که پیش پای برادرش 
از حال رفت ؛نگذشته بود که وی توانست دستور زبان 
و فرهنگ لغات زبان مصر باستان را به‌طور آزمایشی 
در اختیار مردم جهان قرار دهد. 

شوروهیجان‌مردم تحصیل کرد سراسر اروپا را از 
بابت این شاهکار و کشف بز رگ شامپولیون به‌سختی 
می‌توان تصور و توصیف کرد . دانشمندان ناپلئون تاآن 
موقع سی‌وتش جلد کتاب مصور از عجایب درهٌنیل 
منتشر کرده بودند . این کتابها شورا نگیزترین‌هیجانها 
و جنب‌وجوشها را در مردم برانگیخت . آمربکایبان 
و اروباییان که تمام اطلاعاتثان دربارءٌ دنیای باستان 
به یونان و روم محدود می گشت » نا گهان دربافتند که 
قمدن بشری در مصر وخاورنزه‌يك آغاز شده و پاگر فته 
است . روز گاری فرهنگ غتی و پیشرفته آن سرزمینها 
شکوه و درخثش بسیار داشت. آنچه شامپولیون از 
هیر و گلیف‌ها کثف کرده بود این‌امید را برمی‌انگیخت 
که شاید بتوان فرهنگهای مرده» پا دست‌کم یکی از 
انها را جان دوباره بخشید. 

در سالهای بعد مردمانی رنگارنگ به سوی مصر 
سرازیر شدند . بعضی از آنها تماشا گران ساده‌ای بودند 
که با کشتیهای بخاری تفربحی به بالای رود نیل سفر 
می کردند تا از بناهای باستانی دیدن کنند. 


۲۲1 فرعونها هم می‌میر ند 
بعضی دیگر دلال‌ها و مجموعه‌دازان خصوصی بودند که 
به دنبال اشیای عتیقه و خربد و فروش آنها می‌رفتند. 
تعداد زیادی هم باستانشناس بودند . 

بعضی از این باستانشناسان به همت خوذشان به مصر 
می‌رفتند و بعضی دیگر هم از طرف موزه‌های بز رگ 
اروپا و آمریکا به آن‌دیار فرستاده‌می‌شدند . آنها مجهز 
و آماده می‌آمدند تا گذشته را بکاوند . زیرا معاید 
عظیمی که دنون تصویر کرده بود و بعضی از آنها تا 
نیمه درشن فرورفته‌بوداین نویدرامی‌داد که شاید عجایب 
باستانی دیگری هم در زیر شنهای صحرا مدفون شده 
باشد. 
شامپولیون به پاستانشناسان این توانایی را بخشیده 
بود که کلام و سخن شاعران » قصه گویان ۰ کاهنان: 
و فراعنه را بخوانند و دریابند . همین باستانشناسان 
بودند که می‌بایست با ببل‌هایشان بقیةٌ تاریخ مصر باستان 
را بنویسند. 

از زمان ناپلئون تا این زمان » حفاربها و کاوشهای 
باستانشناسان در در نیل » سر گذشت یکی از بز ر گترین 
ونضتین تمدنهاء پعنی سر گذشت مردم و فراعنة مصر 
باستان را به تدریج روش کرده است . 


مصر بان نخستین » و نیمه خدایان مرده 
(درفاصلً سالهای ۲۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ ق.م تا ۳۳۲۰۰ سال ق.م) 


حدود هشتاد بانودسال پس از نبرد نایلئون در مصرء 
روز ی گروھی از باستانشناسان در اطراف یك گور کم 
عمق در حاشیهٌ صحرای مصرزاآنوزده بودند.درون گور» 
اسکلتی بر پهلو دراز کشیده. پاهارا جمم کرده. و گوبی 
که خفته بود. در زیر اسکلت , بقایای بوریایی که‌ازنی 
بافته شده بود به چشم می‌خورد. و نزدبك 4 اسکلت 
چند انکه ابزار ساخته شده از سن چخماق و چند 
پارچه ظرف سفالین بسیار قدیمی قرار داشت. 
باستانشناسان درسکوت به آن استخوانهای پوك و 
شکننده خیره شده و آفتاب‌سوزان‌مصروو انبوه‌مگسهایی 
را که دور و برسرشان. چرخ می‌زدند فرراموش کرده 
بودند؛ زیرا در انجا بقایای انسانی وجود داشت که 
گرچه در حدود ۷۰۰۰ سال از زمان زندگی‌اش در 
درهٌ نیل‌می گذشت» به دلیل هوای گرم و خشك مصر, 


رود نیل دراسوان 


[۲1] فرعونها هي می‌میرند 
تا آن‌روز به‌طور شگفت‌انگیزی‌باقی‌و محفوظ مانده 
بود. 

بعد‌هاپاستانتناسان, طی حفارپهایشان در مصر > 
تعداد زیادی از این گورهای عصر باستان را کثف 
کردند. استخوانها و دستافرارهای درون ابن گورها 
نشان می‌داد که نیا کان فرعونها انسانهای کوچك‌اندام 
و نحیفی با موهای مجعد بوده‌اند. آنها زندگی را با 
شکار مي‌گذراندند و احتمالا به نوعی زندگی پس از 
مر گک نیز اعتفاد داشنند. زیرا همراه با وسایل‌وظروفی 
به خاك سپرده می‌شدند که در این جهان به کار می - 
بردند و آمکان‌داشت که‌درجهان‌دیگر هم موردنبازشان 
باشد. این مردم نخستین ساکنان دره نیل نبودند اما 
نخستین کسانی بودند که بشر امروزی به آنها دست 
می‌یافت. 

باستانشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که نضستین 
ساکنان مصر به‌دلیل‌تفییراتی کهدر فاصلاٌمیان ۲۵۰۰۰ 
تا ٠۰۰۰۰‏ سال قبل از میلاد در آب و هوای جهان به 
وجود آمد» اجباراً به سوی این سرزمین کشیده شدند. 
پیش از آن » نیل نهبه صورت رودخانه. بلکه به شکل 
دریاچه‌ای عظیم با رشته‌ای از دریاچه‌ها بود . صحراهای 
ب یآب و علفی هم که | کنون در امتدادسواحل افربقای 
شمالی کسترده است. پوشیده از دشتها و جنگلهای 


مصریان تخستین [۲۷] 
سبز و خرم بود . در آن سوی درپای مدپترانه » قسمت 
اعظم اروپا در زیر پوئش عظیمی از بخ قرار داشتو 
منجمد بود. 

سپس‌به‌دلایلی که درست روشن‌تیست» آب وهوای 
جهان روبه گرمی و خشکی گناشت . سرپوش یخی 
اروپا رفته رفته آب شد و پس نشست . بارش باران در 
جنوب متوقف شد و دشتها و جنگلهای سواحل شمالی 
افریقا به دلیل فقدان آي ککم خشاك شدند و ازیین 
رفتند. 

همچنانکه خشکی هوا شدت می‌بافت , درباچه‌های 
بزرگ نیل هم کوچکتر و کم آب تر می‌شد . و سر- 
انجام از آن درپاچه‌های بهناور جز رودخاته‌ای باقی 
نماند که عرض متوسط آن از ۸۰۰ متر درمی‌ گذشت. 
ین رود در کف دره‌ای که زمانی مالامال از اب 
بود به سوی دربا جریان داشت. و این دره یعنی 
درهٌ معروف نیل › بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر درازا و در 
حدود ۲۰ تا ۵۰ کیلومتر پهنا داشت. بیشتر سیر این 
دره به وسیلاٌ سخره‌های مرتفع آهکی‌احاطه شده بود. 
اما تقریباً در ۱۷۰۰ کیلومتری‌دربای مدیترانه‌ارتفاعات 
دوطرف دره با زمین همسطح می‌شد و رود به چندین 
شعبه با آبراحه تقسیم می‌گشت . آنگاه جر‌بانش کند و 
گسترده می‌شد و در قسمت سفلای خود ناحیه‌ای 


]ا فرعونیا هم می‌میرند 
مردابی و بادپزن مانندبه‌وجونمی‌آورد که‌آن‌را«دلتا» 
فا مید‌ند. 

انسانها و جانوران در حال مر گت افریقای‌شمالی 
به سمت این درۀٌ تنگ وطویل . وبه سوی رودي که 
رفته رفته به صورت تنها منبع آب آنها درمیآهده به 
حر کت درآمدند. این دره درنظر آنان‌احتمالاهمچون 
بهشت پرابی جلوه گر شده است: رود مالامال ازماهی 
بود و نبزارهای وسیعی که سواحل مردابی رود را 
دربر گرفته بود به سبب وجود اردکها و غازهای 
وحثی و انواع پرنده‌های آبی دیگر سرشار از زندگی 
می‌نمود . 

نخست جانوران عظبم | لجته‌ای که پادشاهان آین 
جهان کهن به شمار می‌رفتند وارد دره شدند . گله‌های 
پرهیبتی از گاوهای وحشی غول‌آسا و کر گین‌ها و 
فیل‌ها پیشاپیش همه بودند و پس از آنها گروههای 
زبادی از جانوران کوچکتر - همچون سگها وخولش 
های وحشی, غزالها , میمونها , کفتارها و بزها - به 
درون دره سرازیر شد‌ند, 

و پس از جانوران نوبت به اسانهای وحشت - 
زدة آن زمان رسید . آنها که با گرسنگی وتشتگی 
روبه‌رو بودند , گاه چند نفر چند نفر » و گاه‌به‌صورت 
قبیله‌ای بی‌سروسامان وارد دره می‌شدند . این انسانهای 


مصریان نخستین [؟1] 
پریشان . شکمشان را باریثه گیاهان وشکارهای کوچك 
سیر می‌کردند , بالای درختها با داخل غارها می - 
خوابیدند ؛ و ابزارها و سلاحهای سنگی زمشخت وب 
تراشی به همراه داشتند . آنها از جانوران وحشی‌سخت 
می‌هراسیدند ۰ اما خودشان دست کمیاز انهانداشتند. 

با این حال , چند هزار سال بعد » همین انسانهای 
درمانده یکی از بلندترین گامها را در تاریخ بشریت 
به پیش برداشتند . آتها متمدن شدند. 

در جهانی که مردمش کم‌وییش بی‌تمدن و وحشی 
بودند » ساکنان دره نیل فهمیدند که چگونه دانه 
بکارند و محصول بردارند. آنها از حالت شکارچیان 
آواره‌ای که چون شب فرا می‌رسیداینجا و آنجابیتوته 
می کردند, به صورت کشاورژانی روستانشین دمرآمدند. 
آنها باد گرفتند که چگونه بعضی از کم خطرترینو 
بی ازارترین حیوانات وحثی, همچون میمونها و برها 
و گوزنها , را اهلی کنند و مورد استفاده قرار دهند. 
آنها فلز را کشف کردند و توانستند که افزارها و 
سلاحهایشان را به جای سنگ از مس بسازند . آنها یاد 
گرفتند که غنا بپزند و دوخت و دوز کنند یاف گر فتند 
آنها جمع و تفریق را هم آموختند . و مهمتر از همه 
یاد گرفتند که چگونه بخوانند و بنویسند. 


[۲۰] فرعولها هم می‌میرند 

در نظر باستانشناسان » آموختن اینهمه کار در 
مدت زمانی چنین کوتاه معجزه آسا بود زیرا «چند 
هزار سال, در مقایسه با صدها هزار سالی که انسان 
تقریباً با توحش مطلق روی زمین زندگی کرده بود 
در واقع زمان کوناهی محسوب می‌شد. 

این امر چرا و چگونه اتفاق افتاد؟ 

باستانشناسان تمی‌توانند در این‌باره نظری قطعی 
ابراز دارند » اما مهمترین آنان حدس می‌زنند که رود 
نیل در این امر قش بسزایی داشته است . وضع این 
رود طوزی بود که مصربان را تقریباً وادار هی کرد 
که برای بقای خود - حتی به‌عنوان کشتکارانی‌ساده- 
لروماً از شعور و تجرییات خود كمك بگیرند . و 
زمانی که انسان از فهم و شعور خود كمك گرفت تا بر 
محیط پیرامونش چیره شود . و اجازه نداد که محیط 
بر او مسلط گردد, دیگر تسن خیلی دور از دستزس 
او نبود. 


وضع و جربان رود نیل طی هزاران سال بی تغییر 
مانده است . در ایام قدیم » درست مانند امروز » این 
رود هر ساله طغیان می کرد . به سبب بارانهای موسمی 
شدیدی که در سرچشمه‌های نیل‌در اعماق افریقا می- 
بارید » سطع رود شش متر تا نه متر و نیم از میزان 


مصریان نخ-تین [۳۱] 
معمولی‌اش بالاتر می‌آمد . آنگاه این رود خروشان 
از میان قاره به سوی شمال ودریای مدیترانه سرازیر 
می‌شد و هنگامی که به مصر علیا می‌رسید نیرو و 
فشارش کاهش می‌یافت » از ایثرو به جای آتکه 
وبرانگرانه دره را درهم کوید و پیش رود فقط به 
آرامی طغیان می کرد یعنی آب رود بالا می‌آمد وبر 
کف دره جاری می‌شد , وسواحل هردو سویش» به 
مسافت سه و نیم تا حدود ده کیلومتر را در زیر خود 
می‌پو شاند. 

نیل که در طی این سفر طولانی‌اش ۵ عضر گل 
و لای فراوانی درخود می‌انباشت و با خود می‌آورد. 
مدت چهار ماه به همان وضع باقی می‌ماند. پس از 
آنکه طغیان رود فرو می‌نشست و آبها پس می‌نشنتدو 
رود شکل معمولی خود را باز می‌یافت , این گل و 
لای که در روز گار کهن یکی از بهترین و غنی‌ترین 
کودهای جهان بود » همچنانکه‌امروزه‌نیز چنین است» 
بر روی زمین باقی می‌ماند . 

فرعونهای باستان غالباً از مصر به عنوان «سرزمین 
سرخ و سرزمین سیاه» باد می کردفد » زیرا تضاد میان 
خاك سیاه سواحل نیل با خارستانهای سرخ صحرا که 
از دامنۀ آن‌سوی دره نا دور دستها ادامه داشت بسار 


چس بچ و شگفت‌انگیز دود 


۳۷1 فرعونها عبر می‌میرند 

مردم روز گار باستان » درهٌنیل را سرزمین کم . 
نیز می‌نامیدند , زیرا در زبان مصری آن ایام به گل 
و لاپی که رود باخودمیآوردکمی‌می گفتند و زندگی 
مردم مصر که بیشترشان کشاورز بودند به همین کمی 
وابسته بود. بدون کمی اصولا عصری وجود نمی‌داشت‌و 
دره نیل همچون صحرایی که آن را احاطه کرده بود » 
سترون و خشك و بی حاصل می‌ماند . وقتی هرودوت. 
مورخ یونانی ؛ نوشت که مسر «حدیه‌ای بر آمده از 
رود» است منظورش توضیح همین معنا بود. 

به هرحال » برای مسریان قدیم. کمی , یا این 
هدیهٌ سالانة نیل » با آنکه برکت بود مشکل پیچیده‌ای 
هم محسوب می‌شد . آ نها این خوشبختی را داشتند که 
پس از پس‌نشستن آب» غلاتی را که بسیار زود به بار 
می‌نشست بکارند و برویانند , اما پیشتر اوقات این خاك 
سیاه پربر کت فایده چندانی برایشان نداشت چون در 
مصر تقریباً از باران خبری نبود , و بدون باران هم 
کمی بارآور در عرض چند هفته در زیر آفتاب سوزان 
صحرا خشك و قاچقاچ می‌شد. 

مصریان قدیم برای حل این مشکل‌بز رک » نخست 
به خدایان خود متوسل شدند و از آتان باری‌خو استند. 
اما دعا خواندن و قربانی کردن. بر باران ناچیزی 
که در سال می‌پارید (تازه اگر می‌بارید) هیچ‌نمی- 


مصریان نخستین [۳۳] 
افزود. آنگاه: سا کنان در فیل کوشیدند تا آب‌روه‌خانه 
را در ظروف مختلف بریزند و به کشتزارهای خود 
پرسانند . این کار در مورد کشترارهابی که کنارنیل 
یود کاملا عملی و موّْثر بوت » اما به موازات وع 
کشاورزی » فاصلهٌ زمینهای زیر کشت از رود زیاد 
و زیادتر می‌شد و بنابر این می‌بایست راه حل‌دیگری 
پیدا مب یک ند 7 


باستانشناسان » عنگام ی که گذشته‌های دور رامی- 


کاوند وبررسی‌می کنند؛,غالیااز خودعی‌پرسند: « خستین 


نفر کهبود ؟» در اینجا هم شگفت زده از خود می - 
پرسیدند : از میان ساکنان‌دره,نخستین نقر که‌بود؟ 
که فهمید اگر بتوان آبها را در ایام طغیان نیل‌به دام 
انداخت و در ترعه‌ها و مخزنهای میان کشتزارها 
نخیره کرد و به هنگام نیاز محصول مورد استفاده 
قرار داد » فقدان باران در مصر چندان اهمیتی‌نخواهد 
داشت؟ آن که برای نخستین بار به آبیاری به معنای 
امر‌وزیش اندیشید که بود ؟ 

هیچکس نمی‌داند ۰ تنها چیزی که باستانشناسان 
می‌توانند بگوبند این استکه‌زمانی در گذشنهنامعلوم, 
مصربان پیش از تاریخ پی بردند که چگونه کشتزار- 
های خود را آبیاری کنند . و از آن زمان به بعد 
زندگی در دره جان تازه‌ای گرفت. به نظر می‌رسد که 


[۲6] فرعونها هم می‌میر ند 
آبیاری آغاز یك حرکت زنجیره‌ای بود و موجب 
گشت که نمدنی به سوی تمدن دیگر راه بگشاید. 

به عنوان نمونه می‌توان گقت که پیش از مندا ول 
شدن آبیاری , اعقاب مصریان نخستین » در کنارهنیل 
در روستاهای کوچکی گردهم آمدند . در آن‌روستاها 
هر کس برای خودش کار می کرد» هر کس افزارها و 
ظرفهای پخت و پزش را خودش‌می‌ساخت, کلبه‌اش را 
با گل و نیهای کنارةٌ رودخانه بنا می‌کرد . برای 
خودش شکار می‌کرد » برای خوراك خودش ماهی 
می‌گرفت , و بدون اطمینان می‌کوشید که بر قطعه 
زمینی از کمی که متعلق به خودش بود اندکی گندم 
برویاند. 

آبیاری ته تدریج همه چیز را تغییر داد, چونکه 
آبیاری فقط به معنای محصول بهتر و بیشترنبود,بلکه 
اہن امکان را هم میداد که در سال دو پا گاه سه‌بار 
کاشت و برداشت شود . به‌همین دلیل غذای بیشتری 
به‌دست آمد و در نتیجه مصریان پیش از تاریخ برای 
مخستین باردر تارپخیان‌تااندازه‌ایاز تلاش‌طاقت‌فرسای 
همه روزه برای یافتن غذای کافی آزاد شدند . واین 
آزادی به ساکنان دره فرصت داد که اندکی هم به 
دور و بر خود نظر افکنند . آنها با شگفتی و شادی 
دریافتند که يك ارىك در حال پرواز به همان نسبت 


مصریان نستین [۳6] 

که شکم پر کن است زیبا هم هست» و ماهی نقره فامی 
که در کنار رود نیل میان نیها جست‌وخیز می‌کند 
همچنانکه خوردنش لذتبخش‌است‌تماشایش‌هم عطبوع 
و هیجان‌انگیز است. آنها در آغاز به شکلی ناشیانه 
تصویر اردلك و ماهی را بربدنهٌ‌ظروف سفالینشان نقش 
کردند و سپس طی سالهایی دراز مهارتشان در این هنر 
اندكا ندك فزونی گرفت.پس‌ازآن بود که اشیای مورد 
استفادٌ روزانه‌ثان به همان اندازه‌ای که سودمندی 
داشت از زیبایی هم بهره گرفت. 

به دلیل همین ازادی تازه پافته . ساکنان درءٌ 
نیل رفته رفنه در کارهای گوناگون صاحب تخصص 
شدند . هر کس به جای آنکه همه کارها را خودش 
انجام دهد . بتدریج شروع کرد به انجام‌دادن کاری 
که بیشتر دوست داشت پابیشتر قادربه انجامش‌بود.بعضی 
از روستاییان ذاتاً کشاورز بودند و دوست داشنند که 
در کنتزارها کار کنند. آنها به زودی توانستند تمام 
روز را فقط به این کار اختصاص دهند . بعضیها به 
کارهای مهندسی علاقه داشتند و این بود که به تنطیم 
و ترتیب نهرهای آیباری و ترعه‌ها مشغول شدند وه 
زهکشی کناره‌های مردابی رودخاته پرداختند تا بر 
اراضی قابل کشت بیفزایند . بعضی دبگر در ساختن 
افزارهای گوناگون تخصص یافتند و بعضی هم در 


[۳۹] فرمونها هم یمیرد 
ساختن قایقهای کوچك و سبکی که از نی پاپیروس 
ساخته می‌شد مهارت پیدا کردند . عده‌ای‌هم تهشکارچی 
ذاتی بودند دربه تور انداختن پرنده‌های آبی , دریافتن 
بهترین جاها برای گرفتن ماهی, از رودخانه. با در 
تشخیص اینکه شکار در کجای صحرای انسوی دره 
پنهان شده است تخصص و مهارت بسیار پافتند . 

هردكث از این متخصصان جدید می‌بایست تولیدات 
یا خدماتش را با چیزهایی که برای ادامةٌ زندگی به 
آنها نیاز داشت‌معاوضه کند.ابز ارسازيك‌قلم سنگتراشی 
را با دو ظرف آشپزی مبادله می‌کرد. و کشاورز یك 
دسته گندم را با چند ماهی ناخت می‌زد. 

و به این ترتیب , رفته رفته و طی سالهایی دراز؛ 
دادوستد پر چنب و جوشی در دره نیل پا گرفت . این 
دادوستد میان خود روستایبان و نیز درمیان روستاهای 
هسایه‌ای که در امتداد رود زدیف‌شده بودند صونرت 
می گر فت. 

چنین تغییراتی» د گر گونیهای سیاسی راهم به‌دنبال 
آورد. گروهی از روستاها تحت رهبری پیرومنداترین 
مردی که از مبان خودشان برخاسته بود با هم متحد 
شدند . این گروه از روستاها گسترش و توسعه پیدا 
کرد و به ولایات و سپس به پادشاهیهای کوچث تبدیل 
شد. تا سال ۳۲۰۰ قبل از میلاد » یادر آن حدود › 


واز عاج بیکرهایی تراشیدند .. 


مردم دره رفته‌رفته ظروف سفالینشان دا 
بانقوشی از جانوران واتسانها آراستتد .۰ 


و از کل جانورانی بعوجود آوردند. 


[۳۸] فرعرنها هم می‌میر ند 


دره به سه قلمرو پادشاهی از این نوع تقسیم شده‌بودو 
پر هر ينه‌از آنها یکی از پادشاهان نیرومند پیش از 
تاریخ فرمان می‌راند. 

تخستین قلمرو پادشاهی در مصر سفلی , در ناحية 
دلتای نیل» قرار داشت. در اینجا «زنبور شاه» سلطنت 
می کرد که نشان و علم رسمی‌اش زنبوز عسل پا زنبور 
سرخ بود. زنبور شاه تاج سرخی برسر می‌گذاشت و 
مقر سلطنتش کاخی ساده‌وابتداپی بود که «خانهسرخ» 
نامیده می‌شد. 

دومین قلمرو بادشاهی در مصر وسطی نزديكث 
قاهره کنونی قرار داشت. این منطقه متعلق به «نی- 
شاه» بود که علم سلطنتیاش‌شاخه‌ای از گیاه پاپیروس 
بود . او تاج سفید بلندی برسر می‌گذاشت و کاخش 
«خانهسفید» نامیده می‌شد. 

سومین قلمرو پادشاهی درمصرعلیاواقع شده بود. 
این منطقه تزديك به محل «نختین | بشارها, قرار 
داشت که محلی صخره‌ای و پلکانی و شیب‌دار دزهسیر 
رود نیل برد و مصر را از هسایاٌ جنوبی‌اش «نوبه, 
جدا می کرد. ابن بخش از دره زیر فرمان «شاهین‌شاه» 
بود که علم سلطنتیاش از شاهین هابی که در اعماق 
آسمان بی ابر مصر پرواز می کردند اقتباس شده بود. 

گفته شده است که کمی پیش از سال ۳۲۰۰ قبل 


مصریان نخستین [۲۹] 
از میلاد, جنگجوی نیرومندی به نام «عقرب» بر سر 
زمین شاهین شاهان فرمان می‌راند . عقرب به مصر 
وسطی در شمال لشکر کشید و ئی شاد را برانداخت. 
جانشین او که در عین حال هم پادشاه مصر علیا بود و 
هم پادشاه مصر وسطی, منطقة دلتا یا مصر سفلی را هم 
از چنگك زتبور شاه بیرون آورد. بدین ترتیب » در 
تیل در تاریخ طولانی‌اش برای نخستین بار زیر تسلط 
پادشاه واحدی قرار گرفت و وحدت یافت. 

نام این پادشاه «منس» بود . منس نخستین فرعون 
مصر باستان است» وتاریخ مصر رسماً با او آغاز می- 
شود . 

تقریباً ۳۰۰۰ سال بعد » يك کاهن مصری به نام 
«مانتو, تاریخ کشورش را به رشته قحریر درآورد . 
او عقرب, زنبور شاهان» نی‌شاهان» و شاهین شاهان را 
«نیمه خدابان مرده» نامید. مانتو همچون تمام مصریان 
عقیده داشت که پادشاهان کشورش نیمی انسان و نیمی 
خدا هستنده و معتقد بود که عقرب و پیشینیانش‌س - 
سلسلةً فرعونهای تیمه اسان و نیمه خدایی بودند که 
بعدها بر صحنهُ تاریخ مصر باستانی گام نهادند. 

مانتو فررعونهای پرشمار مصر را به سی‌ويك سلسله 
که همه از یك خانواده بودنداتقسيم کرد . اومی‌نوسد: 
«پس از نیمه خدابان مرده , نخستین سلسله از هشت 


[.6] فرعونها هم می‌میر ند 
پادشاه تشکیل می‌شد که نخستین آنان منس بود . او 
شصت‌و دو سال سلطنت کرد » و از ضربةٌ يك اسبآبی 
هالالگشد, » 

مورخان دقت نقسیم بندی مانتو را مشکوك می- 
دانند , با این حال همواره آن را به عنون يك منبع 
مناسب و سودمند مورد استفاده قر ار داده‌اند. 


هنگامی که فرعون‌منس بر مصر فرماتروایی می- 
کرد » کل ساکنان دره‌به دوطبقه تقسیی‌می‌شدند : غنی 
وفقیر. | کثربت عظیم مصریان را شخم کاران , دهقانان 
و هنان ره را کل کی 
دادند که در طول تار بخشانههمین‌صورت باقی‌ماندند. 
کمی بالاتر از آنھاءازلحاظمرتبًاجتماعی , صنمتگران 
ماهر قرار داشتند که طی سالبان دراز رفته رفته رشد 
کردند. در سطح بالای اجتماع ,. درست پایین‌دست 
فرعونهای نیرومند , اشراف و نجبا قرار داشتند که 
از خویثان فرعون و از اعقاب رهبران و پادشاهان‌پیش 
از تاریخ بودند. 

مصریان تازه وحدت بافته » از لحاظ ظاهر با 
نیا کان دورشان _ نختین مردمی که به درهٌ نیل پا 
گذاشته بودند چندان تفاوتی نداشتند . آنها با قدی 
در حدود ۹9سانتیمتر احتمالا کمی‌بلندتر .ازاجدادشان 


براین لوح‌سنگی, فرعون ملس در حال 
سرگوب فردم معبر سفلا تقش شده‌است. 
پادشاه تاج سفید بلندعصر علیا را ابر 
سزدارد ودامن گوناهی بوشیده که دم 
شیری به بشت آن متصل است. 


بودند ؛ اما به همان باریکی و لاغری ساکنان دره در 
سدهزار سال پیش , موی محعد و پوست فهوه‌ای متمایل 
به قرمز داشتند . اگرچه طرز تفکر و شیو زندگی 
آنها طی قرون متمادی بسیار تغییر کرده بود ؛ اما 
اعتقادشان به زندگی پس از مر کک با اعتقاد اجدادشان 
تفاوتی نداشت. 

با این وصف , در عصر متس, جهان دیگر . همان 
بهشت رویایی شکارچیان و سا کنان‌اولیٌدرهُ نیل تبود. 
برای مصریان جدید , جهان دیگر درست‌مانند درهُ نیل 
بود » و در آن جهان هم زندگی به صورت زندگی این 
چهاتی ادامه می‌یافت -البته»مشروطبر آنکه احتیاطهای 


16۴1 فرعونها هم می‌میرند 
لازم به عمل می | مد. 

مهمترین مله این بود که هیچکس نمی‌توانست 
به جهان دیگر وارد شود» مگر آنکه پس از مرگ 
بدنش از پوسید گی و فروپاشی در امان بماند . همه‌چیز 
به این امر بستگی می‌یافت. چنانچه جسد انسانیازهم 
می‌پاشید, روح انسان , پا «کاءمحکوم به این بود که 
نا اید به صورت شبحی‌تنهادر صحراها سر گردان بماند. 
به دلیل این اعتقاد بود که مسریان در همان اوایل 
تاریخثان به مومیاگران خبره‌ای مبدل شدند . آنها 
جسد را به مدت هفتاد روز در حوضچه‌هایی از نمك 
می‌خواباندند." سپس ۲ زرا با پارچه های کنانی آغشته 
به صمغ نوارپیچ می‌کردند و مان نوارها لابه های 
محافظی قرار می‌دادند تا جسد هرچه پیشثر زنده جلوه 
کند آنگاه تصور می‌کردند که جسد نا | بد باقی خواهد 
ماند. درواقم مومیاگران مصر باستان به قدری در 
کارشان مهارت داشتند که بسیاری از موعیابی‌هاهزاران 
سال دوام آوردند و تا امروز هم باقی مانده‌اند. 

اگر قرار باشد که مردگان در جهان دبگر هم به 


۱)پیش از این کار » بنابه گفتذهرودوت + مخ‌مرده را تا آنجاکه‌می‌تو اتستند 
بايك چنکك از راہ بینی بیردن می‌کتیدندو باتی مائدۂ مخ را هم باداخل 
کردن داررهای مخصوصی بیرون می‌آوردند. سپس پهلوی مرده را هم می د 
شکافتند ر امعا واحشای ار را خارج می‌کردند = م ۰ 


مصربان نغستین [1۳] 
صورت این جهانی زندگی کنند » پس به داراییهای 
این جهانیشان نیز احتیاج می‌بافتند . بدین جهت بود 
که مردم تهیدستی همچون ساکنان اوليةٌ در نیل را 
همراء با ظروف آشپزی و اندك وسایل زندگیشان دفن 
مي‌کردند » و اشراف و بزرگان در آرامگاههاپی قرار 
داده می‌شدند که شامل اتاقهایی پراز صندوقهای لباس 
و اثاثيةٌ منزل و خوراك ,و زیورآلات بود . اشراف 
برای اطمینان کامل از این که در جهان آپنده نیز 
از تمام دلخوشی‌های لنتبخشی که در این جهان 
داشته‌اند بررخوردار خواهند شد , دیوارهای آرامگاه 
خود ر: با تصویرهایی از زندگی روزمره‌شان می - 
آراستند. ‏ این نقش و نگارهای کوچك و زنده و 
گوبا » شخص واسته به طبقهٌ اشراف را در حال غذا 
خوردن با خانواده و دوستانش, دیدار از کشتزارها و 
تاکستانهایش سر کشی به گله‌ها و گفتگو با مباشرش » 
یا در حال قایقرانی بر رود نیل همراه با فرزندانش 
پا در حال به تور انداختن پرندگان وحشی به‌اتفاق 
هسرش . پا هنگام نوازش سکك شکاری محبویش 
فشان می‌داد. به اعتقاد آنها » در جهان دیگر نیروهایی 
جادویی به این صحنه‌ها جانی‌دوباره می‌بخشید و بدین 
ترتیب اشراف می‌توانستند همراه با افراد و اشیایی 
که در زمین برایشان عزیز بوده است تا ابد به‌زنددگی 


يك گاهن مصر باستانی‌این تصویرراازخودبردرچوبی آرامگاهش کنده مود 
او عفیده فاضت که این فرصهای نانی که بردوی آین‌عیز کوجاکرار دارند 
ند جهان دنگر به نیروی جادو بهنانهای واقمی‌تبدیل خواهند. شد. 


ادامه دعند. 

در این دوره از تاریخ مسر , فقط فرعون می- 
توانست به جاودانگی خود اطمینان قطعی داشته داشد, 
او به عنوان یك خدا پس از مرگ جسمانی‌به خدایان 
همانند خود در آسمانها می‌پیوست » ودر همان حال, 
خدا _ پادشاه دیگری فرستاده می‌شد نا جای او را 
بگیرد . اما فرعون در زندگی تازه‌اش هم به خدمات 
آنهایی که در زمین به او خدمت کرده بودند , یعنی 


مصریان تخستین [40] 
به کار گران کشتزارهایش, به خدمتکاران خانه‌اش, 
وبعصاحیمنصبان و طبقه اشرافش تیاز داشت. و از اینجا 
بود که امید به جاودانگی برای مردم مصر نیز مطرح 
می‌شد ء زیرا در این دوره‌های نخستین ۰ نمام عصر - 
یعنی زمینها > مردم » نا کستانها » و حیوانات اهلی 
کشور - به طور کلی ثروت شخصی‌فرعون به‌شمار می- 
رفت طابر این دا فراه» نج نھان کددبا ورو 
مقدس و با ابهت فرعون در تماس بودند و چه آنهایی 
که اصلا با او بر خورد تداشتند , می‌توانستند مدعی‌باشند 
که به طربقی به فرعون خدمت می کنند . بدین‌تر تیب» 
ساکتان دره هم می‌توانستند به دخول در جهان دیگر 
امیدوار باشند , زیرا که خدا - پادشاه بز ر گشان قادر 
نبود در آن جهان بدون آنها به زندگی ابدی خود 
ادامه دهد. ۱ 

وحدتی که مصر در زمان فرعون منس بیدا کرد 
دورهٌ چهارصد سالهٌ سرشار از جنب‌وجوش و تجربه‌ای 
را به دنبال آورد. در این دوره بود که ساکنان دره 
نیل انواع ۷ندیشه‌های نو و شیوه‌های گوناگون انجام 
امور را تجریه کردند . در پابان این دور چهارصد _ 
ساله آنها راه و رسم مشخصی برای زندگی یافته بودند 
ودربارهُ جهاتی که در آن می‌زیستند به رشته اعتقاداتی 
رسیده بودند که تا ۳۰۰۰ سال بعد نیز تقریباً نفیبری 
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آنها نخست به این باور رسیدند که مردم‌بر گزیدة 
دئیای قدیمند. در سرتاسر تاریخ مصر, بیگانگان به 
عنوان مردمی «شریر» ودفرومایه» توصیف شده‌اند. 

همچنین اعتفاد داشتند که خدایان بز رکه دره 
پرآفتاب نیل را به‌طور اختصاصی برای آنها خلق 
کرده‌اند ؛ و آن را در میان صحراهای وسیع جای 
داده‌اند تا مصریان‌را ازمردم‌سر گر دانو غالبأجنگجوی 
حوزة مدیترانه محفوظ نگاه دارند . خدایان » به‌عنوان 
نیانه‌ای از توجه والتفات خود به آنها » یکی از 
برادران خود زا نیز به درةٌ نیل فرو فرستاده بودند تا 
به صورت پادشاه حکومت کند ؛ و این خدا در قالب 
فانی و میرایش همان فرعون بود . 

دلابل زیادی وجود دارد که چرا مصریان قدیم 
به این باور که پادشاهشان خداست نیاز دداشتند. حقیقت 
این است که ساکنان درةٌ نیل در جهان پیش از علم 
زندگی می کردند و طبعچیزی‌دزبارةٌ علل‌طبیعی نمی- 
دانستند . بهاعتقاد آتان , رعدوبرق, محصول خوب 
ومد » زادن و مردن, طوفانها و خشکسالیها , همه و 
همه فعل خدایانی نادیدنی و نیرومند بود که بسته به 
حالانی که بر آنها غلبه می‌کرد خشمگین ,هراس‌انگیز, 


انتقامجو , بیرحم» پا مهربان می‌شدند. 


مصریان نختین 4۷1] 

در برابر رفتار غیرقابل پیش‌بینی این خدایان 
هراس‌انگیز چه تأمینی بهتر از این اعتقاد که یکی از 
همانها بر تخت یادشاهی مصر نشسته است ؟ بی‌تردید, 
چنین خدا - پادشاهی قلباً به مصر علاقه داشت و به 
علت نیروهای خارق‌العاده‌اش تأمینی بود برای‌اینکه 
همه چیز در دره نیل به خبر و خوشی بگذرد و برادر 
خدایانش نیز به سود و صلاح مصر عمل کنند. 

به عنوان مثال, مصریان قدیم به هیچوجه نمی - 
دانستند که ریزش بارانهای موسمی در سرچشمه های 
نیل دلیل طغیان هرسالةٌ رودخانه است و باور داشتند 
که نیل به فرمان خداایان طفیان می کند . اگر خدایان 
خشمگین می‌شدند » ممکن بود نیل زا به‌طور کامل به 
طفیان در بیاورند؛ پا به کلی از طفیان آن جلو گیری 
کنند. در این صورت گیاهان از بی‌آبی می‌مردند و 
قحطی زمین را فلج می کرد . هر سال‌هتگامی که فصل 
طغیان رود نزديك می‌شد تمام دره در ناراحتی و 
دلهره‌ای روزافرون فرو می‌رفت. 

آنها به در گاه «هاپی» - خدای نیل - دست دعا 
برمی‌داشتند و استغاثه‌می کردند:,توانا و ناتوان‌جملگی 
به ہو التماس می‌کنند که آب عطا کنی ۰۰۰ هیچکس 
جامة زیبا بر تن نم ی‌کند » بزرگرادگان خود را وه 
زر و زپور نمی‌آرایند » و شب هنگام دیگر ترانه‌ای 
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به گوش نمی‌رسد.» 

یادشاه که خود يك خدا بود , به شفاعت نزرد 
برادر - خدایش «هاپی» می‌رفت تا اطمینان یاب که 
دره هر سال از طغیان خوبی برخوردار خواهد شد . و 
این کار در واقع به صورت یکی از مهمترین وظایف 
فررعون درآمده بود . خرداد ماه هرسال , هنگام‌طلغیان 
رودخانه, فرعون به مرزهای مصر علیا. که آب‌نخست 
در آنجا بالا می‌آمد , سفر می کرد و در آپجا طی 
تشریفات مفصلی با برادرش «هاپی» صحبت می کرد و 
از او قول اکید می‌گرفت که یك بار دیگر آبهای 
سرشار از کمی را به نبوی دره گسیل دارد. 

این امکان نیز وجود دارد که در پشت اعتقاد 
مصریان به الوهیت پادشاهانشان » دلایل سیاسی واقع- 
بیتانه‌ای وجود داشته است. در نیل به نوعی وحدت 
دست یافته بود , با این حال مردم مصر علیا و سفلی 
بیشتر اوقات در حالت عدم تفاهم و رقابت متفابل 
می‌زیستند . این دو منطقه گویش‌های کاملا مختلفی 
داشتند و شخص ساکن در منطقه دلتا به سختی می- 
توانست سخن مرردم مصر علیا را بفهمد. مردم دلتا که 
با سرزمینهای مدیتراند‌ای آنسوی سواحلشان در تماس 
بودند , خود را از پسر عموهای روستاییشان در بالای 
رود متمدن‌تر و پیشرفته‌تر احساس می کردند . مصر 
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علیا و سفلی , اگر چه حکومت واحدی داشتند و رود 
بزرگی آتها را به هم پیوند میداد که هردو در آن 
سهیم بودند »باز آماد گی‌داشتند تا بامشاهدء کوچکترین 
نشانی از ضعف ودشواری از نو به حکومتهای پادشاهی 
جدا گانه‌ای مبدل شوند. 

بك پادشاه میرا . خواه از این منطقه خواه از 
آن منطقه » ممکن بود رقابت و همچشمی را شت 
دهد » اما پادشاهی که خدا به حساب میآمدلزوما بررتر 
از جدالهای منطقه‌ای قرار می‌گرفت و برايش احمیت 
نداشت که بدن انسانی او در چه نقطه‌ای از درء‌نیل 
به دنیا آمده است. بنابر آین,فرعون په‌عنوان يك خداء 
همجون نیروی وحدت بخشی کشورش را از آسوان تا 
دلتا به صورت بك ملت حفظ می کرد. 

با این حال» فرعون از لحاظ سیاسی عاقلانه می- 
دانست که تفاوتها و حقوق هردو منطقه را به رسمیت 
بشناسد . از این‌روی » تاج رسمی او ترکیبی از «تاج 
سرخ» مصر سفلی و «تاج‌سفید» مصر علیا بود . کاخ 
او همیثه با دودروازه ساخته می‌شد: دروازه شمال و 
دروازهجنوب . فرعون هیچگاه به نام «پادشاه مصر» 
نامیده نمی‌شد : از او هميشه با عنوان «صاحب دو 
سرزمین,یا «پادشاه مصر علیا و سفلی» یاد می‌کردند. 

طی چهارصد سالپس از مرگ « منس وحدت 


مصریان نخستین [81] 
بخش» اعتقاد مصربان به خدا بودن فرعون چنان 
رشذدار شد که وقتی فرعون بهآ نها نزديك می‌شد خود 
را بر زمین می‌انداختند و صورت را بر خاك می‌نهادند. 
برای ایتکه نام فرعون هم پرابهت باشد از او به‌عنوان 
« کسی که در خافة بز رگ زندگی می کند» نام می - 
بردند. واژةٌ فرعون از همین معنا پدید آمد , زیرا 
که در زبان مصری «خانڈبزر گک» را «پر-ئول» می - 
چاووشان فرعون پیشاپیش او حر کت می کردند و 
ندا درمی‌دادند : «ای زمین به هوش باش! خدایت 
می‌آید!» و در حکایتها آمده است که مرگ در انتظار 
کسی بود که بر اثر اشتباه با برحسب اتفاق با وجود 
مقدس و پرقدرت فرعون تماس می‌بافت. 
چنین بود فرعون , عنگامی که «ختّوپس»» یکی 
از بزر گترین خدا - پادشاهان پیشین , در حدود ۲۵۷ 
سال قبل از میلاد بر تخت سلطنت جلوس کرد . 


2) Per-O 


فر عون خئویس: «خدای خوب» 
(حدود ۲۵۷۰ تا ۲۵۳۳ پیش از میلاد) 


تقریباً ٤٥۰‏ سال پیش از آنکه مسح متولد شود, 
«هرودوت» مورخ یونانی مدت درازی دز مصر به سر 
برد و از ان سرزمین دیدن کرد . طی مدتی که وی 


در شهر ممفیس , پایتخت باستانی فراعنه اقامت داشت» 
همراه با گروهی از کاهنان‌مسری‌به دیدن هرم بزرگف 
جیزه رفت - بنایی که یکی از عجایب هفتگانة جهان 
محسوب می‌شود. 

این هرم عظیم و خیره کننده در صحرای همواری 
نزديك به «ممفیس» سر برافراشته‌بود و همچون کوهی 
از سنگهای منظم هتدسی به بلندی یك آسمانخراش 
چهل طبقهُ امروزی به نظر می‌زسید . در جنوب هرم. 
و در طول سواحل نیل ۰ رشته‌ای از اهرام کوچکتر تا 
مساقت کم و بیش صد کیلومتر امتدادداشت. هربك از 
این اهرام , ماتند هرم جیزه . آرامگاه يك فرعون 


< مجسممفولآسای ابوالهول در غزه * 
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باستانی مصر یا ملکه‌اش بود . 

هرودوت» مبهوت و خاموش , در زیر جدارهای 
برجمانند هرم بز رگ ایستاد . در تمام سفرحایش هیچ 
چیز او را برای دیدن چنین منظره‌ای آماده نکرده 
بود . بیش از دو میلیون قطعه سنگ خاراء هرك 
به وزن متوسط دوونیم تن , در ساختن این بتای‌عول- 
آسا به کار رفته‌بود . دیواره‌های خارجی آن با سنگگ 
آهك صیقل بافته‌ای به صافی شیثه پوشیده شده بود .و 
بر رس آن‌سنگ زربنی قرار داشت که درنوز درخشان 
آفتاب همچون چراغی دریایی می‌درخشید و برق‌می- 
زد. 1 
کاهنان به هرودوت گفتند که هرم جیزهآرامگاه 
فرعون خلوپس است» فرعونی که پیش از ۲۰۰۰ سال 
قبل بر مصر حکومت می‌کرده است. در درون هرم 
رشته‌ای از راههای‌مخفی به خوابگاه‌پادشاه منتهی می- 
شد. در آنجا تابوت قرمز رنگی از سنک خارا قرار 
داشت که جسد مومیایی شدهٌ خئوپس را در بر می - 
گرفت . در اطراف تابوت ثروتی قرار داش تکه بیرون 
از حد تصور بود . جعبه‌های جواهر » اثاثیةٌ آبنوس 
عاج‌نشان و طللاکاری شده , جامها و ظرفهای نقره‌ای 
و مرمرین , صندوقهای لباس و زیورهای گرانبها » و 
خمره‌های غذا و شراب را به‌طور مر‌تب‌دسته‌بندی کرده 


فرعون خثویس [60] 

در اطراف تابوت قرار داده بودند » چون خئویس 
همچنان که در این جهان به وسایل یاد شده تیاز داشت 
در جهان دیگر هم به آنها نیاز پیدا می‌کرد. 

هرودوت. در حالی که در سایه متلث شکل آن 
آرامگاه عظیم ایستاده بود » از زبان کاهنان شنید که 
آرامگاه چگونه ساخته شده است. هرودوت هرچهرا 
که آنها گفتند یادداشت کرد . و هرچه را که او 
نوشت دیگران در قر نهای‌بعدی‌خواندند وباو رکردند. 

اسکندر کبیر » ژولیوس‌سزار , و ناپلئون‌بناپارت؛ 
هرسه آثار این مورخ یونانی را خواندند . و هربك 
از آنها به نوبةٌ خود با احساسی آميخته با هراس و 
احترام در پای هرم عظیم ایستاد و توانست ناله‌های 
برد گانی را که برای ساختن آرامگاه زبر تازیانة 
مباشران به‌سختی کار می کردفد ۰ بشنود. 

کاهنان به هرودوت گفته بودند که وقتی خئویس 
به تخت سلطنت جلوس کرد . ,در انواع نبهکاربها 
غوطه‌ور شد, معابد را ست ,قربانی کردن را بر مصریان 
قدغن کرد , و در عوض آنها را , همه آنها راء واداز 
ساخت که درخدمت‌اوبکوشند.» 

کاهتان همچنان گفتند که خثوپس مردم درة نیل 
را به پیگاری کشید تا آن هرم را برایش بسازند. او 
مردم را «به حد اعلای بدبختی و فلااکت‌رساند.--یکصد 
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هزار مرد به مدت سه ماه‌بی وقفه جان می کندند » پس 
از آن مرخص می‌شدند و جایشان را به گروههای 
تازه نفس می‌دادند . فشار و ستم به مردم ده سال به 
درازا کشید نا توانستند راهی برای حمل و تفل‌سنگها 
بسازند ۰۰۰ ساختن خود هرم هم‌پیست سال طول کشید., 

کاهنان به هرودوت گفتندکه جانئین خئوپس هم 
همچون خود او تبهکار و شربر بود. آنان همچنین 
بادآ ور شدند که «مصریان چنان از این پادشاهان نفرت 
دارند که مایل نیستند حتی نام آنها را به زبان‌آورند.» 

اما مصر شناسان به این مطالب چندان اطمینانی 
ندارند. 

هنگامی که باستاتشناسان امریکابی واروپابی برای 
نخستین‌بار در اوایل قرن گذشته برای کار و کاوش 
به مصر عزیمت کردند , هم به عنوان تماثاگر و هم 
به عنوان پژوهشگر ۰ بکراست به سراغ هرم بز رګ 
رفتند . این آرامگاه تا آن زمان حدود 20۰۰ سالی 
عمر داشت. رأس طلایی هرم مدتها پیش تاپدید شده 
بود و پوشش خارجی آن که از سنگ آهك صیقل 
خورده ساخته شده بود دیگر وجود نداشت و احتمالا 
اعراب مصالح آن را برای ساختمانهای تازه به‌جاهای 
دیگر حمل کرده بودند . 

ظاهراً اعراب نیز راه‌مخفی‌و مسدود شدة آرامگاه 


اهرا‌عظيم فزه . هرم‌جلو ارامگاه خئوبس وهرم میانیآرامگاه خفرن است. 


را پیدا کرده بودند » پا دست کم گمان می‌رفت که 
پیدا کرده باشند. چون آن راه باز بود » و حنکامی که 
باستانشناسان در دالانهای تنگ و وهم‌انگیز درون 
هرم بز رك خزیدند تا خود را به قلب هرم برسانند, 
متوجه شدند که خوابگاہ پادشاه تهی از همه چیز است. 
از اثائیه وجواهرات و لباسهایی که می‌توانستند در 
بارةٌ ختوپس و دورانش خیلی چیزها به آنها بگویند 
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خبری نبود . باسآورتر از همه این که تابوت سنگی 
قرمز و بزرگی هم خالی بود و از مومیایی خئوپس 
نیز کوچکترین اثری دیده نمی‌شد . 

این باستانشناسان پیشاهنگ هم , مانند قمام 
پژوهندگان ایام گذشته » گزارشهای هرودوت را 
خوانده بودند و باور کرده بودند . اما در کاوشهاو 
حفاریهای خود به مدرکی دست نیافتند که نثان دهد 
خلوپس , آنطور که هرودوت توصیف کرده بود. 
هپولایی بی‌احساس و عاری از ترحم بوده است. بر- 
عکس» تمام یافته‌های آنها » گرچه در آن دوره هنوز 
اندك بود » ظاهرآً نشان می‌داد که خئوپس در زمان 
خود به عنوان یك «خدای خوب» مورد پرستش بوده 
و مردم به موجب فربضه‌اي نیایشی می‌کوشیدند تا 
آرامگاهی درخور مقام والای او بسازند. 


فرعون خو پس از شهرممفیس بر تمام مصر فرمان 
می‌راند . ممفیس در حد فاسل مصر علیا و سفلی قرار 
داشت واز سمت بالای نیل با قاهره امرروزی حدود 
شانزده کیلومتر فاصله داشت . ممفیس در حدود 20۰ 
سال پیش از خئوپس به وسیل «منس» بنیانگذاری شده 
بود تا نقش پایتخت سرزمین تازه وحدت بافتهٌ او را 
ایفا کند. 


فرعون خئوبی [09] 

امروزه از آن پایتخت‌زیبا وپرجنب‌وجوش چیزی 
باقی نمانده است. عصربان باستان آرامگاهها ومعابد 
شان را از سنگهای سخت‌بادوام‌می‌ساختند . اما خانه‌ها 
و قسمت اعظم شهرهایشان از آجر بی‌دوام واز بین 
رفتنی ساخته می‌شد . از آنها , جز توده‌های خاك و 
گاه دیوارهای ویران » چیز دپگری باقی نمانده است. 

با این وصف, منطقی است‌که فرض کنیم ممفیس 
به شهرهای بعدی مصر . که اطلاعات زبادتری از آنها 
در دست است, سیار شبیه بوده است. در مصر محافظه_ 
کار که طی ۳۰۰۰ سال خانه‌ها و قابقها و معابدش 
تقریباً یکجور بود . بعید به نظر می‌رسید که شهرهای 
اولبه‌اش چندان متغاوت با شهرهایی بوده باشد که 
بعدها ساخته شده است. اگر این را بپذیریم با اطمینان 
می‌توانيم حدس بزنیم که پابتخت پر روتق خثوپس 
چگونه شهری بوده است. 

ممفیس در ساحل رود آرام نیل قرار. داشت . بار- 
اندازهای سنگی » در طول اسکلا پر جنب و جوش آن 
ردیف شده بود . اسکله به سبپ رفت و آمد قایقها و 
کرجی‌ها و کشتی‌ها از طلوع تا غروب آفتاب از سرو 
صدا نمی‌افتاد . قایفهای کوچك ماهیگیری که حامل 
نیزه‌هایی برای دفع تمساح‌ها و اسبهای آبی بودند ,در 
کنار کرجی‌های بزرگتربالا و پایین‌می‌رفتند . کرجی- 


[:1] فرعونها هم می‌میر ند 

های حامل سبز یجات دلتای نیل ناشیانه‌در لنگر گاه پس 
وپیش‌می‌رفتند . بعضی از آنهایرای رنگین کردن میز 
عذای فرعون و آشراف , تخود و کاهو و هندو انحمل 

می‌کردند ؛ و بعضی دیگر جامل سیر › ترب » وپیاز 
برای تنگنستان ممفیس بودند . کشتیهای دربا پیماهم 
در لنگرگاه دیده می‌شد . انبارهای آتها مملو از 
چوبهای درخت سدر بود که از لبنان دور دست واقع 
در ساحل شرقی مدیترانه -حمل می کردند . به واقع, 
مصر از لسحاظ همه منابع طبیعی غنى بود , ققط الوار- 
های ساختمانی را می‌بایست از خارج وارد کند . 
کرجی‌های کوچکتر منتظ ورتوبت‌بودند ۲ بارهای‌حاوی 
عاج + آبنوس » پرشترمر غ و خالث طلا را که از 
سرزمین نوبه » همسایة. جنوبی مصر , آورده بودند . 
تخلیه کنند . در بارانداژها باربران عرق می‌ربختند › 
ناظران بار گیری داد و فریادمی کردند » چاربایان ماق 
می کشیدند ؛ و عدلها و لنگه‌های غله از کرجی‌هایی 
که از مصر علیا رسیده بودند تخلیه می‌شد. 

در آنسوی قایقهای بارکش , کرجی‌های زیبای 
اشراف لنگر انداخته بودئد . کرجی شاهانه و بزرگی 
فرعون نیز در لنگر گاه ویژه‌اش‌قرارداشت.پاروهایش 
را به داخل کشیده بودند و بادبان چار گوش قرمزش 
را پیچانده و بالا زده بودند . (مسیر بادهای دره 


نمونه يك قایق بارویی ويه صیدماهی وپرندگان که در یکی از آرامگاههای 
مصر بیدا شده است. فردی که نیزه‌بدستدارد امادة شكاريك گربه‌ماهی 
رودثیل است يا قعد دارد که یك اسب‌آبی را بترساند وفراری‌دهد. 


طوری بود که مصربان می‌توانستند در حرکت به 
سمت بالای نیل » بادبان برافرازند اما دز حرکت به 
سمت پایین نیل مجبور بودند پارو بزنند.) در انتهای 
بار انداز» کارخانةً کشتی‌سازی قرار داشت و فضای 
آن را سرو صدای چکشها » اره‌ها,دستورهاوامر ونهی‌ها 
انباشته بود زیرا اینجا یکی از پرجنب و جوش‌ترین 
مکانهای سرزمینی بود که رودخانه شاهراه اصلی آن 
را تشکیل ا 

کوچه‌های تنگ و بازیکی لنگر گاه را به محله‌ای 


[1۲] فرعوئها هم می‌میر ند 
پر رفت و آمد همچون لان مورچه, با میخانه‌ها , و 
خانه‌های گلی و دکانها و کار گاههای گونا گون وسل 
می‌کرد . در اینجا مردم معمولی و فقیر مصر زندکی 
می کردند . کا ر گران بی تخصص و مهارت, کار گران 
لنگر گاه » مسگران , طلاکاران . بافندگان » سفالگران 
و آبنوس کاران شهر همه‌در این محلهسکونت داشتند. 
آنها در کلبه‌های پست و بدنمایی می‌زیستند و اسباب 
خانه‌هایشان از يك چهارپایه و يك یا دو تا تخت 
چوبی نجاوز نمی کرد . کودکان برهنه به این طرف 
و آن طرف می‌دویدند وغالب مردم پابرهنه راه‌می_ 
رفتند. 

این مردم از بام تا شام کار می‌کردند . آنهایی 
که مهارتی نداشتند به. کارهای شاق پدنی روی هی - 
آوردند و آنها که تخصص داشتند کارشان ساختن 
جواهرات ظریف . لباسهای کتانی لطیف , لوازم و 
اثاث منبت کاری شده و ظروف سفالین نفیس برای 
فرعون و اشرافش بود . با این حال. مردم تهیدست 
ممفیس (وهممصر) ۰ گرچه ساعات طولانی کارمی- 
کردند و از وسایل آسایش هم محروم بودند , شادو 
سرحال به نظر می‌رسیدند . دره گرم و آفتابی بود و 
رودخانه مالامال از ماهی » و تا آنجا که باستانشناسان 
می‌توانند اظهار نظر کنند مردم فقیر شکایت چندانی 


قرعون خوپس ]٩۳[‏ 

از زند گیشان نداشتند . آنها شادمانه به کارشان مشغول 
بودند. ماهی سرخ کرده و سیر و قرص نانشان رامی- 
خوردند و هر وقت که فرصتی دست می‌داد از آبجو 
قوی مصری نیز رویگردان نبودند . 

در آن سوی محل فقیر‌نشین ؛ کوچه‌هابهن‌تر می- 
شد و به خیابانهای بخش اعیان نشین شهر که دوطرفشان 
را درختهای سایه‌داری پوشانده بود عنتهی می گشت. 
در این قسمت شهر اشراف و بزرگان‌والامقامی زندگی 
می کردند که در سراسر درة نیل در خدمت فرعون 
بودند . خانه‌های آنها بادیوارهای بلندآجری محصور 
می‌شد. همه خانه‌ها دارای استخر و باغ‌بود. آهوان 
اهلی در باغها می گشتندوخوراك خودرا میان‌گلز ارها 
می‌بافتند . پرندگان رنگارنگ لابلای درختان اقاقیا 
و افجیر نفمه‌سرایی می کر دند. 

نجیب‌زاد گان ساکن این خانه‌های زیبا چه مردان 
و چه بانوان زندگیشان را در خدمت به فرعون می- 
گذرافدند. صبحانهُ آنان شامل میوه وشراب‌سب‌بود؛بمن 
با دقت و سلیقه‌لباس‌می‌پوشیدند.مردها سینه ریز بز ره 
و پهنی ازطلاوستگهایگرانبهارامانندبیشبند کودکان 
به گردن می‌آوبختند , دامن‌کنانی کوتاهی به‌پا می- 
کردند و دوسر آنرا با سگکی جواهرنشان به هم ھی 
پیوستند. کلاه گیس بز رگ سیاهی هم برسرمی گذ‌اشتند. 


[4] فرعونها هم می‌ميرند 
آنها در مراسم رسمی صندلهای بندی به پا می‌کردند ؛ 
ولی در مواقع دیگر با پای برهنه راه می‌رفتند. 

آداب و تشریفات زنان زیادثر و مفصلتر بود . 
به زیر چشمهایشان رنگ سبز می‌زدند , پلکهایشان را 
با مادةٌ سیا‌رنگی تیره می‌کردند » لبهاپشان را سرخ 
و ناخن دست و پایثان را قرمز می‌کردند . لباسشان 
نوعی پوتش کنانی تقریباً شفاف بود و دیگر هیچ . 
کلاء گیس سیاه و بلندی هم پرسر می‌گذاشتند؛ و با 
گردنبند‌ها » دستبندها و خلخالهایی از طلا و جواهر 
خود را می] راستند. 

پاستانشناسان فکر می کردند که‌مصربان قدیم ابتدا 
برای این از گیس مصنوعی استفاده‌می کردند کسرشان 
را در برابر آفتاب سوزان دره بپوشانند » آنها رنگ 
چشم را هم به عنوان ماده محافظی در برابر برق آفتاب 
به کار می‌بردند. اما ریثه و علت آن‌هرچه‌باشدواقعیت 
این است که در زمان خثوپس گیس مصنوعی و آزایش 

«حریم سلطنتی» تقریباً ثهری در درون شهر بودو 
بزرگان و بانوان دربار فرعون روزهایشان را درآنجا 
می‌گذراندند . درست در کتار دروازه‌ها و در پشت 
حصارهای بلند آن دانبارهای بز رگ سلطنتی» قرار 
داشت که مجتمعی متشکل از طویله‌ها و انبارهای مملو 


فرعون خلوپس [19] 

از کله‌های گاو و غلات و انواع مالیاتهاپی بود که 
مردم همه‌ساله به فرعون می‌پرداختند . پول مسکوك 
در مصر باستان شناخته و رایج‌نبود و از اینرومالیانها 
به صورت الیاف کتان» شراب, عسل» غله, آپجو ۰ و دام 
پرداخت می‌شد. 

نرديك به انبارها «خزانةٌ بزرگگ سلطنتی » قرار 
داشت. در اینجا ارتشی از کاتبان در تمام سال مشفول 
به کار بود. این مردان » بخش‌زنده‌ای از جامعهعصری 
ا کیل :می دادید وه قاری کب کی سا ان 
دره و امور دولت پیچیده نر می‌شد ۰ آهمیت و ارزش 
این گروه هم فزونی می‌بافت . کاتبان در عدرسه های 
واسته به معابد درس می‌خواندند و خواندن و نوشتن 
رافرا می گرفتند . بعضی از آنها پس از گذراندن‌دوران 
مدرسه به خدمت مردم درمیآمدند و در مقابل چند 
ماهی پا نکه‌ای کتان . برای مثتریها نامه می‌نوشتند 
با صورت دادوستدشان را ثبت می کردند . بعضی دیگر 
در خانه یا املاك وسیع اشراف کار می‌کردند و حناب 
و کتاب آنها را نگاه می‌داشتند . بعضیها هم به معلمی 
روی می‌آوردند . صدها نفر از آنان هم به استخدام 
فرعون در می‌آمدند و در خزانة بر رگ سلطنتی بیشتر 
اوقاتشان را در رسید گی‌به اوراق‌مالیاتی‌می گذراندند. 
آنها حساب بدهیهای مالیاتی را نگاه می‌داشتند » برای 


1 ترعویها هم می‌میر ند 
مالباتهای پرداخت شده قبض رسید می‌نوشنند » و بر 
ورود محصولات و دامهای تازه به انبارها نظازت می- 
گردند. 

در آن‌سوی این بخش مالی پر سرو صدا» محوطهٌ 
آرام معبدها قرار داشت . فرعون هر روز برای انجام 
مراسم نبایش بدانجا می‌رفت. در این محوطه سیاری 
ازخدایان مصری برای خود معبدی داشتند . اما نه 
همهٌا نان » زیرا که ساکنان درهٌ نیل صدها خدا , از 
خدایان کوچك و گمنام روستابی گرفته تا خدایان 
بزرگی آفریننده زمین را مورد پرستش قرار می - 
دادند . هر نوع و هرجور خدابی‌وجود داشت.خدایان 
خورشید و ماه » خوبی و بدی » اجاق و خانه, عقل 
و عشق» و مرک ورستاخیز بخشی ازآنها بودند. خدایان 
مظهر تمام چیزهایی بودند که مصربان را شگفت‌زده 
می‌کرد , يا می‌ترساند , با مطلوب و مورد آرزوبشان 
بود . در میان این خدابان پر شمار » خدای بزرگی 
خورشید به نام «رع» فرمانروای مطلق بود. 

در برابر هر بك از معابد این محوطه میله‌ای قرار 
داشت و برفراز میله پرچم درخشانی در اهتزاز بود. 
در داخل معاید » کاهنان‌موقر | :همشغول انجام‌ و ظایفشان 
بودند . شمار اندکی از کاهتان بلندمر تیه در مقدسترین 
بخش هر معبد » یعنی در آخرین محراب پا قدس - 


مباشر انباد غله فرعون با زن و فرزندش. 


یکی اززکاتبان دربار, طومارپاپیروس 
اوبرروی دامتش فراردارد. 


آبجوساز در حال فشردن توالةجو. 


[1۸] ار عونها هم می‌میر ند 


الاقداس, به انجام مراسم مذهبی می‌پرداختند . پیکرةٌ 
خدای معبد در این مکان نگهداری می‌شد و این خدا 
گاه يك مجسمه زرین کوچك » و غالباً پیکرهٌ چویی 
نقاشی شده‌لی بود که دست و پایش حرکت می‌کرد. 
کاهنان هر روز پیکره‌ها را شت و شومی‌دادند وآنها 
را با روغنهای مخصوص می‌اندودند . سپس لباس خدا 
را عوض می‌کردند » و هدایایی شامل گوشت, میوه و 
کلوچه پیش او می کنا شن (اعتقاد بر این بود که 
نیروهایی جادویی خدا را قادر می‌سازد تا جوهر 
خورا کیها را جذب کند.) 

نه چندان دور از معابد , فضای سبزی قرار داشت 
که پوشیده از درخنان سایه گستر , استخر‌های اراسته, 
وباغهای روح‌افزا بود . کاخهلی خانواده سلطنتی در 
ای ور نات تیا و و نا رس 
و متناسب با هوای گرم و خشك مصر ساخته شده بود. 
کاخها با وسایلی ساده اما نفیس همچون پرده های 
لطیف کتانی » سندلیها » میزها .وتختهایی از چوبهای 
گرانبهای عاج شان و طلاکاری شده آراسته بود . 
آشپزخانه سلطنتی ترديك کاخ قرار داشت . آشپز های 
شاهی اردکها و گوشت گاو و آهو را به سیخ می - 
کشیدند و در تنورها و اجاقهایآجری کباب می - 
کردند , و نیز کیکها و شیرینی‌های خوشمزه‌ای درست 


يك رعیت مصر باستان برحال شخم‌زین‌زمین. 

آشراف غالبا نمونه‌هایی مانئد این را در آرامگاههای 

خود قرار میدادتدوعقيده داشتند که در جهان دیگر این رعیته کاوهایش 
به‌نیروی جانوزنده خواهند شد که تا ابد به اربلبشان خدمت‌کنند. 


می‌کردند تا میز غذای فرعون رنگین باشد. 

خلوبس بیشتر امور حکومتی را از باررگاه پرستون 
و با ابهتش در «حریم سلطنتی». شخصاً اداره ورهبری 
می‌کرد » و البته از مشورت و باری‌اشراف و صاحب 
مقامان و وزبر اعظمش نیز برخوردار بود . يك‌بار 
در سال نیز برای بازرسی قلمروش با «کرجی بز رگ 
سلطنتی» به سیر و سفر می‌پرداخت. 

فرعون از ممفیس به سوی شمال و سپس جنوب 
بادبان می کشید و از دلتا نا مرزهای ان سوی نیل 
تاهانه سفر می کرد .او شکه‌های آبیاری کشور را 
مورد بازدید قرار می‌داد , از معابد موجود دیدن می- 


[۷۸) فرهونها هم عی‌میرند 
کرد و به معمارانش دستور میداد که برای ساختن 
معاید جدید طرحهایی نهیه کنند . و چون کشور به 
پیست ایالت با اندکی بیشتر تشيم شده بود » فرعون 
به‌طور رسمی از ابالتها بازدید به عمل می‌آورد. هريك 
از ایالتها نامی داشت. به عنوان مثال › ایالتهای«شغال». 
«عصای دوقلو, و « کله‌ماهی» را می‌توان نام برد . هر 
ایانت به وسیلةٌ یکی از نجیب‌زادگان که « نخستین 
زیر دست پادشاه, نامیده می‌شد اداره می‌شد . مسئولیت 
و وظیفه این نجیب‌زادگان ائارهٌ امور قضایی . سر- 
کثی به دامها و کشتزارها » نگهداری معابد , و تعمیر 
و توسعة شبکه‌های آبیاری ابالتهایشان بود. آنها مالیات 
مظرر برای فزعون را هم از تقاط مختافب ایالتها گرد 


می‌آوردند و به وسیل کشتی به خرانه بز رگ سلطنتی 
می‌فرستاد‌ند . 


خلویس پس از آنجام سفر و بازدید از قلمرو خود. 
پیش از آنکه به پایتختش باز گردد» بازدید وس کشی 
مهمتری هم انجام می‌داد, بدین معنا که در پایین 
رودخانه و در شانرده کیلومتری ممفیس یك يا دوروز 
لنگر می‌انداخت تا پیشرفت ساختمان آرامگاه غول- 
آسایی را که برای خود می‌ساخت - و امروزه به هرم 
بز رگ جیزه معروف است - از زديك بررسی نماید. 

مصریان به کار بردن سناگ در ساختمان را یکصد 


قرعون خنوپس [۷۱] 
سال پیش از آنکه خئویس متولد گردد شروع کرده 
بودند . پیش از آن در ساختمانهایشان چوب و آجر 
به کار می‌بردند . آجر را از گل نیل می‌ساختند . 
نخستین بار از سنگگ برای‌فرش کردن کف يك آرامگاه 
معمولی استفاده کردند . بعد در حدود هشتاد سال پیش 
از خثوبس » فرعونی که زوسر نام داشت برتخت‌سلطنت 
نشست. در دور زوسر آرامگاههای سلطنتی از آجر, 
و به شکل راست گوشه ساخته می‌شد و سقف آنها صاف 
و سطح بود . ( این نوعآرامگاههابعد‌ها به آرامگاه_ 
های‌مصطبه‌ای معروف شد زپرا که در زبان عربی واژة 
مصطبه به معنای سکو به کار می‌رود و این آرامگاهها 
هم ب‌سکو شباحت داشتند.) 

فرعون زوسر که می‌دانست آجر چندان دوامی 
ندارد و با گذشت زمان از بین می‌رود. آرزو داشت 
آرامگاهی برای خود بسازد که تا ابد باقی بماند. از 
این‌روء سر معمار و وزبر اعظش, که مردی برجسته 
به نام ایمهوتپ بود , بدین فکر افتاد که آرامگاه ایدی 
سرورش را به تمامی از سنگ بسازد. 

ایمهوتپ ستور داد که صخره‌های اهکی دره را 
ب رکنند و بتراشند و به شکل و قطع جر درآورند . او 
با این آجرهای سنگی مصطبه‌ای عظیم ساخت . برفراز 
آن مصطبه , مصطبه‌ای کوچکتر. وروی مصطبهٌ دوم 


[۷۲) قرغو تھا هم می‌عیر ند 
مصطبه‌ای بازهم کو چکتر بنا کرد .در مجمو ع‌تش مصطبه :ر 
همدیگر قرار داد . مصطبه‌ها با ارتفاعی بیش از ٩۰‏ 
مو حمچون پلکانی غول ابا به نظر می‌رسید . این 
آرامگاه که به «آرامگاه پلکانی» شهرت‌بافت » تخستین 
ساختمانی بون که به تمامی از سنگی ساخته می‌شد.. و 
در ضمن نختین هرم ساخته شده در مصر هم به شمار 
می‌رفت. 

هشتاد سال بعد » مردم درهٌنیل‌در به کاربردن سنگك 
به قدری ماهر و ورژیده شده بودند که تواتستتد به 
ساختن هرم بز رگ چیه بیندیشند و سرانجام ان را 
بسازند . آنها این هرم را نه با سنگهایی به قطع آچر 
که با قطعه سنگهایی به وزن دو تن و نیم ساختند. 

پاستانشناسان می گویند که این قطعه‌هایعظيم‌سنگگ 
خارا درخود محل و از ارتفاعات پشت هرم به‌دست 
می‌آمد . آنها همچنین می‌دانند که بل و کهای سنگی 
آهك صیفل‌خورده‌ای که پونش خارجی هرم راتشکیل 
می‌داد از ارتقاعات مقابل هرم › در آن سمت روده 
بریده و برداشته می‌شد. این سنگهایآهکی را درفسل 
طغیان تيل ازآن‌سوی.رود نیل بها ی نسو حمل‌می کر دند 
زیرا آکهدر اين فصل آب رود بالا می‌آمد وترجی- 
های سنگین می‌توانستند خود را به پای ارتفاعات 
برسانند. 


فرعون ختوپس [۷۳] 

باستانشناسان این راهم می‌دانند که گروه ثابتی از 
سنگگ کاران وسنگتراشان خبره که شمارشان به تقریا 
۰ تفر می‌رسید. سرتاسر سال در این محل کار - 
می کرردند. (نشانه‌حابی از محل سکونت وزند گیآنها 
به دست آمده است. ) و کارهای اضافه برسنگتراشی 
ایجاب می کرد که هرسال‌در دورءٌ چهار ماه طغیان 
نیل ۹6۰۰۰ نفر دیگرهم درساختمان هرم به کا رگر فته 
شوند. در این چهار ماه کشاورزان اجباراً بیکاربودند 
چون کشتزازهایشان در زیر آبهای‌نیل پنهان‌می‌ماند. 
بدین ترتیب خلوپس به آنها کارمی‌داد» کاری‌که با 
خوراك وسکن نیز همر اه تود. کی از مو رخان‌به‌تام 
جیمزبایکی این امر را «نخستین برنامه ریزی ثبت‌شده 
برای حل‌مشکل بیکاری» نامیده است. هرودوت‌نوشته 
است که طی بیست سالی که ساختمان هرم طول کشیده 
ترب وسیر و پیازی که به مصرف خوراك کارگران 
اجباری می‌رسید مبلغ ۱۹۰۰ تالنت' ( معادل با 
۰۰ دلار امروژی ) هزینه برداشت » و 
پاستانشناسان معتقدند که‌این گفتهُ هرودوت‌زیاه دوراز 
واقعیت نیست. 

محل سکونت کار گران دائمی نزديك رودخانه و 


۱ تالتت واحد برل‌در بونان تدم بت م. 


]۷٤[‏ فرعولها هم می‌میرند 

در مجاورت سکوهاپی قرارداشت که قطعات بزرگ 
سنگ برروی آنها تخلیه می‌شد. راهی که از سنگهای 
بز رگ و کوچك فرش شده بود» محل این سکوحارابه 
قاعدةٌ هرم متصل می‌ساخت. قطعه سنگهای غول‌آسارا 
می‌بایست از صبیر همین‌زاه به‌هرم‌حمل کنند و سپس 
به ترتبی‌آنها راتابنایی که به‌تدریج ارتفاعش زبادتر 
و گیج کننده‌تر می‌شد بالابکشند. 

امااین کارچگونه انجام می‌گرفت؟ ابزاز و وسایل 
سازندگان هرم فقط قلم نکر اشی؛ ارهمسی» ربسمان, 
نخهای اندازه گیری» غلتك و چکش بود. آنها گاری 
چرخ‌دار پاهیچ‌نوع ارابه‌ای نداشتنده جرثفیل,قرقره 
و هیچ نوع وسیلةٌ بالا برندة دیگری هم نداشتند . 
هرودوت, باآنکه غالبآغیرقابل اعتماد است متأسفانه 
درمورد تکنيك‌هاپی که عملا درساختن هرم‌بکار گرفته 
شده‌بودهیچ نگفته است. هیچگونه گرارش با تصویر 
آرامگاهی‌هم پافت نشده که تنوضیح بانشان دهد که 
این کارچگونه صورت گرفته است. 

با ستانشناسان در مورد اینکه چگونة آن سنگهای 
غولآسا بالاکشیده می‌شد و به‌محل ساختمان می‌رسید» 
طی سالیان دراز فرضیه‌ها ی گونا گونیمطرح کرده‌اند. 
فرضيةٌ کنونی (که مطمئناً منطقی است) بر آن است 
که نخست قطعستگهای غول آسا راتخلیه می‌کردندو 


ترعون خنوبس [۷5] 
سپس آنها را به کارگاههای ترديك اسکلةٌ رودخانه 
می کشیدند. در آنجا سنگها را به وسیلهٌ تخهای گره‌دار 
اندازه گیری می کردند و بعد آتهارا با اره‌های مسی 
به شکل و اندازه لازم می‌بریدند. وقتی هرقطعه سنگگ 
حاضر می‌شد؛ دور آن طناب می پیچیدند و به كمك 
اهرم آنرا روی یك غلتك با وسیله‌ای سورئمه مانند 
سوار می‌کردند . آنگاه یك دستهً چهل نفری را مثل 
چهل اسب به کار می‌گرفتند و يك‌سرطناب را محکم 
به دورشانه وسینهٌ آنها می‌بیچیدند. آنها طبق فرمانو 
هماهنگ با هم به جلوفشار می‌آوردند ودر حالی که 
تقریبا دولا شده بودند با تمام قوا بسوی جلوحر کت 
می کردند تا اینکه سرانجام سنگ بز رگ می‌جنبیدوبه 


بالا می کشیدتد و به راه سنگفرش می‌رساندنده و بعد 
۲ نرا به همین ترتیب تا پای هرم بالا می‌بردند. 
فرضیه می‌گوید که این راه سنگفرش به‌طور اریب 
ازسطح زمین تاپای هرم بالا می‌رفت و بعد به وسیلۀ 
چهار سطح شیب‌دار مسطح به دیواره‌هرموصل می‌شد. 
سطح‌های شیب‌دارهم مانند راه سنگفرش از سنگهای 
بز رگ و کوچك ساخته شده بود. چهل مرد سنگهای 
سنگینتر از دو تن را برروی سطح‌های شیب‌دار بالا 
می کشیدند و آنها را به‌بدنهٌ هرم‌می‌رساندند تا درمحل 


1 فرمونها هم می میس ند 

خود کار گذارده شوند . وقتی کار اصلی باسفت کاری 
ساختمان تمام می‌شد؛ سطحهای شیب‌دار تمام هرم رااز 
راس تا قاعده از نظر پنهان می‌داشت. 

پس از آن قطعه سنگهای آهکی که برای پوشش 
خارچی هرم در نظر گرفته شده بود پکايك به بالای 
ساختمان کشیده می شدند. از این به بعدکار برعکس 
بوذ» یعنی هرردیف سنگآهك که کار گذارده می‌شد, 
سطح‌های شیب‌دار را يك پله پایین‌ثر می! وردند . 
بدین ترتیب وقت ی کار دیوار پوشثی‌هرم به پایان‌رسید 
و کار گران به سطح زمین رسیدند ازسطم‌های‌شیب‌دار 
دیگر خبری نبوده وهرم‌جیزه باتمام شکوهش پدیدار 
شده بود و هی در خشید . 
چسبیده به هرم خئوپس» ردیف‌به‌ردیف آرامگاههایی 
قرارداشت که مصطبه‌ای بود وتوسط اشراف» ندیمان»و 
صاحب عنصبان فرعون بنا شده بود.. آنان بدین‌امیددر 
اطراف آرامگاه خدا - پادشاهشان جمع می‌شدند.که‌در 
آن جهان نیز همچون اين جهان به او خدست کنند. 

نهچندان دور ازاهرام مصطبه‌ای: هرم‌لْکخلوپس 
قرار داشت. در مجاورت آن وبرقطعه زمینی آزصحرا 
قطعه سنگهای تیره‌ای تنگ‌هم چیده شده بود. قراربود 
روزی خفرن» پسر وجانشین خلوپس, در اینجا حرمی 
به بزرگی هرم پدرش برای‌خود بسازد.در همینجابود 


ترعون خلوبس [۷۷] 

که به دستور خفرن » سنگتراشان»مجمه ابوالهول را 
باهمان نوع سنگها ساختند - مجسمهٌ غول آسایی که 
بدنش مانند شیر وسرش همچون سرخود خفرن بود. 
محمهٌ ابوالهول خفرن , مانند اهرام بز رگ چیزه . 
قرنهای متمادی دوام آورده وتا کنون باقی‌مانده‌است. 
ابوالول. امزوزهم. مانده*59: سال‌پیش تار 
جیزه ایستاده است و باچشمان هرچند نابینای خوداز 
فرازنیل به خورشید طالع خیره می‌نگرد. 

در سال ۱۹۲ قرن حاضر, گروهی ازباستانشناسان 
در آرامگاههای مصطبه‌ای اطراف هرم بزر گیخئوپس 
مشغول حفاری بودند . آنان در یکی از معادن ستگک 
قدیمی تصادفاً به دهنه مسدود شدهٌ راه دالان مانندی 
برخوردند که در بدنهٌ سنگی آن معدن کنده‌شده بود. 

پاستانشناسان تمام کارها را کنار گذاشتند تا آن‌راه 
زیر زمینی را کثف کنند.راه تاريك به‌سافت ۲۹متر, 
اریب وار به پایین می‌رفت و به دیواری سنگی منتهی 
می‌شد. حفاران بادقت کاهل‌یکی از سنگهای دیوار را 
بیرون کشیدند و به فضای تاريك پشت سنگ خیره 
شدند. یکی از باستانشناسان شمعی روشن کرد ,آن‌را 
داخل سوراخ نگاه‌داشت ونا گهان‌نفش بند آمدءچون 
در زیر نور لرزان شمع چشمش به تابوتی از سنگك 
مرمر و درخشش طلا افتاده بود. 


مجسمًفولآسای ایوالهول در میان آرامگاه فرعون‌خفرن(سمت چپ) 
وهرم عظیم فرعون خئویی در فزه - 


[۸۰1] فرغونها هم می‌عیر ند 

بقیةً دپوار به سرعت برداشته شد و باستانشناسان‌به 
درون اتاقی زیر زمینی که بویا عی‌داد خزبدند. 
تابوت سک سفیدی در کنار دیواز عقبی قرار گرفته 
بود» و در جلو آن وسایل شکته‌ای که هر بوطبهمرده 
بود - جامهای طلا ومرمر. لوحه‌عابی از طلا پنجد_ 
های یك شیر زرین؛ قطعاتی از وسایل چوبی پوسیده - 
ب رکف اتاق پراکنده بود . 

بر یکی از لوحه‌های غاا تقوش هنروگلیف نقتی 
بسته بود. باستانشناسان با استفاده ازموچین لوح‌نازد 
طلا را با احتباط از زمین برذاشتند و خواندند : 

«مادر پادشاه مصر علیا و سفلی» پیرو «هروس,, 
راهنمای پادشاه » بانوی محبوب که تمام سنا ی 
انجام شده » دختر تر آفربدگار کالبدش : , هتفرس . 

حتفرس ! باستانشناسان که در اتاق زبرزمینی درهم 
می‌لولیدند از ناباوری بهیگدیگر خیره‌شدند. هتفرس 
مادر خئوپس, اینجا چه کار می کرد؟ أو که در هرم‌با 
ایهت خود در «داشور» واقع در نزدیکی قاهره دفن 
شده بود. باستانثناسان آرامگاه‌او را خالی یافته‌بودند 
وحدس می‌زدند که در قدیم مورد دستبرد واقع‌شده 
است . اما چطور تابوت این ملکذیزر گ به جیزه‌آمده 


۲) هروس در مصر پاستان خدای ررشتایی بود د م. 


فرمون خلوبس [۸1] 

و در يك آرامگاه زیرزمینی پنهان شده بود ؟ 

باستا نشناسان‌هرچه سر بعتر دست‌به کار شدند تالااقل 
درحد معلوماتشان سل اتاق‌زیرزمینی حاوی گنجینه_ 
های خردشده اما گرانبها را روشن کنند.آنها به‌سراغ 
تابوت سنگی رفتند» مهرومومش راشکستند» سرپوش 
سنگینش را به کمك اهرم بلندکردند وتابوث راخالی 
بافتند. 

برای باستانشناسان این داستان بسیار کهنه‌ای بود. 
آنها قبلا آرامگاههای سباری را کشف کرده بودند 
ودیده بودند که نابوت‌داخل] نهاخالی‌است ووسایل‌مرده 
هم ناپدید شده‌است. بیگمان. تمام‌عصربان قديم‌نسبت‌به 
خدا _ پاد‌شاهشان احساسی امیخته به ترس و استرام 
داشتند, اما ثروتی که با فرعون دفن می‌شد به قدری 
وسوسه‌انگیز بود که مقاومت اخلاقی آنها را درهم 
می‌شکست. اززمان وحدت‌مصر تایایان دوران باستان, 
دزد‌ها به‌هر رتبب راه خودرا به داخل آرامگاههای 
سلطنتی می کشودند و اشیای داخل آنها را به سرقت 
می‌بردند - و این دیگر مهم نبود که آرامگاهها راثا 
چه حدغبرقابل نفود می‌ساختند پامدخلشا ن را چگونه 
استتار می کردند. 

در هرحال, باستانشناسان مأپوس شده حدس زدند 
که در مورد مومیایی ملکه هتفرس‌هم همین اتفاق 


کانابه» تختخواب و حندطی ملکه هتفرس‌که با قطمات طاو جوب 
بازسازی شده-این وسایل در آرامګاه سری اوپیدا شده است. 


تاچعلکه» بامار مقدس کبر! یا اورائوس 
برییشانی آن» اماده برای ضربه ژدن به 
هرک که جرات حمله به سلطنت معبر 
این دستی او» ساخته شده راب خود داه دهد 

از طاوبرئز صیقل خورده. 


فرعون خئویس [۸۲] 
افتاده است . فرضیه آ نها این بود که در زمان زنددگی 
خئویس, سارقان راه هرم ملکه را در داشور گشودند, 
ملکه را ازتابوت بیرون آوردند. جواهراتگرانبهای 
او را ربودند » و سپس جسد او را دفن کردند. زیرا 
اگر جسد ملکه از میان می‌رفت روح او پا « کا » 
دیگر نمی‌توانست باقی بماند تا از متجاوزان به 
آرامگاهش انتفام بگیرد. 

پس از جرپان سرقت.نگهبا نان‌وحشت‌زد: آرامگاه 
تابوت ملکه را دوباره‌مهروموم کردند وآنگاه موضوع 
راء‌یافتن دزدان‌بهآرامگاه رابه اطلاع‌خئوپسرساندند. 
ختوپس خشمگینانه دستور داد که تابوت مادرش و 
اشیاء درون هرم را به جیزه منتقل کنند. قرار شد تا 
وقتی که خئوپس برای مادرش هرمی تازه بسازد اورا 
دار آرامگاهی موقت قرار دهند, 

از اینروی به سرعت دست‌به کار شدند ودر دیوارءٌ 
سنگی آن محل دالان‌تنگی بوجود آوردند و تابوت 
ملکه هتفرس را پی‌آنکه بازش کنند به این آرامگاه 
زیرزمین ی کوچك وبدقواره حمل کردند.اشیای متعلق‌به 
هرم او را هم‌پشت سرش دراتاق ریخنند وسدخل‌دالان 
را فوراً مسدود کردند . 

این دربدری به هیچ وجه تکرار نشد . احتمالا 
خئوبس پیش از آنکه بتواند آرامگاه‌جدیدوشایسته‌ای 


[۸6] فرعونها هم میسیر ند 

برای مادرش بسازد در گذشت . به‌هرحال تقریباً با 
اطمینان می‌توان: گفت که خثویس اصلا نمی‌دانست که 
جسد مادرش از بین‌رفته است. ابن‌بی‌حرمتی‌می‌توانست 
تمام اندام او و دیگر مصریان را به لرزه‌درآورد؛زبرا 
به اعتقاد آنها نابودی جسد شخص, امیدبه‌زند گی‌ابدی 
پس از مرگ را به کلی ازعیان می‌برد . 

مسلمآختوپس تصورش راهم تمی‌کرد که روزیدژ 
مستحکم آرامگاه خودش نیز گشوده شود و همه‌چیز 
آن-هبه‌وسیلهُعربها, آنطور که باستانشناسان در ابتدا 
تصور می کردنده بلکه به‌وسیلهٌ مردم خودش _ به‌غارت 
رود. اما نه چندان پس از مر گ ختوپس, در زمانی که 
مصرباستان به‌دوره‌ای از هرج‌ومرج وپی‌بشانی گام‌نهاد- 
دوره‌ای که باستانشناسان به آن «دوران تاربکی» نام 


داده‌اند _ این واقعه رو داد. 


«من آهفتگی بك سرزمین را هتو نشان‌می‌دهم...» 
(از حنود ۵۳ج۲ 6 ۱5۰۵ قبل از میلاد) 


شبی, دراواخر قرن گذشته. پنج دزد بومی دربوتد 
زارهای حاشيةٌ صحرای مصرمثغول کندن‌زمین بودند. 
ازماه خبری نبود و آنها ساکت وسربع, مانند پنچ- 
سایه, سر گرم کارشان بودند.دوساعت بو دکه زمین‌شنی 
را بیل می‌زدند. ناگهان یکی از مردان از حرکت 
بازایستاد. بیل او به‌چیزی سخت برخورد کرده بود. 
سوتی کشید وهمراهانش‌را خبر کرد. هر پنج هرد 
کنار گودال زانو زدند وبادست شنها رابیرون‌ریختند. 
لحظاتی بعد» دزدان روی زمین چمباته زدند و به 
چیزی که کشف کرده بودند خبره شدند. یکی از انها 
خندید , دبگری با انزجار به غرغر زدن پرداخت و 
سه‌تای دیگر هم شروع کردند بهناسزا گفتن . 


زرا آنچه درزیر شنها بیرون کشیده بودند يك 


ج يك گروه از کمانداران نوببایی ساخته شده از چوبهای‌رنگين که در آرامگاه یکی 
از لفسران ارتش مصر باستان کشف شده است. احتمالا این سربازان به فرعون 
آهموس کمك کرده بودند تاهیکسوس ها را از مصربیرون‌بر اند . 


[۸۸] فر عولها هم هیر مد 

تساح مومياپي شد بز رف بود و بك تساح‌مومیایی 
شده چیزی نبودکه دزدان آن روزگار آرزوش را 
داشته باشند. آنها برای یافتن‌عتبقه زمین رام ی کندند» 
و آرزو داشتند گردنبندی بیابند که زمانی بر گردن 
ملکه فرعون خودنماپی‌کرده باشد, یا در وبرانمعبدی 
جامی پیدا کنند که زمانی به معبد تقدیم شده باشده‌با 
دستکم محسمه کوچکی ازيك خدای مصرباستان کثف 
کنند. درواقع» پس از هجوم باستانشناسان, ه رکسی 
در مصر این را فهمیده بودکه‌زیر شنهای صحرا اشیای 
گرانبهابی مدفون است. 

بیشتر مصربان‌به‌این‌موضو ع‌چندان‌توجهی نداشتند, 
اما گروهی طماع هم بودند که برای نفع شخصی‌بی- 
پروا به حفاری پرداختند. عتیقه‌های عصر در سراسر 
جهان برای کسانی که اشیای عنیقه جمع می کردند 
سرگرمی روز شده بود و اعالی بومی می‌دانستندکه 
واسطه ها برای بافته‌های | نها پول خوبی‌خواهندداد. 

حکومت مصر کوشید تا از راههای قانونی مانع 
فعالیت حفاران بومی شود. البنه حکومت می‌خواست 
به چپاول مخرب آنها پایان دهد , اما » مهمتر از این 
احساس می‌کرد که اشیاء باقی مانده از زمان فرعونها 
می‌بایست در موه قاهره جای داشته باشد نه اینکه‌به 
دست محموعه‌داران وی بیکافه پیششد: 


من آشفتگی بك ۰.۰ ]۸٩[‏ 

اما قاتون تتواتست کار حفاران غیر رسمی رامتوقف 
کند. آنها کارعلنی را کنار گذاشتند وففطشبها محفیانه 
حفاری هی کردند» زیر! هنوز هم در کوچه های پرت 
و دور افتاد: قاهره واسطه‌های‌بازار سیاه‌وجودداشتند 
و برای اشیای عتیقه پول خوبی می‌پرداختند. 

تمساح ھومیابی شده‌ای که دزدان بافته بودند ناا 
عتیقه‌بود» امانه‌عتیقه‌ای چندان هفید‌زیرابز رگترازآن 
بود که بشود آن را در زیر ردا پنهان کرد ومخفیانهبه 
قاهره برد. به‌همین‌سبب دزدان تساح را به‌غاری در 
حاشیه سرا کشاندند و جسد چرم گونهُ او راکه از 
دوران باستان برجای مافده بود در نگ سوژاندند, 
سپس, از آنجا که هنوز اوایل شب بودبه‌حفاری‌ادامه 
دآدند. 

آنان تصا‌مومیابی شد دیگری کثف کردند و 
نفرتشان گرفت. سپس سوهی و بعد چهارمی را پیدا 
کردند. دزدان مانتد باراول , آنها را يك به يث‌به 
خاو نج و سوزاندند. آنگاه» درمورد ادامه‌حفاری 
به مشوزت پرداختند. 

بدیهیاست که آنها به‌يك گورستان تمساحهابر خورده 
بودند. در روز گار باستان» تمساحها دربرخی ازمناطق 
درءٌ‌نیل مورد پرستش قرارداشتند. این‌حیوانات‌مقدس 
را ب‌هنگام مر كدر گورستان ویژء‌ای‌دفن می کر دند. 


زو مرن هب می‌سير ند 
گورستان آنها در اطراف معید کوچکی قرارداشت که 
متعلق به «سبك»۱ خدای تساحان,بود. مردم نذورات 
گوناگونی از قبیل مجمه‌هاء؛ نظرقربانی‌هاء. وظروف 
e E‏ ساخنه شده از طلاونتقره وعرمر به‌سبك هدبه 
می کرا دند و این بود که‌معاید خدای تساحان همواره 
پراز چنین هلایابی بود. 

آن‌پنج دزد می‌دانستند که غنایمی‌نظیر اینها در 
بازار سیاه پول فراوانی نسیبشان خواهد کرد.ازاین- 
روء پس‌از مشورت با یکدیگر تصمیم گرفتند که 
بهحفاری ادامه دهند؛ چون اميد می‌رفت که به‌معند 
گورستان دست بابند» معبدی که قاعدتاً می‌بایست‌در 
همان اطراف زیر شنها مدفون شده باشد. 

دزدان طی سال بعد بیش از صد تمساح بز رگ 
مومیایی شده دیگر نیز از زیر شنها یرون کشیدند و 
سوژاندند. اما سرافجام پاداش‌شکیبایی خودر مريافت 
کردند ويك شب به‌بام معبد کوچکی e‏ در 
حستجوش بود فد. باهیجانی‌وصف ناپذیرشنها راپس- 
زدنده سوراخی در سقف معبد ایجاد کردنده و از آن 
به‌درون خزبدندوخودرا به‌صحن تاريك‌معید رساندند. 
دزدان با انگشتهای فرزان شمعهایشان را بر افروختند 


1) Sohk 


من اتک بك ...۰ [11] 
و بادقت به اطراف نظر انداختند .بالای محراب‌سنگی 
وسط اتاق سد مومیایی شد؛ يك بچه تساح به چشم 
می‌خورد وجز آن چیز دپگری وجود نداشت. معبد 
کوچك همچون استخوانی‌خشك و پرهنه بود. 

یکی از دزدان در نهایت‌خشم ونومیدی » مومیایی 
بچه تمساح را برداشت آن را به دور سرش چرخاندو 
محکم به سنگ محراب کوبید . جسم شکننده تمساح 
به دونیم شد» و شش قطعه از یك طومار پاپیر وس‌عصر 
باستان بر زمین غلتید. 

شکچ بچه تساح‌را دوهزار سال پیش با این کاغذ 
یاطله‌ها پر کرده بودند . 

خوشبختانه( گر چه به‌درستی معلوم‌نیس تکه‌چگونه) 
باستاتقناسان این « کاغذباطله» ها را » پیش از آنکه 
دزدان شوانند آنها را شروشند یا متل کاغذ پاره‌ای 
دوراندازندبه دست آوردند. معلوم شد که طوماز - 


تمسلم رودتیل» ساخت‌شده‌از سنال براگ. 


]۲٩۲[‏ نرعونها هم می‌ميرند 

گزارش روزبه‌رزوز يك‌مباشر املالك مصری است. این 
گرارش در مورد وضع بازرگانی و کشاورزی دورءٌ 
زوال مصرباستان اطلاعات بی‌ارزشی بهدست می‌داد. 

اما تصور کنید که وقتی باستانشناسان فهمیدند که 
در حدود صد تساح بر رگ یابیشتر درغار کنار صحرا 
سوخته و خاکستر شده تا چه حد ناراحت و نوميد 
شدند. در واقع» باستانشناسان حدس می‌زدندکه شکم 
آن تساحها نیز پر بوده است از طومارهای پاپیروس 
باطله و دورانداختنی» و حدسشان نیز منطقی به نظر 
می‌رسید. کسی نمی‌توانست بگوبدکه چه‌قدارادبیات 
شعر» گزارش» و انناد معاید بدین ترتيب دود شده و 
به هوا رفته و باستانشناسی را برای ابد از بررسی آنها 
سحروم داشته است. 

طومارهای پاپیروس در جاهایی به دست آمده که 
حتی احتمالش نیز نمی‌رفت‌است (گواینکه هیج‌جایی 
غیرعادی‌تراز شکم یك بچه تمساح مومیاپی شده به‌نظر 
نمی‌رسد) . باستانشناسان بسیاری‌از طومارهارادر چنگی 
استخوانی مومیایی‌های قدیم» درون کوزه‌های‌شکستهو 
سندوقهای معابد. یا زیر تپمهای شنی واقع در محل 
شهرهای ویران شدقدیمی‌یافته‌ ند.مصریان باستان از 
طریق این طومارها چیزهای زیادی در بارة خودشان 
برای باستاتشناسان نقل کرده‌انده 
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نکه‌ای از يك تومار بایرونی باسنائی. ابن‌تومار به‌خط ھىراتبك نوشنه شده 
که نوعی برگردان خا هیروف به‌خط ععفولی است. 


به عنوان منال» دوقطعه از ر این پاپبروس‌ها درمورد 
دوران شواری که درۀ نیل مداتی‌سسی ازهر کف ختوپس 
دچارش شد تصویر ر 2 هید هند 

زاوی نختین طوعار با مر کب پریده رنگی نوشته 
شده است : « ایر ن سرزمین گرفنار هر جومرج است . 
من آسفتگی يك سرزمین را به تونشان می‌دهم ... من 
نثانت مي‌دهم که پس همچون خصم است و برادر 
همچون دشمن ۰ ومردی پدرش را می کشد ....» 

درطومار دوم امده‌است: «بزر گزاد‌گان سو گوارند 


]۹٤[‏ ترعرنها هم می‌میر ند 

اما فقیر ان‌هلهلٌشادی سرمی‌دهند. هرشهری می گوید: 
«بیایید قدرت را براندازیم » ... دادسرای بزرگ ار 
مدا رکش تهی شده است ... سازمانها و دستگاههای 
عمومی را در گشوده‌اند و اسنادشان به پغما رفته است. 
رعیت اریاب رعیت شده است .... اينك» آنها که‌لباس 
داشتند ژنده پوشند .... سر تأس این سرزمین کنیف‌و 
آ لوده‌است, در این ایام هیچ لباسی سفید نیست .. 
نیل طغیان می‌کند اما هیچ کس را هوای شخم کردن 
در سر‌یسته.... مردگان به رود افکنده می‌شوند ... 
خنده‌ها محو شده است . رنج و اندوه به این‌سرزمین 
گام نهاده است.» 

از این نوشته چنین برمی‌آید که گویی مردم فقیر 
مصر علیه فرعون قیام کرده بودند و ادارةٌ در نيل 
را خود به دست‌گرفته بودند. اماباستانشناسان معتقدند 
چە در عمل اتفاق‌افتاد جزاین بود. به بقین درزمانی 
که زیاد بام رگ ختّویس فاصله تداشت درعصردوره‌ای 
از هرج‌ومرج و بی‌نظمی پیش‌آمد. اما علت این‌امر 
طغیانی از جانب خود اشراف بود» نه قیامی از جانب 
مر دم. 


به نظر می‌رسد که در تاریخ طولانی مصرضّوپی 
پیشتتر و بهتر از تمام فراعنه توانسته بود مظهر خدا- 


من آشفنگی یك ]1[ 
پادشاهی مطلوبی برای مر دمش‌باشد» تاانجا که شایں 
بتوان گفت مصریان او را باغرور وسرسپردگی می - 
پرستیدند. 

اما قرو ابا وکا چیا آلو تیه یگنت از 
شخصیت واقتدار وابهت اوبهره‌ای نداشتند. درهمان 
ایام که فرعون بی اقتداری‌جانشین فرعون بی‌شخصیت 
دیگری می‌شد. اشراف و کاهنان پیرآمون فراعنه زفته_ 
رفته مقندرنر وجسورتر می‌شدند. این افر ادبه تدریج 
قدرت مطلقهٌ خدا _ پاد‌شاهتان را مورد چون و چرا 
قرار دادند. 


کاهنان رع » خدای بزرگی خورشید » تخستیر 
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دسته‌ای‌بود ند که برای قدرت فرعون حدومرز قائل 
شدند. این کاهنان که‌مردانی عاقل و فرزانه به شمار 
می‌رفتند, از زمان وحدت مصر به بعد, عدهو نقوذشان 
پیوسته رو به افرايش بود. وقتی دودمان خوپس. که 
چهارمین دودمان فرعونی بود. دز حدودپنجاه سال 
پس از مرگ او به بایان کار خود رسید, کاهتان رع 
آن اندازه قوی‌شده‌بودند که‌پتواتند پادشاهان بر گزیدڈ 
خود را بر تخت بنشانند. آنان مدعی شدند که فرعون 
از آن پس پسررع تلفی می‌شود و دیگربر خلافادعای 
خودش خدای مستقلی به شمار نمی‌رود. بدین ثرتیب 
کاهنان رع که نمایند‌گان زمینی خورشیده پدرفرعون 


7[ ] فرمونها هم می‌هیر ند 


محسوب می‌شدند؛ به قدرتهای پشت تخت سلطنتت مېد( 
شدند» و در ادارة اموز میلکت . گاه آشکارا و گامدر 
پشت صحنه, نقش موثری ایفا کردند . 

اشراف: که زمانی سرسپرده وخادم فرعون محسوب 
می‌شدند, دومین دسته‌ای بو دند که ۳ قدرت مطلقاو 
به مخالفت پرداختند. خلوپس و فراعنه پیش از او 
مالك تمام اراضی عصر بودند ! نان اماك وسيعی در 
از مرگ ابراف زمینها دوباره به پادشاه باز گردانده 
می‌شود. اما اشراف رفته رفته ادعا کردند‌که زعیتهای 
وا گذاری فرعون به‌حق‌متعلق به‌خود آنهاست. گروهی 
از اشراف که لقب «ارپتی‌پتی_ا» به معنای شاهزادهٌ 
میراثی را به خود بسته بودند» از اراضی وا گذاری‌به 
دلخواه استفاده هی کر دند و به هنگام مر ھم آنهارا 
براساس خواست ووصیت خود در اختیار فرز ندانثان 
قرار می‌دادند. فراعنهٌ پس از خلوپس» چون هیي‌نوع 
ارتشی در اختیار نداشتند, نتوانستند امالالك سلعلتتی را 
پس بگیرند. بدین ترتیب, زفته رفته امالاك شخصی و 
محدوده‌های ملولا لطو ایفی وسیعی دار مداد سواحل 
نیل پدید آمد. برهر يك از این املاك شاهزاده‌ای 
فرمان می‌راند که بیش ازپیش با همسایگانش دشمن‌و 
با یادشاهش بیگانه می‌شد. 


تالار قضاوت ازیریس که در زبر زمین قرار دارد. خر سمت راست‌خدای 
ردگان برتخت خود نشسته است, بك شاهزاده خانم مرده درگنار ترازو 
ایستاده است. خدای مومیایی‌گران که‌سری همحون‌شفال دارد قلب شاهزاده 
خانم رابابر حقبقتوزن می‌کند. اگر شاهزاده خانم واقعا عرتکب گناهی نشده 
باشد به فرمان از بر بس‌به‌جهان‌دیکر داخل خواهد شد . 


این شاهزاد گان سرانجام به‌حدی‌جارت پافتند که 
نه تنها با تلط اینجهانی فرعون برزندگیهایشانبه _ 
مبارزه برخاستند, بلکه باسلط‌فرعون در آن جهان‌نیز 
از در مخالفت وستیزه درآمدند. اتراف اکنون سدعی 
بودندکه پس از هرگ خواه فرعون به خدمت آنها 
نیازداشته باشده خواه نداشته باشد, اختیار زندگی و 
سرنوشتآنها در بست خودشان انت. اسر اف می گنتند 
که دنکن پس‌از مر گرا اوزیرس, خدای مرد گان, 
به هرانسان شاسته‌ای نوید داده است. 


]٩۸[‏ فرعونها هم می‌میر ند 

از زمان‌وحدت مصر, کیش‌اوزیریس‌نفوذومحبوبیت 
فراوانی در میان مردم در نیل بافته بود . بنا بر 
اسطوره‌ای باستانی» در آغاز جهان اوزیرس خدا - 
پادشاه مصر بود . او به دست برادر حسودش به‌قتل 
رسید و سپس با جادوی نیرومند و مژثر زنش» ایسیس» 
دوباره به زندگی باز گشت . آنگاه اوزیریس رستاخیز 
یافته , خدای جهان دیگر شد و به‌صورت «نخستین 
عغر بی » درامد. (مردم آن زمان‌می‌بنداشتنه که جهان 
دبگر درآن سوی مکان غروب خورشید قراردارد و 
هرگاه کسی جان عی‌سپرد می گفتند به «عغرب رفته» 

است). 
اوزیریس در تالار داد گاه زیر زمینی‌اش حکومت 
می کرد: مصریان معتقد بودند که در آتجاً دادرسی 
سختی در انتظار مرد گان است. هرك از مردگان. 
پس از سفری خطرنالك در جهانی تاريك و زیرزمینی 
و انباشته از موجوداتی شربر و هراس‌انگیز , به 
دروازه‌های سحن دادگاه می‌رسید. سپس , او را به 
حضور اوزیربس می‌بردند تا طی تشربفاتی از نظر 
چهل و دو گناه کبیره مورد داوری قرار گیرد . اگر 
می‌توانست به نمام پرسنها پاسخ گوید و ثابت کندکه 
از تمام آن چهل و دو گناه مبراست ؛ اوزیربس با 
اشار موقرانه‌ای به او اجازه می‌داد که در آن جهان 


من آشفتگی يك ... ]۹٩[‏ 

به زندگی خود ادامه ذهد . اما !گر شخص مرده بەسېپ 
گناهان گذشته‌اش مقصر تشخیص داده می‌شد . جانور 
بز ر گی از تاریکی‌برون می‌آمدودر حالی که‌دندانهای 
نیشش نمایان بود به سوی او حرکت می‌کرد. آنگاه 
مقصر به وسیلۀ این جانور که ترکیبی از تمساح و 
شیر واسب آبی بود درجا بلعیده می‌شد و این پایان 
امید‌هایی بود که برای حیاتی ابدی در دل پرورانده 
بول . 


بدین گونه بوډ که اشراف ادعا کردند خدمت به 
فرعون معین کننده سرنوشت و زندگی پس از مرگ 
نیست , بلکه شایستگی خودانسان‌است که مورد ارزیابی 
و داوزی اوزیریس قرار می‌گیرد و سرنوشت او را 
معین می کند . به همین علت , اشراف‌دیگرآرامگاههای 
خود را در اطراف آرامگاه فرعون نساختند و از کاری 
کیقرنها کرده بودفد دست کشیدند . در عوض . آنها 
آرامگاههای خود را دور از آرامگاه فرعون , در پای 
بلندیهای در پشت اما کشان ہنا کرذند و بدین ترئیب 
تسلط فرعون را بر سرنوشت خود مورد انکار قرار 
دادند . 

تقریباً چهارصد سال‌پس‌از مر گك خلوپس ؛ اشراف 
جسور چنان قدرتی پافتند که سرانجام قرت مرکزی 


۰1 فرعونهه هم می‌عیر ند 
در مصر فروپاشید و آن سرزمین به دورانی از هرج 
ومرج گام نهاد که تقریباً صد سال طول کشید و به 
دوران تاریکی شهرت یافت. 

در نیل برخد خودش به پبکاربرخاست ونکه‌تکه 
شد. «فرعوتهای کوچك» در امتداد نیل بر قلمروهای 
جدا گان خویش حکومت می‌کردند و به خاطر کسب 
زمین و قدرت پا هسایگان خود به نرد می‌پرداختند. 
شکه‌های آبیاری که برای کشور حیاتی بود روبه 
خرابی گناشت» قحطی به تناوب درهٌ نیل را فلج می_ 
کرد » و سرکشی و تمرد اژقانون همه‌جا به چشم می- 
خورد. این سرزمین , به گفتۀ آن طومار رنگ و رو 
رفته , واقعاً آشفته بود. 

به عقیده باستانشناسان , در همین دوره بود که 
دزدها به داخل هرم بزرگگ جیزه راه یافتند و اثاث 
وجواهرات و مجسمه‌های خوابگاه خلوپس را به‌سررقت 
بردند . و همین دزدها بودند که مومیایی خئوپس 
را نابود کردند تا از انتقام « کای» او در امان‌بمانند؛ 
به همین علت هیچگاه اثری از جسد «خدای‌خوب »به 
دست نیامد . 

شاهزاده‌ای ازروستای کوچك تبس سرانجام نظم 
را به درءتیل باز گرداند . او به قلمرو شاهزادگان 
دیگر لشکر کشید و بای ك آنهارا سر کوب کرد .آنگاه 


من آهفتگی يك ۰- [1:1] 
خود را فرهون سرزمین دوباره وحدت پافته اعلام 
کرد؛ و پایتخت را از ممفیس به شهر خود در مصر علیا 
انتقال داد . اما شاهزاد گان‌حاضر نبودند قدرتی را 
که سالهای طولانی در دست داشتند به سادگی از 
دست بدهند. آنها دره را بارها و بارها به جنگ و 
خونریزی کشیدند . فقط زمانی‌که یکی دیگر از 
فرزندان تېس به نام آمنمحت" تاج و تخت را در ربود 
و دودمان مقتدر دوازدهم را تأسیس کرد سرزمین 
مصر بار دیگر از آرامشی طولانی و پردوام برخوردار 
گر دید ی 

دودمان دوازدهم , ۲۰۰ سال حکومت کرد . و 
جانشینان مقتدر آمنحت به عنوان «جوپانان خوب» 
بر عردم قانع و بار دیگر متتحد شد هصر حکومت 
کردند . بار دیگر طرحهای آبیاری وسیعی به مرحلةً 
اچرا درآمد . تجارت با سوریه و فلسنطین , که طی 
دور ملوك الطوایفی متوقف مانده بود, از سر گرفته 
شد. زندگی مردم مصر , همچون زمان خلویس در 
پانصد سال پیش, از نو رونق یافت. 

اما پاردیگر مصیبت.روی آورد . این بار دشواری 
از بیرون مرزهای مصر پدیدار شد. 


2} Amenemhet 


۰1 فرعرنها هم می‌میر ند 
مانتو » مورخ باستانی مصر نوشته است: «تند باد 
خدای بز رگ مارا درهم کوبید » و به طور نامنتظر 
مهاجمانی از تباری نأمعلوم از سمت مشرق‌حمله.کردند. 
آنها با اعتماد بر پیروزی به سرزمین هاروی آوردند 
و با سپاهی بز رگ به ساد گی وبدون‌جنگ این سرزمین 
را تصرف کردند , فرمانروایان را از پای در آوردندہ, 
شهر های ما را بیرحمانه به آتش کشیدند , معا بدخدایان 
را با خاك بکسان کردند. و با مردم دشمنانه وظالمانه 
رفتار کردند... آنها سرانجام شخصی را از میان خود 
یه پادشاهی انتخاب کردند ۰ 
این « مهاجمان از تبار نامعلوم » همان قوم 
«هیکسوس» سوریة بودند . بعضی از باستانشناسان 
معتقدند که آنها تدریجاً به دلتای تیل وارد شدند و 
هنگامی که به حدکافی قدرت یافتند مصر را به تصرف 
درآوردند . دیگران فکر می‌کنند که آنها به صورت 
گروههای مهاجم به مصر سرازیر شدند . اسبهای آنها 
به ارابه‌های جنگی بسته شده بود. مصریان از دیدن 
ارایه‌ها به حیرت افتادند زیرا که مانند آنها را پیشتر 
هر گر ندیده بودند . در هردو حال چون مصر سپاه 
ثابت و منظمی نداشت بدون جنگ به دست مهاجمان 
افتاد. هیکسوس‌ها آواربس واقی در دلتا را پایتخت 
خود قرار دادند » و اعلام داشنند که سر کرده‌هایشان 


من آشفتگی بك ... [1۰۳] 
جانشینان رسمی ثراعنه‌اند. مصریان ۱۵۰ سال تحقیر- 
آمیز را در زیر سلطهُ این بیگانگان «شریر» و «فرو- 
هایه» به سر بردند. 

همچون بار پیش یك بار دیگر مردی نجات‌بخش 
آل شهر تمس واقع در نیل علا بتاکم اوق غرم 
شاهزادهٌ نیرومندی به نام کاموس بود که ناو گانی 
به وجود آورد و در رودنیل پیش راند تا در پایتخت 
دشمن توفان برپا کند . در جنگی که در یی آن 
روی داد کاسرس کشته شد وبرآذرش شاهزاده آهموس 
جنگ را انامه داد. همين آهموس بود که سرانجام 
نیروی فاتحان منفور را درهم شکست . او پابتخت 
آنها را در داتا به تصرف درآورد و به آتش کشید. 
و سپس هیکسوس‌ها را تا آن‌سوی مرزهای مصرتاراند 
و وادارشان کرد که از سرتاسر صحرا بگذرند وبه 
همان سوریه‌ای باز گردند که ۱۵۰ سال پیشتر تر کش 
کرده بودند. 

هنگامی که‌آهموس در تعقیب هیکبوس هابودیار 
دیگر اشراف برای ایجاد حکومت مستقل دست به کار 
شدند. اما آخسی یاو گی و آ کا ای مس کوب 
کردو این بار برای همیشه به این نوع سرکشیها پایان 
داد. در طول بقيةٌ تاریخ دیرپای هصر › اشراف > 
مانند دورهٌ خئوپس , همواره مطیع و خادم فرعون 


ریت کي مود 


یې مر رش 


CAP کم‎ 


E 


من آتفتگی بك ... [۱۰۵] 
بودند. آنها از روی وفاداری, وبه عنوان مأموران 
منصوب فرعون در سفر و حضر به اوخدمت می کردند. 

آهموس خود را نخستین فرعون دودمان هژدهم 
اعلام کرد. و این درخثشانترین دوره تاریخ مصر نود. 
پایتخت بار دیگر به تبس منتقل شد . و آهموس اعلام 
کردکه‌ازآن‌یس:«آمون» شهر_خدای‌تبس: بایستی به - 
عنوان «یادشاه خدایان, مورد پرستش قرار گیرد. 
زیرابه اعتفادآهموس» آمون‌بود که‌او را برهیکسوس- 
های «شربر» پیروز گردانیده بود. 

جاشینان آهموس بارها مجبور شدند عليه سوربها 
و نوبی‌ه‌ای طفیانگر لشکر کشی کنند . تحوطمس » 
جوانترین پسر آهموس که در حدود ۱۵۲6 پیش از 
میلاد به فرعونی رسید , بیشتر ایام سلطنت خودراصرف 
لشکر کشی‌هایی کردکه به منظور تنبیه شاهزادگان 
سوری صورت می‌گرفت . اومردان‌درءٌ نیل را از وطن 
بسار دور کرد و به جایی برد که پیش از آن هر گر 
جرات رفتن بدانجا را نداشتند , و تا مقصد » یعنی 
تا حوزه‌های علیای رود بزرگ فرات آنها را شخصاً 
نیت زر کر تسایس زر ]نمی و 
پادبود برپا کرد. زیرا همانطور که به درستی بر آن 
لوح نوشت » پیش‌از اوبرای«پادشاهان‌دیگر [مصری] 
هر گر چنین اتفاقی نیفتاده بود.» 


]٩۰[‏ فرعونها هم می‌میر ند 

وقتی تحوطس اول جان سپرد . او را در دره 
متروکی که پشت بلندیهای مقابل تبس قرار داشت 
مدفون کردند ای نقطه وهم‌آور که به «درء‌شاهان» 
معروف شد» طی قرنهای بعدی گورستان پادشاهان‌مصر 
بود. روز گار هرم‌سازی‌دیگر به سر آعده بود. 

در آن زمان » تفربباً هزار سال از هنگامی می_ 
گذشت که فرعون خلوپس بر تخت طلایی سلطنت مصر 
نشست. با این حال هر رعیت با نجیب‌زادءعصرخئوپس 
می‌توانست در مصر تحوطمس اول هم فضای آشنایی 
زا احساس کند و کاملا راحت باش. 

درست است که پایتخت به تبس‌منتقل شده بود و 
ممفیس دریگ کانون زندگی در نیل نبود .درست‌است 
که معاید با ابهت تر و کاهنان پر شمارتر شده بودند, 
واکنون اوزیریس در جهان دیگر بی چون و چرا 
سلطنت می‌کرد و بك خدای کوچك محلی به نام 
«آمون تبس» خدای بز رگف رسمی مصر شده بود. 

اما از جهات دیگر مصر چندان تغیبری نکرده 
بود. سه فصل طغیان رودخانه » کاشت , و برداشت 
همچنان ادامه داشت و مردم‌همچون‌ایام دبریته زنداگی 
می‌کردند , با همان دلهره‌ها و هیجانها , و با همان 
آداب و مراسم. پس از گذشت ده قرن» زندگی در 
درباز, در روستاها , و در املاك وسیم کشور چندان 


من آشفتکی بك ... [1.۷] 
تفییری نکرده بود . صنعتگران و کشاورزان دور 
تحوطسی اول با همان تکنيك‌های معمولی در دور 
خلوپس مشغول دادوستد و کشت و کارشان بودند . 
حتی مد هم تغییر نکرده بود. مردان وزنان اشرافی 
همان کلاه‌گیسها » آرایشها , جواهرات؛ و لباسهای 
هزار سال پیش را داشتند , جز اینکه اکنون داعنهای 
کوتاه مردانه و پوششهای کتانی زنها گاه به شکل 
زیبایی چین‌دار شده بود. 

با اینهمه » تغییراتی نیز روی داده بود. تغییرات 
نا گهانی هزار سال اخیر به مردم در نیل دو درس 
فراموش نشدنی آموخته بود. 

هرج و مرجی که طی دور؛ ملوكالطوایفی بروز 
کرد آنها را متقاعد ساخت که به حکومت مر کزی 
نير ومندی که زیر فرمان یك فرعون باشد نیاز حپاتی 
دارند , و الوهیت فرعون هم دیگر تباید به هیچ وجه 
مورد سئوال‌وچون‌وچرا قرارگیرد. هجوم هبکسوس- 
ها هم به آنها آموخته بود که در محصور و منزوی 
آنها به هيچ‌وجه از حملةٌ دشمن در امان‌نیست‌وبنابراین 
مصر ه رگز نباید مدون‌ارتش باشد . وسرانجام‌مصربان 
به این نتیجه هم‌رسیدند که‌تنها راه در امان ماندن از 
حملهٌدبگران,مساط شدن بر ملتهایاطر اف است» به‌نحوی 
که هيچيك از آنها نتوانند بار دیگر در؛نیل را مورد 
هجوم قرار دهند. 


ملک حتشیسوت» اعلیحضرت مونث 
راز حدود ۱۵۰۵ تا حدود ۱6۸6 قبل‌از میلاد) 


در ساحل غربی نیل» در برابر محل تبس باستان . 
ویرانه‌های زیباترین معبد مصر به چشم می‌خورد. این 
معبد که امروز به «دیرالبحری» معروف است, زمانی 
زسرزسرو, « قدس‌الاقداس » نامیده می‌شد . این معید 
کوچك را دختر تحوطس اول ؛ علیاحضرت ملکه 
حتشپسوت » برای انجام مراسم ویژهُ مرد گان بنا کرد. 
بنابه گفتهٌ یکی از مصر شناسان » جیمز هنری برستد, 
«وی نخستین زن بررگی است‌که تاکنون در تاریخ 
شناخته‌ايم.» 

نیرالبحری درست در بدن ارتفاعاتی از سنك 


آ هك زرد رن تراشیده شده است که مرز غربی‌دره 
را تشکیل می‌دهند . سه ایوان وسیع. یکی روی 
دیگری, کف صحرا را به مدخل ستوندار معبد وصل 
می‌کند. در زمان حتشپسوت در این ایوانها درختان 


ستون هلکه حتشیوت درممبد کارنائد آمون واقم در شهرتبس - 


[,1۱] فرعونها هم می‌میر ند 
خوشبوبی کاشته شنه بود . بر روی هر ایوان راهرو 
پهنی برای ح رکت دسته‌جمعی نیایشگران وجود داشت 
ود رکنازراهروها ابوالهولهایی ازسنگ‌خارای صورتی 
رنگ برپااستاده‌بود. هري‌از این‌ابوالهول‌ها بدن‌شیر 
و سرو صورت خود حتثیسوت را داشت که بر چانةً 
باريك و ظریفش ریش سنگی دروغینی چسبانده‌بودند. 
باستانشناسان این ابوا لهول‌های ریش‌دار را دریکی 
از معدنهای سنگگ نزديكمعبدیافتند . هزاران سال‌پیش 
آنها را وحشیانه خرد کرده» بدانجا افکنده بودند . 
مدانی بعد , باستانشناسان چیزحیرت‌انگیز دیگری 
یافتند : مسصل پنهانی یك راه‌مخفی در جلو پایین‌ترین 
ایوان معبد. این راه از زیرزمین به آرامگاه کوچکی 
منتهی می‌شد که درست در زیر محراب داخلی معبد 
حتشپسوت قرار داشت. در اینجا هم همه چیز بیرحمانه 
نابود شده بود . باستانشناسا ن‌ازروی کتییه‌های متعدد 
و آسیب دیدهٌ روی دیوارها دریافتند که آرامگاه‌به 
مردی سنموت ام‌تعلق داشته‌است که سرمعمارملکه‌بود. 
ابو لهول‌های‌خردشده و شکسته پاره‌های آراهگاه 
سنموت نشان میداد که‌زمانی دیرالبحری‌باصفا ودوست 
داشتنی مورد حمله‌ای پر خشونت و نفرت بار قرار 
گرفته است. 


وقتی باستانشناسان ماجراهای زندگی حتشیسوت 


دیرالبحری» نیایشگاهی برای مردلان که به فرمان ملکه حتشپسوت در 
دامن ارتناعات غربی مقابل تهر تبس ساخته شد. 


را به هم پیوند دادند , پی بردند که چرا چنین حملاً 
خشونتآمیزی صورت گرفته است . این یکی ازمهیج- 
ترین داستانهای تاریخ مصر باستان محسوب می‌شود . 
زیرا به واقع سر گذشت زن زیبایی‌است که تختسلطنت 
مصر را از دست پسربچه‌ای ربود و بيست و يك سال 


[۱۱۲] فرعونها هم می‌میرند 
باآرامشی آمیخته با دلهره سلطنت کرد تا آنکه پسر 
بچه به سن بلوغ رسید و به دنیای مردان پیوست » و 
تصور می‌رود که همو معبد را ویران کرده باشد. 

باستانشناسان داستان حتشهسوت را « کینه‌توزی 
خاندان تحوطس‌ها» نامیده‌اند . زیرا داستان با بعضی 
روابط پیچیده خانوادگی شروع می‌شود که شاید در 
آنچه بسها اتفاق افتاه بسیار موثر بوده است. 

ماجرا چنین شروع می‌شود که تحوطمس اول از 
ملک بزرگگ دربارش چهار فرزند داشت. هم آنها 
بجز شاهزاده خانم خردسال, حتثپسوت» در کودکی 
مردند . تحوطمی پسری هم ازیکیازهسران‌دیکرش 
داشت و (فراعنة مصر باستان بنابه سنت حرمسرا 
داشتند) . 

از فر باستان , برادران و خواهران خانوادة 
سلطنتی نیز بنابر سنت با یکدیگر ازدواج میکردند. 
شاید بتوان گفت که ازدواج با محارم تخت و تاج 
را در میان خانوادۂٌ شاهی نگاه می‌داشت و پاکی و 
خلوص نزادی دودمان سلطنتی را تضمین می‌کرد . اما 
حتشپسوت برادر تنی نداشت. و همین امر برای او 
بهترین پیشامدها را درپی داشت. وقتی تحوطسی اول 
ایان زندگیاش را تزديك دید , حتشپسوت را به 
ازدواج براسر ناتنی او » پسری که از همسر دیگرش 


ملک حتتپوت [11۳] 
داشت» درآورد پس از مرک قحو طمس» این مد 
با نام تحوطمس دوم . فرعون مصر » و حتشیسوت,ملکه 
مصرشد . ملکه, در آن زمان سالهای آخر نوجوانی 
را می‌گذراند و دختری باريك و زیبا بود و چشمهایی 
بادامی و دهانی کوچك و خوش تر کیب داشت. 

حتفپسوت و شوعر زیباروی اما بیمارگونهاش 
صاحب دو دختر شدند . تحوطس دوم علاوه بر آنها 
پسری هم از یکی از زنان حرمش داشت . وقتی این 
پسر نهساله بود پزشکان دربار به تحوطمی دوم گفتند 
که چیز زیادی به پایان عمرش نمانده است. برای 
اینکه خاندان شاهی بار دیگر بدون ولیعهد نماند . 
تحوطمی دختر بز ر گترش راء که هنوز خرسال‌بود. 
به ازدواج پسرش درآورد.به‌هنگام مر گك تحوطس, 
این پسر بچهٌ قوی و خوش‌بنیه به عنوان فحوطمسی 
سوم بر تخت نشست و همسر خردسالش ملکهٌ بزرگ 
مصر شد . حتثپسوت که اکنون در اوایل‌ست‌سالگی 
بود می‌بایست نقش ملک مادر را بازی کند ۔ هرچند 
که او یکی از اعضای شورای سلطنت هم بود » شورایی 
که‌می‌بایست تاهنگام‌بلوغ‌رسمی و استقلال عمل تحوطمس 
سوم ادارةٌ کشور را در دست داشته باشد. 

درچنین اوضاع و احوالی» قاعدتاً حتشپسوت‌باید 
به‌پشت صحن‌رفته‌باشد» ودرطول چندسال بعدی‌ظاهرا 


7 فرعونها هم می‌میر ند 
همین کار راهم کرده است. او در قمام مراسم رسمی, 
فروثنانه پشت‌سر فرعون خردسال گام برمی‌داشتواز 
هر لحاظ ملکه را که دختر کوچك خودش بود مورد 
تعظیم و احترام قرار می‌داد 

اما در تمام این مدت ظاهر؟ زمام حکومت را 
پیشتر و محکمتر در پنجه‌های ظریف خود می‌فشرد . 
زیرا چیزی نگذشت که به گفتةٌ یکی از درباربان 
سالخورده پدرش: 

«حتشپسوت امور «دوسرزمین,را به رأی خودش 
اداره می کرد . هصر در عمل به اطاعت او درآمده 
بود ۰۰ او بانویی فرمانروا بود , که برنامه‌هایی عالی 
داشت؛ و هر گاه به سخن در می‌آمد , هردو منطقه را 
راضی و خشنود می‌ساخت.» 

اما حکومت برمصر ؛ زبر نام فحوطس‌سوم‌خردسال 
حتشپسوت را راضی نمی کرد. 

بنابراين» يك روز (هرچند مدارلك موجود مشخص 
نمی‌کند که چه وقت وچطور) حنشپسوت احتمالا خود 
را همچون‌پادشاهان‌قدیم‌بامقسترین جامه و علامتهای 
رسمی فرعونی آراست» بدین‌معنا که فقطدامن کوتاهی 
که پشت آن دم شیری تا روی زمین آویزان بود دزبر 
کرد. چوبدست سلطنتی را در يك دست وعصای سر کچ 
را دردست دیگر گرفت , و در حالی که ریش‌مصنوعی 


آمون » شاه خدابان (سمت راست)» برکت خود را تثارملکه حتشیسوت می‌کند. 
این نقش برروی ستون سنگی ملکه حتشیسوت برجسته کاری شده است 


چهار گوشی به چانهٌ خود چسبانده بود بر تخت سلطنت 
تست و خود را فرعون مصر اعلام کرد. 

تا انجا که اطلاع‌داريم» کسی آشکارا بااومخالفت 
نکرد. بدین ترفیب , حتشپسوت نخستین زنی بود که 
با یك کودتای بدون خونریزی به فرمانروابی‌درنیل 
رسید» فرمانروایی که وقایع‌نگاران سردرگم غالبااز 


CY‏ فر عونها هم می‌میر ند 
او با عنوان «اعلیحضرت مونث» یاد می‌کنند . 

این امکان وجود دارد که جاه‌طلبی شخصی او را 
به‌ربودن تخت و تاج برانگیخته باشد . اما افتخار و 
غرور خانوادکی هم در این امر نقش بسزایی داشت. 
پدر او , تحوطس اول , فرعونی مقتدر بود. پدر 
بز ر گش» آهموس رهایی بخش, هیکسوس‌ها را از مصر 
بیرون رانده بود و دودمان هژدهم را بتیان نهاده‌بود. 
خالصترین خون شاهی در عروق حتشیسوت جریان 
داشت, حالآنکه فرعون خر سال » تحوطمس سوم؛ به 
مردم عادی نزدیکتر بود . تحوطمس خردسال از بك 
زن بی‌اهمیت حرمسرا و شوهر حتشپسوت. که تازه‌او 
هم فقط نیمی از خون و تبار پادشاهان را داشت , به 
وجود آمده بود و بنابراین حداکثر می‌توانست مدعی 
آن باشد که تنها يك چهارم از خون و تبار شاهانه را 
به میراث برده است. حتشپسوت با تمام وجودباورداشت 
که تنها خود او » به دلیل خلوص خون و اصالت 
نژاد , شایستهٌ تخت پادشاهی است» و به این واقعیت 
هم که در هرحال يك زن است کوچکترین توجهی 
نداشت. 

احتیاط و محافظه کاری عمیق او به صورتدبگری 
نمایان شد. حتشپسوت بهد رگیریهای خارجی وفتوحات 
پدرش, تحوطمی اول اعتماد و تمایلی نداشت. او 


ملع توت [۱۱۷] 
احساس می کرد که مصر باید از دنیای خارج از هرز 
هایش پس بنشیند و به ایام گذشت آرام و محصور در 
درة نیل با زگردد. جز در امور و سفرهای بازرگانی, 
کثور می‌بایست به بیگانهٌ شریر پشت کند و او را 
درتنهایی و جنگ وستیز و بربریت خود رها سازد. 

در مصر ستت گرا , عدةٌ زبادی با او موافق بودند. 
کاهن بزرگگ آمون را همراه با سیاری از کاهنانش 
از آن جمله می‌توان شمرد . بسیاری از نپرومندترین 
ومهمترین اشراف مصر هم که تسبت به در گیری در 
جهان خارج از مرزهای مسر بیمناك و بی‌اعتماد بودند 
با نظر حتشبسوت توافقق داشتند. 

این افراد » هم پیش‌و هم پس از به سلطنت ربیدن 
حتشیسوت » با وفاداری از او حمایت می‌کردند . اما 
وی دشمنان زبادی هم داشت. بعضی از کاهنان عقیده 
داشتند که با فتوحات خارجی بخت این راخواهندیافت 
که معابدشان را غنی کنند و آمون را نیرومندترین 
خدای جهان سازند . ارنش نیز که به جنگ دلبستگی 
داشت با او مخالف بود. بسیاری از اشراف و صاحب 
مقامان هم جزو مخالفان بودند . بعضی از مخالفین 
صرفاً موضوع زن بودن او زا پیش می‌کشیدند و از 
او بدگوبی می‌کردند. بعضی دیگر در رژیای مصری 
بودند که بر دتیای خاوری مدبترانه حکومت کند . 


[۱۱۸] فرعونها هم می‌میرند 


که تنها راه درامان ماندن از 


هحجومی مانند هجوم هیکسوس‌ها , سر کوب بیرحمانةً 


تعضی‌ها هم معتشد بودند 


سرزمینهای جنگجوی خارج از مرزهای مصر است 
تمام این گروههایشتیبان فر عون خردسال. تحوطمس 
سوم بولانك . 

اما آنها توان مخالفت با حتشیسوت را نداشتند . 
او ات مت دا ریوک کن را شگاه داشا رو کو 
بك سال بی معارض بر مصر فرمان راند. اما در تمام 
این روزها وی نمی‌توانست ن کامالا آرام و راحت باشد. 
زیرا زیر سطح آرام‌دربارش‌بیگمان دسیسه‌ها وتوطتّ 
های فرآوان موج می‌زد . 

یك خانم هنرمند معاصر انگلیسی به نام وینیغرد- 
برونتون » برای یکی از کنابهای خودبه نام «پادشاهان 
وملکه‌های مصر ی تصوبری از چهرهُ حتشپسوت 
آن هنگام که روی این طرح کار 


از نقش: ها و محسمه‌های قدیمی 


Ks 
ںیم نے‎ 
3 3 3 
می گرد ود‎ 
الهام هر ی در فلا ند چنین نوشت:‎ 
«وقتی صورت ملکه را می‌کشیدم تقریباً بدون‎ 
ارادة من؛ حالثی | ر ز هشیاری و مراقبت پا حنی سوعظن‎ 
به زیر آراش چهرة او می‌خزید. در شراپطی که او‎ 
علیه فرد پیشین موضع گر فته بود › آنهم در سرزمیتی‎ 
ن‎ 


که فرد پیشین خود به‌خود از مشروعیت بهره‌ند بود, 


ر 


ملكة حتتبوت [۱1۹] 
و در میان آن همه دشمن و جاسوس , او قاعدتاً می - 
بایست با نوعی احساس عدم امنیت داثمی به سر برده 
باشد» هرچند اطرافیان مقرب او پر شورانه حوادار و 
سرسپرده‌اش بودند.» 


حتشپسوت هماندم که سلطنت را به چنگ آورد . 
دستور داد تحوطمس سوم را به صحن وسیع و تاريك 
داخل معبد آمون تبعید کنن . در آنجا موهای سر 
او را تراشیدند و جامةٌ سلطنتی‌اش را بدر آوردند و 
دامن کوتاه کتانی ساده‌ای بهاو پوشاندند. اورا همچون 
طلبه‌ای به‌فراگیری اصول روحانیت و اداشتند,ودربار- 
سلطنتی دیگر رنگ او را ندید . همسر خردسال اوهم 
احتمالا به پرورشگاه کاخ فرستاده شد. 

آنگاه , حتشپسوت کاهن بزرگي و وفادار آمون 
رادر مقام صدراعظمی نشاند و به كمك او بازسازی 
معابد مصر را آغاز کرد . معابدمصر در دوران 
فرمانروایی طولانی هیکسوس‌ها به طرزغم‌انگیزی رویه 
خرابی رفته بود. 

روزی او فریاد کشید : «به من گوش کنید ای 
همه مردان ! ای جماعت ! همه کسانی که در اینجا 
حضور دارید . من آنچه را که ویران شده بود از 
نو ساختم. و آنچه را که از زمان حضور بربرهای 


[۲۱۲۰ نرعزئها هم می‌میر ند 
خارجی در میان شما باقی مانده بود و بر خاك افتاده 
بود دوباره برپا ساختم ۰۰۰ آنها غافل از رع حکومت 
کردند . تا زمانی کهراعلیحضرت من» بر تخت رع 
جلوس کرد هیچ کاری انجام نشد ۰۰۰ آنگاه من | مدم... 
شعله‌ور از خشم ... واین توهین به خدای بزرگگ را 
جبران کردم.» 

در این ميان حتشپسوت کار ساختمان‌دیرالبحری» 
معبد ویژۂ پس از مرگ خودش را هم در تبس آغاز 
کرده بود . معبد او توسطسر معمارش ستموت طرح- 
رپزی و ساخته شد » و تا آنجا که می‌دانيم سنموت 
تنها مردی بود که حتشپسوت در تمام عمر دوستش 
داشت. سنموت مردی بلند بال و خوش‌سیما بود که 
گوبا در ارتش پدر ملکه , تحوطسس اول » خدمت 
کرده بود: اینکه در کجا و چگونه او وحتشیسوت باهم 
آشناشدند معلوم نیست. اما وی به زودی زندگی در 
کاخ را شروع کرد. و او و ملکه جداپی نایذیر شدند. 
حتشپسوت از هیچ محبتی نسبت به او دریغ نکرد , 
او را غرق در القاب و عناوین گونا گون ساخت.واهمیت 
ونفوذش به درجه‌ای‌رسید که دشمنانش وی رافرعون 
بی‌تاج و تخت مصر می‌نامیدند. 

ستموث در زماني که بر کار ساختمانی دیرالبحری 
نظارت‌می کر ددستورد‌اد که‌يك آرامگاه مخفی هم‌برای 


ملک حتنپرت [1۲۱] 

خودش در زیر محراب داخلی معبد حتشپسوت پسازند. 
شایعات بعدی حاکی از آن بود که وی آرزو داشت تا 
ابد ترديك به زنی باشد که در زندگی هر گز نتوانسته 
بود با او ازدواج کند. اما این راز به زودی ازپرده 
مرون افتاد . ولابد روزی محل دقیق آرامگاه مخفی 
سنموت را بیخ گوش طلبةٌ جوانی هم که زمانی فرعون 
تحوطمی سوم بود نجوا کردند. 


ملکه ؛ پیش از آنکه ساختمان دیرالبحری به‌پایان 
رسد , و تقریباً نه سال پس از آنکه قدرت را به دست 
گرفت » دستور داد که‌هیئت بازر گانی‌مهمی‌برای‌حر کت 
به سوی سرزمین پونت سازمان داده شود . او گفت 
که خود آمون به او فرمان داده که چنین کند , و 
دستور داده است که بار دیگر «راههای پونت بایستی 
جستجو و گشوده شود »» و درختهای بخور بایستی از 
آن سواحل دور دست برای ایوانهای دبرالبحری‌حمل 
شود. 

از خیلی پیشترها , از زمان فرعون ختوېس» مصر 
بخور مورد استفاده در معابدش را از پونت واردمی- 
کرد. (گمان می‌رود که پونت در سواحل سومالی 
کنونی قرار داشته است). اما ازهنگامی که‌هیکسوس‌ها 
به مصر حمله کردند تمام روابط بازر گاتی با آن سر- 
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زمین دور دست قطع شد. در حدود دوست سال بعده 
حتشیسوت می‌خواست دوباره روابط باپونت را از سر 
گیرد, زبرا سپاستش بر این بود که خوشبختی و رفاه 
را از طریق بازرگانی تأمین کند نه از راه جنگ و 
کشو ر گثایی . بنابراین ؛ با دریافت فرمانی از آمون, 
که در حقیقت مجوز اجرای اندیثه‌ای بود که خود 
درسر می‌پروراند - وبنابه‌آنچه جیمزییگی در «تاریخ 
مصر » گفته است _ دستور داد که پنج کشنی دریایی‌را 
برای سفری طولانی مجهز و آماده کنند. 

ملکه و تمام مصریان در بندرگاه گرد آمدند تا 
حرکت » پنج کشتی بزرگی را به سوی پایین رودنیل 
اشا کف ماجراهای این سفر بعدها بر دپوار - 
های دیرالبحری کنده کاری شد تا همه بتوانند آ نها را 

وقتی مصریان سرانجام به سواحل پونت رسیدند 
مردم محلی په‌بندر گاه ریختند و با حبرت و شگفتی به 
انها خیره شدند. 

آنان حیرت زده از مصریان می‌پرسیدند : «چرا 
و چطور به اینجاآمده‌اید که هیچکس خبری‌ندارد؟ 
شما از راه آسمانها آمده‌امد پا از راء‌ابها؟» 

ناخدای مصری توضیح داد که ازطربق آبهاآمده- 
اند » و سپس هنگامی که رئیس پونتیان همراه با 


ملک حنشپسوت [۱۲۴] 
همسرش موقرانه پیش آمد , ناخدا به نشانه احترام 
تعظیم کرد. همسر فوق|لعاده‌چاق و فربه رئیس پونتیان‌با 
پاهابی از هم کناده بر الاغ کوچکی که از بارسنگین 
خود رنجوربه نظر می‌رسید سواز بود.میزهای‌متعددی 
در زبر درختها چیده شد, ومصربان کالاهای‌نجارنیشان 
را که شامل پارچه های کتانی » جواهر آلات . 
سلاحها »> و ظروف سفالین بودنخلیه کردند .دادوستدی 
گرم و پایاپای آغاز شد» و به زودی کشتی‌های مصری 
ازشگفتبها و نوادر سرزمین پونت لبر‌بز شد : صمغ - 
مر» درختان سبزمر , آبنوس‌وعاجهای صاف و یکدست» 
طلای سبز . چوبهای دارچین» بخور , سورمه, انواع 
میمونهای کوچك و بز رگ نعدادی‌سگ تخته پوستهای 
پلنگ جنوبی » و نیز عده‌ای از بومیان و فرزنبا نشان. 

بدین ترتیب . پنج کشتی مصری مالامال از آنهمه 
بار با «شور و شادی وصف ناپذیر» به‌سوی وطن‌بادبان 
کنیدند . زیرا دهر گر چنین تحفه‌هاپی برای هيچيك 
از پادشاهانی که از آغاز تاکنون وجودداشتها ند 
آ ورده نشده بود.» 
حتشیسوت وانبوهی از مردم به بندر گاهآ مده‌بودند 
تاباز گشت کتتیهارا خوشامد گویند . ملکه دز تمام 
طول روز تخلیه بارها را تماشا می‌کرد وهربارکه‌یکی 
از آن کالاهای نادار وعجیب به ساحل] ورده می‌شد, 
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ازشادی فریاد می کشید. اودستور داد که درختهای‌مر 
رامستقیماً به دیرالبحری ببرند و در ایوانهای آنجا 
بکارند. سپس کل محمولهٌ کشتی ها را به آمون تقدیم 
گرا 
ملکه آن شب د ر کاخ ساطنتی‌ضیافت‌باشکوهی‌تر تیب 
داد. روغن شعله‌ور در آتشدانهای بلند زبانه می‌کشید 
و تالار وسیع پراز ستونهای مجلل را روشن‌میکرد. 
دختران رقاصه ونوازندگان در میان میزها درحرکت 
بودند» پیشخدمتهابادستمال سفره‌های ظریف ی که‌بردست 
داشتند به هرسوی می‌دویدند. اشرافدرباری‌وبانوا شان 
که موهای خودرا باغنچه‌های نیلوفر آبی]راسته‌بودند 
با انواع خورا کیهاء نظیر سوپ و کباب ماهی, گوشت 
سرخشدهٌ غزال, اردك برپانی» سالاد خیار وترتيزك- 
آبی » و دسر میوه وشیرینی بذپرآیی می‌شدند. 
حتشیسوت» خوشحال و با طراوت درصدر شاه‌نشین 
تالار نشسته بود و سنموت طرف راستش و اخدای 
کشتیهای اعزامی طرف چیش قرار داشتند. در یابان 
جشن‌ملکه خطابه‌ای ايراد کرد. او گفت کاری راکه 
آمون فرمان داده بود به انجام رسانده است » راههای 
پونت گشوده شده, درختهای بخور که مطلوب آهون 
بود در اپوانهای دیرالبحری . معبدی که او به پدز 
آسمانی‌اش تش کرده بود کاشته شده است . 


ملكة حنغپوت [۱۲۰] 

ومفتخر انه سخنش راچنین به‌پایانر ساند:«من‌برای 
او بك پونت دیگر در ۰ تس به وجود آورده‌ام. درست 
همانطور که خودش فر مان داده بود .۰ آنقدر بز رگ 
هست که او بتواند در آنجا قدم بزند.» 


کسی‌تاربخ دقبقش را نمی‌دا ند آماشاید در همین 
زمان با در اوایل‌سلطنت حتشیسوت » در معبد بزرگی 
کارناك. متعلق به آمون ۰ صحتهٌ خارق| لعاده‌ای روی 
داد. 

تا آنجا که روشن است, طی این سالها تحوطس 
سوم در آن معبد همچون راهبی کوچك در گمنامی 
می‌زیست. در حضور حتتپسوت هر گر نام او بر زبان 
نمی | مد. حنشیسوت‌تر جیح‌می‌داد که اورا مرده‌پندارد. 
اما قحوطمی در میان اشراف؛ ارتش» و بسیاری از 
کاهنان آمون که خود با آنها می‌زیست طرفدارانی 
پنهانی و پرشمار داشت. 

همین کاهنان بودند که روزی به خود جرآن‌دادند 
تا آشکارا اعلام نمایند که تحوطمس را فرعون مشروع 
مصر می‌دانند . این ماجرا طی مراسم باشکوهی درمعید 
به وقوع پیوست. 

مجسمة آمون معمولا در فش |لاقداس تیره‌وتاريك 
معبد كار ناك قرار داشت. اما در ایام مراسم » مجسمخدا 


«فرغون» حتشیسوت 


بر مسند متحر کی که به قابقی طلابی واناقك میانی آن 
شباهت داشت قرارمی‌گرفت. گروهی از کاهنانمجسمةً 
خدا را با این «قایق» موقرانه در اطراف تالار بزرگ 
معبد می گرداندند. 

روزی تمام درباریان به مناسبت مراسمی در تالار 
حضور داشتند . قحوطمس سوم در پس دیگران ایستاده 


ملع حتثپسوت [۱۳۷] 
واز نظر جماعت پنهان بود . تا گهان سکوت همه‌جا را 
فرا گرفت و کاهنان سفیدپوش در حالی که قایق طلایی 
آمون را بردوش‌حمل می کردند ظاهر شدند» وآنگاه 
(چنانکه بعدها تحوطمس سوم گفت): 

«خداوند در هردو سوی معبد سیر کرد و هر گوشه 
را برای یافتن اعلیحضرتی که من باشم از نظر گذراند. 
اما قلوب آنان که در پیش بودنداعمال او را درنيافتند. 
وقتی او مرا شناخت متوقف شد. من خود را بر زمین 
انداختم » من پیش پای او به سجده د رآمدم ...» 

سپس همگان دیدند که کاهنان به جلو خم شدند, 
و قایق طلایی آمون که خدا در اتاقك میانی آن نشسته 
بود به تحوطس تعظیم کرد . خداوند هر گر بهتر از 
این نمی‌توانست نشان دهد که تحوطس را فرعون 
مشروع مصر می‌شناسد. 

در این زمان قدرت حتشیسوت شکست بردار نبود 
و کاهن بزرگی آمون هنوز در مقام وزارت قرارداشت. 
با این جال: جسارت کاهنان مخالف بایستی او را 
هراسناك و خشمگین کرده‌باشد» زپراچندی از این‌و اقمه 
نگنشته بود که ملکه وا کنشی انتفامجویانه نشان داد. 
او برای یادآوری این نکته که از سوی آمون به‌عنوان 
وارت تاج و تخت انتخاب شده است دستور داد دوستون 
بز رگ یادبود ازسنگ‌معادنآسوان ساخته شود .هنگامی 
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که این ستونهای سوزن ماتند را که ارتفاع هريك بالغ 
بر سی متر بود به تبسآوردند , حنشپسوت ستورداد که 
آنها را با آلباژی از طلا و نقرء بپونانند . آنگاه فرمان 
داد که ستونها را در تالار معبد » همان جایی کهآ مون 
در برابر حوطس تعظیم کرده بود , برپا دارند.برای 
برافراشتن ستونها در آنجا مجبور شدند سقف ثالار را 
بردار ند , و بدین ترتیب تالاربزر گ‌برای‌انجام مراسمی 
از آن قبیل دیگر مناسب تبود. 

وقتی ستونها برپا شد حتتیسوت گفت: 

«شما, ای مردمانی که ستونهای یاد بود مرا در 
سالهای آینده خواهید دید ۰۰۰ آگاه باشید و مگویید؛ 
دمن نمی‌دانم» من نمی‌دانم چرا این کار انجام گرفت- 
چنانکه گوبی فراهم آوردن ستونهایی پوشیده از طلا 
کاری پیش پا افتاده بوده است. من سو گند می‌خورم که 
چون رع مرا دوست دارد » و پدرم آمون به من محبت 
دارد؛ و این دو ستون بزرگ که اعلیحضرت من ازطلا 
و نقره فراهم آورده ممکن است نام مرا در این معبد تا 
ابد پایدار نگاه دارند , ستونها از سنگی خارای پردوام 
بکپارچه و بدون ر گه ساخته شده‌اند ۰۰۰ جاهل » همچون 
عاقل» این را می‌داند. مگذار آنکه این را می‌شنود 
بگوید آنچه من گفتهمدر وغاست, بلکه‌بهتر است‌بگوید: 


اینها چقدر شبیه به خود اوست. او در نظرپدرش درست 


علکه حتشپسوت [1۲۹] 

و راستگو بوق ۷:۰۰ 

سپس حتشیسوت‌نتیجه گر فت که ,چون مون‌صداقت 
مرا باور داشت » به‌عنوان پاداش هسبب آن‌گشت که 
من پر سرزمین سیاه و سرزمین سرخ حکومت کنم . من 
هیچ دشمنی در هیچ سرزمینی ندارم:*۰» 

حتشیسوت بیست و یك سال با کاردانی بر هصر 

حکومت کرد . سلطنت او › به رغم خصومتها و توطله- 
های ی که در پشت پرده جربان داشت» حد فاصلی بودمیان 
مصر قدیم محصوز دردر؛ نیل که در صلح و صفا با 
هسایگانش دادوستد می کرد ,و مصر جدید که رفته‌رفته 
به امپراتوری جنگ طلب و سلطه‌گری با ثروت فوق 
تصور مبدل می گشت. 

زندگی حتشپسوت به طرزی نا گهانی و اسرارآمیز 
به پایان رسید . ممکن است او به مر گك طبیعی در گذشته 
باشد. این نظر بعضی از بانتانشناسان‌است.دیگران عقیده 
دارند که تحوطس سرانجام خود را از تبعید کارناك 
خلاص کرد » تخت سلطنت را از نو به چنگك آورد , و 
زنی را کهآ نهمه سال او را درزندانی نه همچونزندان- 
های واقعی نگهداشته بود وحشیانه به قتل رساند. 

تحوطسی هنگامی که از نو به سلطنت رسید سیو 
يك‌ساله بود . خواه حتشپسوت را او به قتل رسانده باشد 
یا نه, واقعیت این است که کوش کرد تا تمام‌یادیودهای 
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او رادرمصر نابود کند.او موجب شدکه‌در دیرالبحری 
هرجا که نام ملکه آمده محو و صاف شود. او دستور 
داد که ابوالهول‌های صورتی رنگ ملکه خردو خراب 
گردد. وآرامگاه سنموت را نیز درزیر محراب‌داخلی 
معبد ملکه مورد هجوم قرار داد و ویران کرد. 

قحوطس › پس از آنکه خشم آتشینش فرونشست » 
توجه خود را به مه مهمتری‌معطوف کرد.مصردوباره 
با هجومی دیگر مواجه بود . ۳۳۰ امیر زادهُ سوری 
ونیروهای تحت فرمانشان به رهبری امیر زادةٌ شهری 
به نام کادش آماده می‌شدند تا با مرد ناشناخته‌ای که 
برتخت طلایی فرعونها نشسته بود دست و پنجه نرم 


فرعون تحوطس سوم » مات کنندة آسیابی ها 
(حدود ۱2۸ تا ۱۲۱ پیش از میلاد) 


طس سوم برای «مات کردن» شاهزاد گان طغیانگر 
سوری آماده شد. سپاهی از بست هزار مرد جنگی 
آراست و سپس در بیرون «زرو» که يك دژ مرزی مصر 
در دلتای شرقی بود اردو زد. در آنجا سربازان پیاده- 
نظام با شمشیر و سپر و تیرو کمان مسلح شدند . ارا به- 
رانهای او بازوپین و خنجر مجهز گفتند . و گاریهای 
بزرگی تدا رکاتی او که به وسیلۀ گاوهای نر کشیده 
می‌شد انباشته از نان و آ بجو و وسایل دیگری شداد که 
برای سفری طولانی لازم به نظر می‌رسید. 

سرانجام همه چیز آماده شد.دیده‌بانان وجاسوسهای 
فرعون در شبی ناريك از ارد وگاه بیرون خزیدند . و 
چند روز بعد ارتش حر کت کرد. 

شیپورها به صدا درآمدند , و سپاهیان در صفوف 


نخستین ژنرال بزرگ تاریخ؛ فرعون تحوطمی سوم. 


[۱۳۸] فرعونها هم می‌میرند 
منظم از دروازه‌های دژ زرو خارج شدند و در جاده 
باز ر گانی بزرگی که در امتداد سواحل مدپترانه از 
سمت شمال به فلسطین و سوریه می‌زسید به حرکت 
درآ مدند . پیشاپیش سپاه » ارابهٌ مخصوصی درفش آمون 
را حمل می کرد . نقش درفش آمون سر يك‌قوچ بود 
که حلقهُ درخشانی » مظهر خورشید » همچون تاجی 
آن را دربر می گرفت . پشت علمداران آمون , نگهبانان 
سلطنتی ح ر کت می کردند و پس از آنها خود تحوطس 
در حرکت بود. او اراب جنگی اش راخود می‌راند‌و 
جسم پیرومندش فشار افسار یك دسته اسب سیاه را به 
خوبی تحمل م ی کرد . او کالاهخود مخصوص فر عونهارا 
برسرداشت . کلاهخودی که در آفتاب همچون فولاد 
مید ر خشید. 

ارابه‌های جنگی دسته به دسته به دنبال او روان 
بودند » واسبهای تهیج شد؛ آنها اکنون یورتمه می- 
رفتند . پشت سر آ نها پیاده نظام در حر کت بود . صفوف 
افراد پیاده تا کیلومترها در جاده دنباله داشت , و 
ابر غلیظی از گردوخاك از زیر پای آنان به هوایرمی- 
خاست. در پس پیاده نظام » گاریهای تدا ر کات که به 
وسیلهٌ گاوهای سفید و صبور کشیده می‌شدند » سنگین 
و پرسرو صدا پیش میآمدند. 

هنگامی که از مرزهای مصر بسیار دور شده بودند, 


فرعون تحوطمی سوم [۱۳۵] 


فرعون دستور استراحت داد . سپس؛ پیست روز اقرادش 
را در صحرا به پیش راند تا سرانجام به اراضی سبزو 
هموار فلسطین » و به شمال شهر بهم واقع در دامن 
کوههای کرمل‌رسیدند.د رآ نجادیده‌بانان وجاسوسانش 
با اخبار مهمی در انتظارش بودند . 

امیرزاد؛ کادش و نیروهای سوری تحت فرمانش 
درمقابل شهر مجهزوامادهدفاعمجیدو‌واقع در جانب 
دیگر کوه اردو زده بودند . فرعون از سه راه می - 
ئوانست خودرا به‌مجیدو برساند. بك راه پای کوه‌رااز 
طرفچپ دور می‌زد و راه دیگر از طرف راست به 
کوهپایه کشیده شده بود . هردو راه عریض و ایمن از 
کمینگاه و بسیار عالی بودند . راه سومی هم‌وجود داشت 
که خیلی کوناهتر > امابی‌نهابت خطرناك بود. این راه 
باريك یکراست به بالای کوه می‌رسید و از آنجا به 
جانب دیگر کوه سرازیر می‌شد. 

تحوطمس فرماندهانش را احضار کرد و شورای 
جنگی را تشکیل داد : سپاه او برای رسیدن به مجیدو 
كداميك از این سه راه را باید انتخاب کند ؟ افس‌ان 
و دیده‌بانان , بی‌درنگ با راه کوهستانی مخالفت کردند. 

مسئله آنان این بود که «چطور می‌توانيم از این 
جادة بارياك و خطر ناك پیش برویم ؟ دیتدبانان:مادمی- 
گوبند که دشمن در آنجا منتظر و آماده است تا راه را 


[1۳1] فرعونها هم می‌میرند 
بر هجوم هر سیاه‌پرشماری ببندد. سپاهیان مجبورند در 
این راه به ستون يك حر کت کنند و قادر نیستند خود را 
از خطر کین گاههای دشمن محفوظ نگاه داز ند. » 

افسران همچنین می‌برسبدد : 

۰۰۰ آیا در این راه هر اسب مجبور نخواهد بود پشت 
اسب دیگر حرکت کند و هرمرد پشت مرد دیگر ؟ 
آیا پیثاهنگان ما در حالی باید جنگ کنند که عقب- 
داران هنوز تنواسته‌اند وارد عمل شوند ؟ با این حال 
دوجادهٌ دیگر هم وجود دارد ۰۰۰ سرور پیروزمند ما 
می‌تواند از هرجاده‌ای که اراده‌اش بر آن تعلق می - 
گیرد پیش بروده اما ما را ملزم نکند که در این جادهٌ 
دشو ار حر کت کنیم. 

این توصیهٌُ نظامی درستی بود › اما تحوطمس با 
ناشکیبایی آنرا رد کرد و گفت: 

«از آنجا که رع مرا دوست دارد و پدرم امون 
مرامی‌ستاید. س و گند می‌خورم که اعلیحضرت من راه 
کوهستانی را در پیش خواهد گرفت. بگذار هر کس‌از 
شما که می‌خواهد از آن جاده‌هابی که گفته شد برود و 
یگذار هر کس ازشماکه می‌خواهد به‌دنبالاعلیحضرت 
خواهند کرد که«ا گراعلیحضرت به جاده دبگرمی‌رود. 


پس از ما می‌ترسد. ,ری » آنها چنین فکر خواهند 


قرعون تحوطسی سوم [۱۳۷] 
کرد.» 
بحث ادامه نیافت . سپاه به ستون يك در راه 

کوهستانی به حر کت دراد . تحوطمس پیشاپیش همه 
بود. فرعون و پیشاهنگان سپاهش که بالای کوه رسیده 
بودند برای گذراندن شب اردو زدند» اما بدن اصلی 
سپاه هنوز در پایین کوه بود. 

روز بعد تحوطمس توانست از فراز بلندیها » شهر 
مجیدو را دران پایین ببیند .دبده‌بانان دشمن از ترديك 
شدن فرعون آگاهی داشتند » و سوریها آماده‌ومنتظر 
بودند . در دشت سبز پایین کوه » ارابه سواران وافراه 
پیاده در آرایش جنگی به سر می‌بردند . آفتاب بر - 
کلاهخودهای آنها , سپرهای آراسته و پوست براق 
اسبهای‌جنگی نیرومندشان‌می‌تابید و آنهارابه درخثش 
می‌انداخت.پشت‌سرسپاهیان سوری ؛ دروازه‌های شهر 
مجیدو بسته بود . تودٌ مردم » خاموش بر بالای‌حصار- 
های شهر ایستاده بودند وبا تشویش و دلهره کوه را 
نظاره میک ردند. 

فرعون از دیدن دشمن سهمگین‌دچاز تردیدوتأمل 
نشده درنگک نکرد تا بقیهٌ سربازانش به او ملحق شوند, 
و به سمت پایین کوه سرازیر شد. پیشاهنگان سپاهش 
در خطی طولانی و نامنظم در پی او روان بودند. 

و آنگاه نبرد مضحکی که سرآغاز مضحکترین 


[۱۳۸] فرعونها هم می‌میرند 
نبردهابود روی‌داد. سوریها دیدند که‌فرعون به سوی 
دشت پایین می‌آید. دیدند که او محلی‌را انتخاب کرد 
و اردو زد دیدن دکه پیشاهنگان‌سپاهش متفرق‌ونامنظم 
به دنبالش می آبندو» با این‌حال,بهآ نهاحمله‌نکردند.ا گر 
حمله کرده بودند محققاً فرعون اسیر پا کشته می‌شد, 
و تاریخ مصر ممکن بود صورت دیگری پیدا کند. 

از جانب سوريها نه فرمانی داده شد و نه حمله‌ای 
صورت گرفت . وقتی تحوطمی برای گذراندن شبدر 
محل مستقر می‌شد دشمن بی هیچ حرکتی او را تماشا 
م ی‌ کرد . و وقتی هوا تاريك شد دشمن به خیمه‌هایش 
باز گشت و اجازه داد که پیشتر سپاهیان فرعون درطول 
شب از کوه فرود آیند و بهاردوی او ملحق شوند . در 
پگاه » سپاه مصرتقریباً با قدرت و نیروی کامل در دشت 
مستقربود. 

نبرد مجیدو صبح‌روز بعددر روشنایی روز آغاز 
شد این نخستین نبرد در تاریخ است که جزء به جزء 
آن ثبت شده است. مصریان و سوریها در دشت گسترده 
رودرروی هم قرار گرفتند. انبوه مردم‌مضطرب مجیدو, 
همچون روز قبل , بر بالای حصارهای‌شهر گرد آمدند. 

وقتی خورشید پدیدار شد» در اردوگاه مصربان 
شیپوری به‌صدا درآمد . فرعونکه در جامهٌکامل رزم 


شکوه ودرختش‌چشمگیری داشت پرده خیم سلطنتی را 


نقش برجته کاری شد مربوط به سلسلآهيجدهم؛ ان‌اینهای جنگی معبر 
رانشان می‌دهدد 


به یك سو زد و بر اراب جنگی آماده‌اش سوار شد » و 
در حالی کیزمام اسبها را به یك دست داشت چرخی 
زد و در برابر ارابه‌سواران‌چشمبه راه و صفوف پیاده- 
نظام آماده به جنگ ایستاد . آنگاه یك دست خود را 
بلند کرد . فریادی رعدآسا فضای آرام صبراانباشت. 
اسبان پرجوش و خروش بر سر سم‌هاپشان به پا خاستند 
و آنگاه از جای کنده شدند . انبوه ارابه‌ها پر سطح 
دشت به پیش تاختند » و تحوطس «همچون شعله‌ای 
از آتش» پیشاپیش همه می‌تاخت. به دنبال آنان و در 
پشت رعدو برقی که از سم اسبان برمی‌خاست سربازان 


[۱6۰] فرعونها هم می‌میرند 
پیاده با شمشیرهای آخته و با آمادگی به‌پیش می - 
دویدند. 

و آنگاه دومین مضحکه نبردمجیدو پدیدار گردید. 
مصری ها به‌سوی سوریها می‌تاختند اما سوزیها , گویی 
که فلج شنه باشند , مات و بیحر کت آیستاده بودند » 
و ناگهان پی‌آنکه نیزه‌ای بلند کنند یا تیری در کمان 
گذارند , بی مقدمه صفوفتان را برهم زدند و با هراس 
و آشفتگی به سوی دروازه‌های مجیدو گرپختند. 

اسواران مصری حيرت زده‌افار اسها را کشیدانده 
و پیاد گان متوقف شدند . سپاهیان مصر با ضحنه‌ای 
روبهرو شده بودند که هر گر نمی‌توانستند فراموخش 
کنند . اهالی شهر مجیدو پیش از شروع نبرد » بتابر 
احتیاط و مصلحت دروازه‌های‌شهر را قفل کر ده بود تد. 
سوریهای وحشتزده که نمی‌توانستند داخل شهربشوند 
در پای حصازها می‌لولیدند و فریاد می کشیدند و از 
تماشااگران بالای حصارها كمك می‌طلییدند . اهالی 
مجیدو که به همان اندازه وحشت زده بودند به‌ناچار 
جامه‌ها و زیرجامه‌های خود را از تن بدر کردند » 
آنها را به‌هم بافتند و به‌شکل طناب درآورند وطنابها 
را از بالای حصارها به پايین آویختند . و سوریها 
همچون عروسکهای خیمه‌شب بازی به طنابها اویزان 
شدند و خود را از حصارها بالا کشیدند و نجات 


فرعون تحوطمس سوم [181] 
پافتند . 
اگر مصربان کمترسر گرم‌تماا _ یا کمترطمعکار- 
بودند » می‌توانستند همانجا و همان وقت مجیدو را 
تسیر کنند . اما سوریها در حال فرار پیشتر سلاحها- 
یشان را بر زمین انداخته بودند» وارابه‌های جنگی» و 
خیمه‌های پر از لوازم با ارزش خود را در میدان نبرد 
رها کرده بودند. 
سربازان مصری با دیدن این غنایم دیوانه‌وار به 
هرسو می‌دویدند . فرعون و فرماندهانش به هیچ‌وجه 
نتوانستند مانع آنهاشوند .مصربان‌تاغروبگاهان مشغول 
چپاول بودند » خنجرهای جواهر تشان سوری را ميان 
کمربندهایشان جامی‌دادند ,پرده‌های گرانبهای خیمه- 
های دشمن زا پاره پاره می‌کردند و آنها را از ظروف 
طلا و نقره و لباس و جواهرات و زیورالات برجای 
مانده می|نباشتند. 
وقتی دیگر چیزی برای چپاول نمانده بود » سر- 
بازان خسته و گنج یافته را به حضور فرعون آوردند. 
فرعون در برابر خیمةٌ سلطنتی بر تخت نشته بود . 
چهره‌اش در زبر نور مشعل عبوس و درهم به نظرمی- 
رسید. با لحنی تلخ خاطرنشان ساخت که ا گر هماندم که 
دشمن صفوفش را برهم زد و پا به فرار گذاشت» سپاه 
مصر مجیدو را تصرف کرده بود ۰ اکنون تمام سوریه 


1 فرعونها هم می‌میر ند 


به مصریان تعلق داشت: 
«اگر شما در آن وقت این شهر را گرفته بودید . 
بدانید که من امروز قربانیهای زیادی تثار رع هی - 
کردم , زیرا تمام فرماندهان تمام سرزمینهایی که‌علیه‌ما 
طفیان کرده‌اند دراین شهر به سر می‌برند » زیرا که 
تصرف مچیدو به معنای تصرف هزار شهر است.» 
کاملا درست بود . امیرزاده‌های سوری همراه با 
خانواده‌ها و خادمانشان! کنون دریناه حصارهای مجیدو 
در امان بودند . تنها راه محاصرهٌ شهر بود تا دشمن 
از گرسنگی تسلیم شود. مصریان همین کار را کردند. 
و پس از چند هفته سوریها به علت تمام شدن آب و 
غذا یشان سلیم شدند .تحو طمس بعد‌ها! ین و اقعه را چنین 
توصیف کرد: 
آنگاه آن امیرزاده شکست خورده » و نیز 
آن سرانی که با او بودند , فرزندانشان را به 
حضور اعلیحضرنمن فرستادند . آنان اشبای 
بسیاری از طلا و نقره » نمام اسپهایشان را همراه 
بازین و بر گی مجلل . تمام ارابه‌های بزرگشان را 
همراه باساز و بر گکآراسته » تمام زره‌های نبردشان 
را , وتیر و کمانهایشانرا » و تمام سلاحهای 
جنگیشانرا , ودرواقع تمام‌آن چیزهایی را که با 
آنها می‌خواستند با اعلیحضرت من بجنگند » به 


فرعون تحوطمس سوم [11۳] 
حضور من فرستادند . فرزندان آنها تمام آن چیز ها 
را به عنوان خراج برای اعلیحضرت من اوردند» 
درحالی که خود آن سران وفرماندهان درحصار- 
هابشان قرار داشتند وبه اعلیحضرت من دعا می- 
کردند. 

سپس اعلیحضرت من از آنها خواست که چنین 
سو ند بخورند : « ما دیگر هیچگاه در طول 
زندگیمان عليه سروزمان_که‌زند گی‌اش ابدی‌باد- 
شرارت نخواهیم کرد , زبرا شاحد قدرت او 
بوده‌ایم». 

آنگاه اعلیحضرت من به ]نها اجازه داد که 
راه ثهرهایشان را در پیش گیرند , و آنهارفتند. 
تمام آنها با الاغ رفتند» زیرا که من اییهای آنها 
را گرفته بودم » و من همشهریهای آنان ؛ و نیز 
دارایی‌های آنان را به مصر منتقل کردم. 


وبدین ترتیب» تحوطمس جان دشمنانش را بخشید. 
آنها را بر پئت الاغها با تحقیر به خانه‌هایشان روانه 
کرد» واردویش را برچید و عازم با زگشت به مصر 
شد. 

سپاه پیروزمند در اواسط مهرماه به تبس رسید. 
خبر باز گشت فرعون پیش از رسپدن خودش همه‌جا 


[۱)6] نرعونیا هم می‌میر ند 

پخش شده بود و تمام پایتخت‌برای‌خوشامد گویی آماده 
می‌شد. وقتی فرعون سربازان و غنایمش را از ميان 
خیابانهای پرازدحام گذراند, تبسی‌ها مات و مبهوت 
شدند. زیرا فرعون با ۲۰۰۰ اسب سوری » ٩۲6‏ ارابة 

دشمن ۰ ۱۹۲۱ گاونر آسیایی » ۲۰۰۰ گاو 
کوچك. ».هر۲۰ راس از حیوانات دیگر » و تقریباً 
۲۰۰۰ زندانی جنگی به وطن باز گشته بود . این دستۀ 
اخیر بود که موجب ابراز بیشترین نقد‌ها و نظرها شد. 
وقتی هشتاد و هفت پسر و دختر شاهزاده‌های سوری 
با آن چشمهای درشتشان از خیابانهای‌تبس‌می گذاشتند, 
تبسی‌ها شگفت زده لب می گر یدند . (تحوطمی آنهارا 
به عنوان گروگان به مصر آورده بود تا بدرانتان به 
درستی رفتار کنند.) به دنبال امیرزاد گان ۱۷۹۲ زن و 
هرد اسیر غیردرباری در حرکت بودند . آنها را به 
عنوان برده برای کار درمعاید و تربار به مصر آورده 
بودند. اسیران سوری که دستهاپشان به هم بسته شده 
بود» به دشواری راه می‌رفتند و وقتی تبسی‌ها بهآ نها 
می‌نگرستند » نمی‌توانستند بیزاریشان را پنهان کنند. 
اسیران چهره‌هایی گندمگون » صورتهای پوشیده از 
ریش»و لباسهای پشمی رنگارنگک داشتند . آنها به نظر 
مصریا نکه‌ریششان‌را از ته‌می‌تراشید ندوچیزی جز کتان 
یکسر سفید نمی‌پوشیدند زشت و ناپسند میآمدند. 


فرعون تحوطمس سوم [۱110] 

پس از باز گشت پیر وزمندانۀ فرعون » چندین‌روز 
مراسم جشن و سرور برپا بود و این جشنها با مراسم 
باشکوهی در معبد کارناك به اوچ‌خودرسید. در آتجا 
تحوطس برای نشان دادن حق‌شناسی خود به آمون 
که رهنمای او در آن پیروزی بود بیشتر غنايم سوری 
را به آن پادشاه خدایان و کاهنانش تقدیم کرد. او 
سه شهر سوری را به آمون هدیه کرد و خراج آن 
شهرها را منحصراً متعلق به او دانست. از آن به بعد 
تمام شهرهای به تصرف در آمده سالانه به فرعون خراج 
می‌پر داختند. تحوطمس اراشی بیشتر ی را درمصر علیا 
و سفلی وقف معبد کرد و گله‌هایی از گاوهای نر 
سوری را هم برای پرورش و کار در این‌اراضی به‌معبد 
پیشکش کرد. این هدایای پرارزش سر آغاز خوشبختی 
و ثروت نگفت آمون بود . دارایی او روز به روز 
فرونی گرفت تا آنجا که ثروت و قدرت شاه خدایان با 
ثروت و قدرت خود فرعون پهلو می‌زد. 


نخستین نبرد تحوطس‌سرمشقی شد برای نبردهای 
زنجیره‌ای او در بیست سال بعدی . 

هر بهار » پس از پرداشت‌محصولات . اودرپیشاپیش 
سپاهیانش به جنگ می‌رفت . در سالهای اولي سلطنتش 
به عنوان يك فرعون » بارها و بارها مجپور شد که 


[۱67] فرعرنها هم می‌رند 
سوریهای طغیاتگر را «مات» کند.اماآن دولتشهرهای 
مستقل و کوچك سوری در واقع هسنگ و حریفی 
برای مصر متحد ونیررومندمحصوب نمی‌شدند. تحوطمس 
طی سالها تمام فلسطین › تمام‌سورید, وشهرهای‌باز ر گانی 
سواحل فنیقیه را به تصرف درآورد. او در شمال 
سوریه, با مردم نیرومند سرزمینی که میتانی نام داشت 
جنگید. به جنوب مصر لشکر کشید و تمام سرزمین 
نویه را به تسلط مصر دراورد. 

با این متصرفات » تحوطمس به صورت فرعون 
امپراتوری وسیعی درآمد که از سرچشمه‌های دجله و 
فرات آغاز می‌شد و تا منطقة «چهارمین آبشاربز رگ 
نیل» واقع در جنوب مصرامتدادمی‌یافت . نام او هراس 

بر دلها می‌افکند. و سخنش در سرتاسر سرزمینهای 
مدیترانةٌ شرقی - و حتی در سرزمینهای دورتر - به 
مترلهُ قانون بود . فرمانروایان کشورهای دوردست 
بابل و کرت درفرستادن هدایایی گرانبها برای‌جنگاور- 
شکست نابذیری که بر تخت فراعنه نئسته بود» شتاب 
می کر دند. 

تحوطس بر امپراتوری وسیش ماهرانه حکومت 
می‌کرد. او در سرتاسر سرزمینهای به تصرف درآمده 
پاد گانها و مراکز اداری مصری را مستقر می‌کرد.اما 
حکومتهای خراجگزار › تا هنگام ی کسروری و سیادت 


فرعون تخوطمی سوم [۱)۷] 
مصر را به رسمیت می‌شذاختند و خراج سالانةٌ خود را 
به صورت طلا و حیوانات اهلی و اجناس گونا گون 
روان انبارهای فرعون می کردند » مجازبودند هرطور 
که می‌خواهند بر سرزمین خود حکومت کنند. 

تحوطمس پس از هر تبرد بازهم گروه دیگری 
از پسران و دختران شاهزادگان سوری را به مصر 
می‌آورد . آنها در دربار همراه با فرزندان خودش و 
پسران و دختران اشراف درس می‌خواندند و ترییت 
می‌شدند. سیاری از شاهزاده خانمهای سوزی در مصر 
ماندند ورشد کردند وعروس اشراف درباری شدند. 
امیرزاد گان نوجوان سوری , همانطور که تحوطمس 
امید داشت» آنچنان مصری شدندکه پس از باز گشت 
به شهرهای اصلی خودببشتربه عنوان‌سفیران‌اوحکومت 
می‌کردند تا به عنوان خراجگزار. 

تحوطمس در اواخر دور نظامیگری‌اش به چنان 
قدرت واعتباری دست يافته بود که نبردهای‌هرساله‌اش 
با رژه‌های نظامی چندان تفاوتی نداشت. فرعون» در 
حالی که منادبان و چاووشانش پیشاپیش می‌رفتند . 
سربازان کهنه کارش را در جاده‌های خاکی و در 
راههای دورافتادهٌ خاور میانه رهبری م یکرد . شکوه 
و شمارةٌ ملتزمان و خادمانش هر پیننده‌ای را میهوت 
می‌کرد. تنها تماشای سپاه پرعظمتش کافی بود که 


[۲۱4۸ فرعوتها هم می‌میرند 
سرزمینهای خراجگزاز را از هر گونه اعتراض باقیام 
بر ضد اقتدار مصر باز دارد. 

هر پاییز در پی باز گنت‌فرعون به‌دردنیل مراسم 
جشن و سرور و شکررگزاری به درگاه آمون برای 
چندین روز ادامه می‌یافت. تحوطمس بی‌وقفه بارانی 
از ثروت را نثار پادشاه شاه خدایان می‌کرد. معبد 
کارناگ را توسعه داد و يك باغ گیاه‌شناسی ويك باغ 
وحش در محوطة‌آن به وجود آورد. و این‌باغها را 
پرا زگیاهها, گلها : درختهاء وحیواناتی می کرد که‌در 
لشکر کشی‌هایش به‌خارج ازمسر به دست می‌آورد . وی 
همچنین در ساعات فراغت اندکش . جامهاو ظروف 
ایی وا با انامه هر مت ر اتکی من کی 

در زمستانهای ملابم مصر » تحوطمس دز وطن 
می‌ماند و وقت خود را به اجرای برنامه‌هایی متعدد 
می گذراند . هر سال‌همراه‌بامعمارانو معندسان‌سلطتتی, 
وهمچنین بوژینهُ دردانه‌اش ۰ برای بازرسی از این 
سرتا آن سردر؛‌نیلسفرمی کرد اوبايکايك‌فرماتروایان 
محلی گفتگو می‌کرد تا مطمئن شود که در ولاباتش 
کارها به خوبی پیش می‌رود. او بر گشاپش ترعه - 
های جدید » و کارهای مقدماتی طرحهای آبرسانی 
تازه‌ای که به تشوبق و سفارش خود او به مربحلهاجرا 
درمی‌آمد نظارت می کرد. بالغ بر سی محل را در 


نیایشگاه تهوطس سوم. 


امتداد رود نیل مورد سر کشی قرار می‌دادزیرا درآن 
تقاط معماران به تعمیر وبازسازی معابداشتغال داشتند 
یا در حال ساختن معابدتازه‌ای‌بودند . او در عین حال 
هم سرداری جنگی و هم فرمانروایی تواناه فعال, و 
خستگی ناپذبر بود . 

وزير متکیرش رخمایر گفته است: «توجه کن» 
اعلیحضرت کسی بود که از هرچه روی می‌داد آگاه 
بود. چیزی نبود که او از آن غافل باشد. او در هر 


 ]۱۵,[‏ فرعرنها هم می‌میر ند 
کاری تت : (رب‌النوع مصری عقل و خرد ) بود , 
مسئله‌ای یافت‌نمی‌شد که او در انجامش ناتوان باشد. » 

تحوطمس دربار گاه باشکوهش سیل وقفه ناپذیر 
سفیران و پيك‌هابی را که از گوشه و کنار امپراتوری 
کسترده‌اش می‌رسیدند به حضور می‌پذیرفت . بعضی 
از آنها برای مذا کره دربار؛ امور حکومتی میآمدند 
و بعضی دیگربرای‌تقدیم‌خراجهای‌فراوان و گرانبهایی 
که از سرزمینهای مدیترانةُ شرقی و افریقا به مس 
سرازیر بود. هفته‌های متمادی ۰ کشتی‌های بیگانه با 
محمولاتی به مقصد خزانةٌ فرعون پی‌درپی در لنگ رگاه 
تبس پهلو می‌گرفتند. 

يك روز نوبت مردان بلند قد و سياه چردة اهل 
نوبه بود. در این روز » باربران نوبیایی در حالی‌که 
بار آبنوس و پر شترمررغ وعاح‌بر پشت‌داشتند خیابانهای 
تبس را به سوی حریم سلطنتی می‌پیمودند . پشت‌سر 
آنها چویانان نوبیاپی در حالی که گاوهای‌رمنده خود 
را از میان کوچه‌های تنگ به سوی طویله‌های سلطنتی 
می‌بردند. به زبان عجیبی بلند بلند با همدیگر سخن 
ھی فتئند. 
روز دیگر نوبت به آسیاییها می‌رسید. آنها اسبهای 
اصیل را به اصطبلهای سلطنتی می‌بردند و ارابه‌های 
جنگی » ظروف سفالین » و لنگه‌های بز رک غله‌ومیوه 


نرعون تحوطمس سوم [۱۵۱] 
را به انبارهای شاهی تحویل می‌داد‌ند . باگنشتسالهاء 
تبسی‌ها که زمانی آنهمه کنجکاو بودند » چنان به این 
صحنه‌ها عادت کردند که وقتی مشغول کار بودند و 
این ثروتهای فرارسیده از شرق از نزدیکشان می گذشت 
محتی به ندرت سربر می‌داشتند با نگاه می کردند. 


همسر تحوطمس سوم , دختر خردسال ختشیسوت 
در اوایل نوجوانی در گذشت. از این‌رو فرعون با 
خواهرش ازدواج کرد و هسر جدیدش پسری زیبا 
و سالم به‌دنیا آورد. وقتی تحوطس به شصت‌سالگی 
ترديك شد» این پسر را که بيست و یك سال داشت در 
سلطنت بر مصر و امپراتوریش با خود شريك کرد. يك 
سال بعد تحوطمی در گذشت. 

یکی از فرماندهان غمزدهٌ فرعون می گفت: «توجه 
کن, پادشاه زندگی درازش را با نیرومندی ودلاوری 
و پیروزی سپری کرد . او به آسمان عروج کرد » به 
خورشید پیوست» و اندام ربانی‌اش با آن که او را به 
وجود آورده بود درهم آمیشت.» 

تحوطمس سوم » همچون پدر بزرکش, در همان 
درءٌ مترو کی که دره‌شاهان نام گرفت » در آرامگاهی 
زیرزمینی مدعون شد. جد بوزینۀٌ درداناو را هم 
باروغنها و داروهای معطر اندودند » و در کنارش 


[۱۵۲] فرعونها هم می‌مبرند 
به خا کش سپردند. 

تحوطمس نخستین فرماند؛‌نظامی‌بز رگ تاربخ بود. 
او مهر و نشان خود را بر تاریخ باستان باقی گذاشت. 
عیبر خر کت تاریخ مصر را تغییر داد و آن ر زا چه خوب 
و چه بد به‌راهی‌دیگرانداخت . از همان روز که او 
برای «ما تکردن» آسیاییها به ح ر کت درآمد روزگار 
آرام و سبتاً منزوی مصر درون مرزهای درةُ نیل به سر 
آمد. تحوطمس کشورش را به صورت سلطان تمام 
سرزمینهای تحت نظرش درآورد . در هرحال واقعیت 
این است که بیگانةٌ «ش‌بر» و «فرومایه, بهصورت‌بخشی 
از زندگی مصرپها درآمد . کرتی‌ها » نوبیایی ها 
سوری‌ها, میتانی‌ها » بابلیهاء و فلسطینی‌ها اينك در 
خیابانهای تبس‌اف رادآشنایی‌به نظرمیآمدند .باز رگانان, 
اهل دادوستد » بردگان , سیاحان» یا حاملان خراج 
همواره در رفت و آمد بودند مر امن سنت گرا 
به تدریج به این بیگانگان خو گرفتند » اما هر 
به طور کامل به آنها اعتماد بیدا نکردند و آنها زر 
تیذییرفتند . مردم دره با 
بیگاتگان , خدایان عجیب ؛ و مهمتر از همه » روحيةٌ 
جستجوگر و پرچون و چرای آنان را مورد استهزا 
قرار می‌دادند. 


فر عون تخوطمس نوم [۱8۴۲] 

یر پس از میلاد , و تقریباً ۳۳۰۰ سال 
یض از مر کف 
تراك از دره شاهان بیرون خزیدند , و در امتداد راهی 
که از برابر صخره‌های مشرف بر معبد دیرالبحری 
حتشیپسوت هی گنفت به سوی‌خانه‌هایشان‌به راء افتادند. 
هرسه تفر خسته و کسل و بدخلق بودند . آنها پس از 
چند ماه کاوش و جستجو در سراسر دره‌شاهان هیچ 
چیز به دست نیأورده بودند . 


گ تحوطمس نوم » سه سارق آرامگاه درش 


رئیس دسته , که عربی به نام عبدا لرسول بود؛ 
ناگهان توقف کرد , زبرا سوراخ کوچك و تاریکی 
بر بدنۀ صخره چشمانش را گرفته بود . کنجکاوانه 
سنگی برداشت و به درون سوراخ انداخت. 

عبدا لرسول و همکارانش از نعجب بر جای ماندنده 
زیرااز صدای خفیف و خفه‌ای که شنیدند دربافتند که 
سنگ در فاصله‌ای دوراز دهانة سوراخ به زمین برخورد 
کرده است. برای دزدان مجربو کار کشته‌ای مانند آ نها 
اين صدا انها يك معنی داشت: پشت صخره قاعدتا بايد 
یکی از آن دالانهای باستانی‌وجود داشته باشد. 

سه سارق آرامگاه خستگی را از یاد بردند و با 
کلنگهای دو سرشان سروقت سوراخ رفتند . در یك 
چشم برهم زدن سوراخآن‌قدر گشاد شده بود که عبن 
الرسول بتواند سر و شانه‌اش را به درون آن بکشد . با 


[۱61] قرعونها هم می‌عیر تد 
شتاب و هیجان دست به کار شدند . عبدا لرسول یك سر 
حلقةٌ طناب را به دور کمرش‌پیچید و کبربت وشمعهایش 
را وارسی کردوآنگاه با احتیاط » اول پاها و بعد تمام 
پدنش را ازدهانهٌ سوراخ رد کرد و سپس به همکارانش 
دستور داد که او را پایین بفرستند . تقریباً تمام‌حلقةً 
طولانی طناب باز شده بود که عبدالرسول با تکان 
دادن طناب علامت داد که به کف دالان رسینده است. 

پرادر عبدالرسول و سارق سومی در کنار سوراخ 
ایستاده بودند و هیچان‌زده انتظار می کشیدند . اماهیچ 
صدایی از پایین به گوششان‌نمی‌رسید . ثانیه‌ها به‌دقیقه‌ها 
کشید و دقیقه‌ها به ربع ساعت رسید . کفتاری درصحرا 
زوزه می‌کشید» خفاشها در فضای شب به سرعت فرود 
میآمدند و چرخ می‌زدند . جفدی در ویرانه‌های معبد 
حتشپسوت شیون می کرد. 

آن دو هرد با ناراحتی به هم نگاه کردفد . هردو 
اطلاع داشتند که مرسگر » الا مار در مصر قدیم» 
چنبره زده و آماده است تا نیش زهر؟ گینش را در 
بدن هر کس که آرامش فرعون را برهم زند فرو کند. 
و هردو شنیده بودندکه کاهنان قدیم به هنگام مهر و- 
موم کردن تابوت خدا - پادشاهشان مکافاتی را مقرر 
می‌کردند و این اوراد رامی‌خواندند: 

«من تمام دور و برم را سوزان و آتشناك کرده‌ام» 


فرعون تحوطمس سوم [۱۵8] 
شعله‌ها ه رکس را که بخواهد به قصد دشمنی به من 
ترديك‌شود درخود خواهند گرفت*۰» 

راستی برای عبدالرسول چه پیش آمده بود ؟ درست 
در لحظه‌ای که ناراحتی و نگرانی آنها به اوج خود 
رسیده بود فریاد وحشت‌زده‌ای از ژرفای آن دالان به 
بالا رسید و طناب به شدت تکان خورد. دو سارق 
شگفت زده به هم نگریستند و با تمام نیرو شروع کردند 
به بالا کشیدن طناب. 
پدیدار کش ان گشاد ND‏ 
دست آخر صورت کثیف پوشیده از عرقش و 
سوراخ نمایان شد .آنگاه به سختی از سوراخ بیرون 
خزید ونفس‌نفس زنان گفت : «عجله کنید اعفریت! 
يك عفربت آن پایین است!: 

گویی همّدران خرافانی عبدالرسول منتظر شنیدن 
همین بودند » چون به مجرد شنیدن‌سخنان اوچشما نان 
از حدقه بیرون زد و با منتهای‌سرعت پابه‌فرار گذاشتند, 
عبدالرسول هم به سختی از پی آنها می‌دوید. 

وقتی به دهکدة به خواب رفتهشان ازسیدند به 
تندی با هم خداحافظ ی کردند . عبدالرسول و برادرش 
شتاب زده به بستر رفتند و سومی هم بايد چنین کرده 
باشد. 


درخ متروله پادشاهان . اکنون جاده‌های تورستی؛ آرامگلههای فرعونهاراکه 
زمانی درزیرزهین پنهان بودند به‌جهان خارج پیوندداده است. 


فرعون تحوطمی سوم [1۱0۷ 

صبح روز بعد داستان عفربت ته دالان در تمام 
دهکده پخش شد. چند روز بعد » انهایی که جرات 
داشتند راه کوهستانی را در پیش گرفتند و خود را به 
آن سورخ سياه رساندند » اما خیلی زود دوان دوان 
پر گشتند و خبر آوردند که بوی بد نفرت‌انگیزی_ که 
عللامت واقعی يك عفربت است _ از دهنهً سوراخ ببرون 
می‌زند. از آن روز به بعد روستاییان به‌آن محل‌وان 
سوزاخ که جایگاه عفربت بود نزديك نشدند. 

وزمان به همین نرئیب گذشت. دسالازآن واقعه 
گذشته بود که مدیران موزءٌ بز رگ قاهره رفته رفته 
گزارشهای حیرتانگیزی دریافت کردند . قضیه از 
این قرار بود که عتیته‌های مصری گرانبهایی که 
کار کنان موز قاهره رنگشان را هم نمی‌دیدندازموزه_ 
های شخصی اروپا و آمریکا سردر می‌آوردند . از 
آنجا که موزه ضبق قانون موظف شده بود اشیای‌عتیقه 
را پیش‌از آنکه فروخته پا از مملکت‌خارج‌شوند ضبط 
کند, وجود عتیفه‌های مصری در موزه‌های خارج بدان 
معنی بود که سارقان دست به کارند . سارقان قطعابه 
گنجیته‌ای از آثار با ارزش دست پیدا کرده بودند و 
آنها را یکی یکی و پنهانی به فروش می‌رساندند . 

موزه دستور داد که مخفیانه و بی‌سروصدا موضوع 
را پیگیری کنند . سرنخ تمام مدارك و شواهد به تبس 


[۱6۸] فرعونها هم می‌میر ند 
و سرانجام به عبدالرسول ختم شد . عبدالرسول باز- 
داشت شد . امیل برو گش » متصدی موزه با یك کشتی 
بخاری به پایتخت باستانی مصر عزبمت کرد . و در 
آنجا عبدالرسول از روی ناچاری عین داستان را نقل 
کرد و متصدی موزه را به حيرت انداخت . 

داسان عذال رشو لاز این قران بو قبسا لین 
موقعی که همکارانش او را از آن سوراخ به پایین 
فرستادند , خود را میان دالان باریکی دید که تابوتهای 
چوبی زیادی کف آن را پوشانده بود . عبدا لرسول 
روی تابوتها خزید و از دالان گذشت و به آرامگاهی 
زیرزمینی رسید . درآ نجاتابوتهای بیشتری وجودداشت. 
عبدالرسول تتواست درست بفهمدتابوتها چند تابودند» 
چون چشمهایش بر کف آرامگاه خبره مانده بود. کف 
آرامگاه را اشیای گوناگونی از طلا و نقره و مرمر 
پوشانده بود. 

عبدالرسول مات و مبهوت به ثروتی که‌در برابر 
چشمش قرار داشت خیره شد . وقتی به خود آمد ابتدا 
فکر کرد هرچه زودتر همکازانش را خبر کند » اما 
نا گهان چیزی از خاطرش گذشت و از این کار صرف 
نظر کرد . دوستی که همراه با برادرش در بالا منتظر 
ایستاده بود سارق زبردست و همکار خوبی بود اما 
خویشاوند و همخون او محسوب نمی گشت .عبدالرسول, 


روسری طلایی - نمونه‌ای از کنجینهای که عببالرسول در اعماق دالان سری 
بشت ارتفات کشف کرد کنجیندای که نمی‌توان روی آن قیمت گلارد 


به دلیل وفاداری و واپستگی شدبدی که عربها بهطایغۀ 
خود دارند » فکر کرد که تنها طابفهٌ خودش دارای 
این حق است که از آن گنج باوز تکردنی برخوردار 
شود. این بود که روی یکی از آن تابوتهای باستانی 
نثست و کوشید راهی بیابد تا آن ثروت زیرزمینی 
را برای خانوادهٌ خویش نگاه دارد . عفریت بهترین‌راه 
چاره بود. 

اواخر همان شب, عبدالرسول اسراز آرامگاه‌زیر- 
زمینی را با برادرش در میان گذاشت. دو برادر. پس 


[,۱۳] فرعونها هم می‌میرند 
از آنکه اطمینان یافتند دوستشان » همان دزد سوم 
به خواب فرو رفته است, از خانه بیرون‌خزیدتد . ابتدا: 
الاغی یافنند و آن را کشتند بعد لاه حیوان را کشان_ 
کشان به طرف سوراخ بردند و آن را با فشار به درون 
دالان راندند . پس از چند روز لاشةٌ الاغ گندید وبوی 
نفرت‌انگیزی » که همچون بوی عفربت بود» همه‌جا را 
پر کرد . روستاییان شهامت آن را نداشتند که وارد 
دالان شوند . بدین ترتیب» عبدالرسول و برادرش به 
مدت ده سال شبها با خیال راحت به سراغ آرامگاه زیر 
زمینی می‌رفتند و بی سروصدا اشیای آن گنجینه رابه 
جهانگردان و دلالهای بازار سیاه می‌فروختند . 

امیل بر و گش , متصدی,موزه قاهره با ناباوری و 
شگفتی این داستان را گوش کرد و با آتکه ماه مرداد 
بود و گررمای هوا درسابه په حدود ۵۰ درجه می‌رسید. 
بی‌درنگ به سوی دالان مخفی حرکت کرد و ازآن 
سرازیر شد. بر وگش هم مانند عبدالرسول از آنچه 
دید مبهوت ماند. سپس درامتداد دالان‌خز ید وبه‌صحن 
آرامگاه زسیده جاپی که به گفتةٌ وی: 

,۰۰ هر سانتیمترش ۰۰۰ پوشیده از تابونها وعتیقه 
هایی گونا گون بود . حیرت‌من‌بدان حد رسید که درست 
نمی‌دانستم پپدارم پا همه چیز را در رویا می‌پینم ۰ 
هرچه پیشتر می‌رفنم ثروت بیشتری خودنمایی می - 


فرعون حوطس سوم [11۱] 


چ 
2 


اما تابوتها بیش از عتیقه‌ها بر وگش را هیجان 
زده کرد . باستانشناسان » آرامگاههای در شاهان را 
یکی پس‌از دیگری کاویده و هیچ نیافته بودند . چون 
نمام آنها را در گذشته‌های دور مورد دستبرد قرار 
داده بودند . مومیایی‌های فر‌عونها واشیا و وسایل 
مردکان همه به سرقت رفته بود . 

اما اینجاء در برابر چشمان ناباور بر و کش »سی و 
شش جسد مومیایی شده وجود داشت که متعلق به 
معروفترین فرعونها وملکه‌های‌مصر باستان بود: رامس 
کبیر؛ فرعون ۲همس,رهانند؛‌مصراز سلظههیکسوس‌ها؛ 
ملک آهمنء مادر حتشیسوت ؛ حوطس اول و 
تحو طمس دوم در شمار آن‌مومیایی ها بودند . مومیایی 
تحوطمی سوم هم دیده می‌شد ء اما سه پاره شده بود. 

این پادشاهان و ملکه‌های معروف را کاهنان عصر 
باستان‌در دوره‌ای که مصر دچار بی‌نظمی و هرج و 
مرج شده بود از آرامگاههایشان در دره شاهان خارج 
کرده بودند . در آن دوره» طغیانهای بی در پی و 
زیانآور نیل موجب قحطی و فقر گسترده‌ای شده بو 
ودزدان دسته دسته به غارت آرامگاهای سلطنتی می_ 
پرداختند . از این‌رو کاهنان دستور دادند که این‌دالان 
و آراعگاه را در پناه صخره‌های مشرف به دبرالبحری 


[۱1۲] نر عونها هم می‌میرند 
حفاری کنند و بسازند . پس از آنکه کار ساختمان 
آرامگاه به پایان رسید , کاهنان بقابای فرعونها و 
ملکه‌ها را مخفیانه در تابوتهای‌چوبی‌ساده‌ای‌قراردادند 
. وآنها را همراه با هر مقدار اشیاء و وسایلی که می - 
نوانستند حمل کنند به اینجا منتقل کردند . نا آن زمان 
که عبدا لرسول و پارا نش پر حسب تصادف به مدخل این 
دالان برخوردند » فرعونها و ملکه‌های مومیایی شدهٌ 
آنها به مدت سه‌هزار سال‌بدون مزاحمت در آن‌پنهانگاه 
آارمیده بودند. 

بر و گش دستور داد تمام مومیاییهای فرعونها و 
ملکه‌ها ر اهمراهبا داراییهایآنان از آرامگاه زیررزمینی 
به موزءٌ قاهره منتقل کنند. 

در آنجاء متخصصان موزه» قسمتهای جدا شدهُ بدن 
فحوطمس سوم را با احتیاط و دقت به هم چسباندند و 
آنگاه , مسحور از هنرنمایی خود ۰ همکارانشان را 
به تماشا خوا ندند. 

بلندی اندام نخستین سردار بز رگ تاریخ جهان به 
سختی به ۱۵۳ سانتیمتر می‌رسید. 


قرعون اخناتون . جناتکار اخناتون 
(از حدود ۱۳۶۱ تا ۱۳66 قبل ازمیلاد) 


شاتزده سال پس از آنکه عبدالرسول به مخزنی از 
روستابی عرب‌به‌چیزی دست‌بافت که از نظر باستانشناسی 
حتی از کثف عبدالرسول هم پیشتر اهمیت داشت. بااین 
حال او پر خلاف عبدالرسول به گنجینه‌ای از طلا ونقره 
و جواهرات برخورد نکرد. چیزی که وی بافته بود. 
به نظرش چنان «بیخاصیت» آمد که آن را دوباره‌روی 
شنها رها کرد » و اگر از نو به سراغش‌نرفته بودشاید 
تاستانختانان دوبار ۶ مرف جرانتی که مها معلوم اغد 
جذابترین فرعون ميان تمام فرعونها بوده است هنوز 
هم چیزی نمی‌دا نستند. 

زن روستایی » اهل دهکدءٌ کوچك و بی سروصدای 
تل‌العمارنه بود که از طرف یایین رود بیش از ۰۰ 
کیلومتر با تبس فاصله داشت. آن روز؛ وی‌برای کندن 


ا قالب ایی ولمابداری که حبورت جروکیدۀ جسمومیایی‌شدن توت‌منخ آمون را 
پوشانده بود. 


[111] فر عونها هم می‌میر ند 
سباخ , که نوعی خالك ازت‌دار بود و روستاییان به‌عنوان 
کود از آن استفاده می‌کردند » به صحرا رفته بود. 

زن بر حسب تصادف مکانی‌رابر گزید و تازه شروع 
به کار کرده بود که با زبرورو کردن خاكناگهان چند 
تا تیلٌ گلی مستطیل شکل از خاك بیرون افتاد . زن با 
بی‌حوصلگی آنها را به کناری انداخت وبه کندن ادامه 
قاند اما ها یاز قا تی که ی در پی ساسنزشاین 
شده می‌بافتند , او نیز بیل پشت بیل از این تیله‌های 
قدیمی از خاكبیرون می کشید. 

زن روستابی غرولند کرد وتصمیم گرفت که آنجا 
را رها کند و در محلی‌دیگر به‌جستجوی‌سباخبپردازد» 
اما همینکه خم شد تا گونی‌اش را بر گیرد »با تردبدسکت 
کرد. چون تازه متوجه‌شده‌بود که روی تیله‌ها از 
خطوط یکنواختی که‌دارای‌عالایمی شبیه به قلم‌سنگتراشی 
بود‌ندپوشیده شده است. 

زن روستایی تل‌العمارنه‌ای به هيچ‌وجه نمی‌دانست 
که آن علايم شبیه به قلم سنگتراشی خط میخی بابلی 
است. این را هم نمی‌دانست که خط میخی بابلی نوشتاری 
بوده‌است که فرمانروایان دنیای‌باستان در مکاتبات‌خود 
با بکدیگر از آن استفاده می‌کردند » و نامه‌های آنان 
نه روی پاپیروس » که بر لوحه‌هایی از گل پخته‌نوشته 
می‌شد. 


فرعون اخنالون [13۷] 
زن عرب تنها چیزی که می‌دانست (با امیدش را 
داشت) این بود که علامتهای شییه به قلم‌سنگتراشی 
ممکن است این تیله‌های قدیمی را ارزشمندساخته باشد. 
خارجیانی که در سراسر عصر منقول کاوش و حفاری 
بودند غالبا بابت بخرده‌ریزهاپی» که چندان هم بهتر 
از اینها نبودند پول خوبی می‌دادند . زن روستایی با 
توکل به اقبالش وبا امتنان جاودانةٌ باستانشناسان) 
لوحه‌ها را که بیش از ۳۵۰ قطعه بود از روی شنها 
برداشت و داخل گونی‌اش گذاشت و روانهٌ دهکده شد. 
در آتجا واقعاً بخت بلند در انتظارش بود , چون 
یکی از هسایگاش تمام لوح‌های درون گونی رایکجا 
به مبلغ شاهانه نیم دلار از او خرید ار 
به چنان ثروتی رسید شتابان خانه را SE‏ ات 
آخرین چیزی است که تاریخ دربازه این زن 2 
همسایة زن روستاپی‌هم لوحه‌هارا به‌خر بدار دیگری 
فرروخت که او به راز آن علامتها یی برث . اما » پیش 
از آن‌تاریخ لوح‌های خط میخی هرگز در مصر به_ 
دست‌نيامده بود و بنایر این‌متخصصان برسر ایپنکهآنها 
اصیلند یا تقلبی با یکدیگر اختلاف داشنند . درهرحال: 
لوح‌ها دست به‌دست گشت تاسراتجام سروالیس‌بج‌مسئله 
را حل کرد. 
سروالیس پکی از باستانشناسان برجستة انگلسی 


[1A]‏ فرعونها هم می‌میر ند 
وکارشناس خط میخی بود . وقتی چند قطعه از آن 
لوح‌ها را برای تشخیص تزد او بردند ۰ آنهارا بادقت 
وهیجانی که هردم افزونتر می‌شدمورد مطالعه قرار 
داد. لو‌ها تقلبی نبود . برعکس › تمام آنها الواحی 
باستانی و بیانگر فربادهایی غم‌انگیز بود که از شهرهای 
فلطین و سوریه برخاسته واز فرعون كمك طلییده 
بودند. باستانقناسان تا آن زمان کوچکترین اطلاعی‌از 
این امر نداشتند. سروالیس‌اعلام کرد که لوح‌های تل- 
العمارنه دارای «اهمیت تاریخی بسیار زیادی»است. 

والبته چنین بود » زیرا آن لوحه‌ها دوره خارق- 
العاده و تقریباً ناشناخته‌ای از تاریخ مصر را که در 
حدود بیست و یك سال به درازا کشیده بود و به «بدعت 
عمارنه, معروف شد » کاملا روشن می‌ساخت. 

چهار سال پس از آتکه زن روستایی عرب این 
لوحهای پر آوازه را پیدا کرد استانتناسان در صحرای 
بی آب و علف پشت تلالعمارنة به حفاری و کاوش 
پر دأختند . اندك اتدك , ته تنها کاخهای نیمه ویران و 
معاید و راههای شاهیيك شهر بز رگ مدفون در زیر 
خاك را کثف کردند » بلکه داستان فرعونی را هم 
از زیر خاك بیرون آوردند» فرعونی که دربارة او 
از همان زمان تاکنون جدالی سخت و تلخ درجربان 


است. 


فرمون اخناتون [۱0۹] 

نام این فرعون برای مدتی آمنحوتپ چهارم بود. 
به نظر بعضی ازباستانشناسان او مردی«قشری ومتعصب» 
و «فردی دیوانه» بوده‌است» و به‌نظردیگران‌فرمانروابی 
«اصلاحگر». «بك قدیس»۰ « بر جسته ترین‌تمام‌ف رعونهاه.. 
و نضتین فرد تاریخ بش. 

شاید فرعون تلالعمارنه تر کیبی از تمام اینهابوده 
است - البته» اگر چنین تر کیبی امکان داشته باشد.اما 
او بيشك یکی از پیچیده‌ترین و خارق‌العاده‌ترین‌مردان 
تاریخ باستان بود. 


چهل و پنج سالی پس از مرگ تحوطس سوم , 
امپراتوری مصر به اوج قدرت و ثروت رسیده بود . 
خراجها و کالاهای بازرگانی از دورترین نقاط جهان 
شناخته شده آن روز به سوی تبس سرازبر می‌شد و پیش 
از آن مردم درةٌ نیل هرگر چنان خوشبخت و مرفه 
نزیسته بودند . ایالتهای خراجگرار چنان آرام بودند 
که فرعون دیگر لازم نمی‌دید هر بهار تشک رکشی کند 
و نیروهایش را در سوریه » فلسطین با نویه به نمایش 
درآورد. فرعون وقت , آمتحوتپ سوم ده با پانزده 
سال از در نیل‌خار‌نشد.درعوض» خودرا وقفاجرای 
برنامه‌های وسیع ساختمانی در وطنش کرد » و چنان 
با شکوه‌وجلال می‌زیست که‌باستا نشناسان‌اورا ه آمنحوتپ 


آنها بویژه در کارناك دهانشان 
از نعجب باز می‌ماند, چراکه 
محوطذمعید آمون چنان وسیع 
و که سه کلیسای جامم کنو نی 
بعنی کلیسای سن‌پیثر در رم » 
نتردام در پارس , و میلان 
در ایتالیای شمالی را می‌شد در 
آن جای‌داد وبازهم فضایآزاد 


باقی می‌ماند . 
د آمتحوتپ سوم برای گریز 
از ر تدا و اژایتخام: را ت 
فرون امتحوتپ هو . ESS‏ 


محل مناسبی را درساحل غر بی 
نیل در برابرر شهر ابر گزیدو 
حریم سلطنتی تازه‌ای در آنجا 
بناکرد. در محل جدید؛ شامو 
همسر کوچكاندام و لی‌مقتدرش 


مجلل؛ نام داده‌اند. 

ابس درآن زمان نخستین شهر دنیای باستان و در 
حقیقت » مادر- شهری پرجمعیت و مملو از مردم سر- 
زمینهای گوناگون بود. مردم ثبس و خارجیان در 
کوچه‌های پرازدحام و تقریباً غیر قابل عبور شهر نکی :زنذگی مجال و اقا _ 
همدیگر را می‌فشردند تا راه خود را باز کنند . پیشتر 


واری به سېك داستانهای هزار 


این حمعیت مصریانی بودند که از سراسر در نیل به و وک ی ترا نمی 


اميد دیدن فرعون به پایتخت‌باشکوه و پرزرق و برقشان 


از شدند و با ت و احتر ام به بناهای پادبود؛ تندیس بالوی دربار اسنحوتي..اقچه بر روی لاه یس 
GSE E‏ و ره سیاه وستگینش دیده می‌شود. «طردان مخروطی شکلی 
هساب » وراههای پر رفت و امد شهر خبره می ۱ 


است 4 حاوی روغن معطر است. 


1۷1 فرغونها هم می‌میر ند 
روز و شب از دربار صدای خنده وموسیقی‌به گوش 
می‌رسید . درباریان و خارجیان بالباسهای پر زرقو:رق 
در باغهای پرگل و گیاه کاخ پرسه می‌زدند » با در 
اتاقهای پذیرایی زیبا و تالارهای ضیافت مجلل کاخ 
گرد می‌آمدند. زوزها به وراجی و تفریح اختصاص 
داشت . میهمانان دربار با کرجی‌های زیبا و تریین 
شده روی رود نیل به گردش می‌رفتند » یا در صحرای 
پشت تیه‌ها روزشان رابه شکار شیر و بز کوهی می - 
گذراندند . شها درکنار دریاچه‌ای خصوصی که 
آمنحوتپ نزديك کاخ‌برای‌ملکه‌نی‌ساخته بود » مراسم 
جشن و بازبهای آپی در زیر نور مهتاب برپا می‌شد , با 
اینکه فرعون وملکه‌همراء با مهمانهاینان در کاخ‌جتن 
می‌گرفتند و در حالي‌که شبده‌بازان و پهلوانان و 
کشتی گیران سر گرمشان می‌کردنده رقاصگان زیباهمراه 
با نی و چنگ و قره‌نی پایکوبی می‌کردند و شب را به 
صبح می‌رسا ندند. 
فرعون آمنحوتپ و ملکه تی صاحب چند دختر 
کوچك شده‌بودندهاماهنوزپسری نداشتند. ازاین‌روی, 
هنگامی کهملکة در حدود سال ۱۳۸۸ پیش از میلاه 
پسری به دنیا آورد تمام درةتیل عرق در شادمانی‌شد. 
نام پدرش آمنحوتپ را براو گذاشتند. 


دربارة کود کی ولیعهد جدید کسی چیزی‌نمی‌داند» 


فرعون اخناتون [1۷۳] 
جزاینکه او از همان ابتدای تولد بیماربود وظاهرآاز 
نوعی اختلال غدد رنج می‌برد و هرچه بز رگترمی‌شد 
پیماری اوهم وخامت‌بیشتری می‌بافت. اماا گرتمایلات 
و شخصیت دوران نوجوانی آمنحوتپ را بتوان ملاك 
قرار داد» فرعون آینده می‌باٍیست‌در کود کی کنجکاو 
و جستجوگر و کج‌خاق‌بوده‌باشد . اوازاوایل‌نوجوانی 
به هنر و سفالگری و مذهب علاقه‌ای پرشور داشت 
برعکس» به ورزش, مسائل نظامی, با سر گرمیهای‌شاد 
دربار پدرش کوچکتربن توجهی شان نمی‌داد . 
تردیکترین دوست او - البته ا گر دوستان نزدیکی‌می- 
داشته است به یقین نفرتیت ی کوچك و زیبا بوده است 
که دختر عمو پا خواهرش بود. در مورد این نسبت 
پاستانشناسان یقین قطعی ندارند. 

زمانی که آمنحوتپ سالهای نوجوانی را می گذراند 
نبردی که در دربار و در پشت صحنه جربان داشت 
براو و نفرتیتی هم عمیقا تأثیر گذاشت. حریم‌سلطنتی 
چنان که ظاهر به نظرمی‌رسیدآرام‌نبود.پد رآمنحوتپ 
و کاهن‌بز رگ آمون برای کسب قدرت درگیر نبردی 
خا موش بودند. 

سای گستردء کارناك اکنون سراسرزمین راپوشانده 
بود. جانشینان قحوطس سوم‌آن «پادشاه خدایان» را 
همچنان در هدایایی متشکل از انواع املاگوستغلات 


[۱۷] فرعونها هم می‌بیرند 

واقع در سراسر مصر و امپراتوریش غرق می کردند. 
گمان می‌رود که تا زمان‌سلطنت آماحوتپسوم, کارناك 
مالك بیش از یك سوم تمام زمینهای قابل کشت درف 
نیل و همچنین شهرهای بیشمار کثتزارهای وسیع‌و 
باغهای ميو بسیار در سرزمینهای خراجگزار بوده 
است . درا مدها و خراجهای این املاك و متصرفغات 
با شتابی روزاقزون به سوی کارنالك سرازیر می‌شد . 
انبارهای غله» طوبله‌های چارپایان و سابر انبارهای 
معبد تقر پبآهمانند انبارها وطوبله‌های سلطنتی سرشار 
و ثروتمند بود. 

ثروت سرشار کارناك موجب شده بودکه کاهن 
بز رګ آمون علاوه برقدرتی که به عنوان عالیثرین 
رهبر مذهبی کثور در اختیار داشت اقتدار سیاسی 
مهمی نیز به‌دست آورد. تعداد بسیاری از درباریان 
احساس می کردند که کاهن‌بز رگ به طرز خطرتاکی 
خواهان قدرت است. شایع‌بود که او در صدد است 
فرعون را به‌يك مقام نشریفاتی مبدل‌نماید وخودنه‌از 
فراز تخت سلطنت که از محراب پر هیبت کارناك 


کر رگن بط کت بدفکر جنگ آشکارتیفتادنده چون 
مواضع هردو طرف غير قایل‌تسخیر بود.امادرزمانی- 


Subicdor 


Pase 
]1۷6[ فرعون اخناترن‎ 
» که ولیعهد رفته رفته به دنیای مردان گام می‌نهاد‎ 
اختلاف‌های دربار ومعبد به شدت افزایش پافته بود.‎ 
طی این سالها خدای‌جدیدی به نام آتون دردربار‎ 
اهمیت واعتباری پافته بود. این خدای جدید, خود‎ 
خورشید بود. (آتون یك وازةٌ سیار قدیمی مصری‎ 
برای نشان دادن نات واقعی و فراگیر خورشید‎ 
بود. مثلا گفته می‌شد که رع خدای بزر گت آفتاب؛‎ 
در آتون زند گی می کند.)‎ 
تعدادی از باستانشناسان عقیده دارنه که برستش‎ 
اتون به‌عنوان وسیله‌ای برای محدود کردن قدرت‎ 
کاهن بز رگکوغلبه براو بهعمد از طرف فرعون مورد‎ 
تشویق وحمایت فرارمی‌گرفت. امامحبوبیت‌روزافزون‎ 
آنون در دربار دلایل دیگری‌هم داشت.‎ 
پس از بنیانگذاری امپراتوری به وسبله 4 تحوطمس‎ 
سوم , بسیاری از اشراف مصری با زنان تجیب زادةٌ‎ 
سوری؛ فلسطینی, بابلی‌ومیتانیابی ازدواج کرده‌بودند.‎ 
این عروسهای خارجی, آداب و رسوم مصری را به‎ 
ساد گی پذیرفته بودند» اما نمی‌تواستندخدایان متعدد‎ 
وعجیب آنها را هم بازضایت قبول کنند.با این حال‎ 
آ تون‌خدابی قابل درك بود که می‌توانستند او را با‎ 
احساس آرامش و شتا مورد پرستش قرار دهند,‎ 
زبرا خورشبدی که برفراز آسمان مصر درحر کت‌بود‎ 


[۱۷] ترعونها هم می‌میرند 

همان خورشیدی بود که کوههاودره‌های سرزمیناصلی 
آنها را هم گرم می‌کرد. بانوان دربار فرعون کهبه 
سرزمینهای گونا گون تعاق‌داشتند محبت آتون‌رابه‌دل 

فننتد. 

دلیل دیگری هم برای رشد کیش آتون در دربار 
وجود داشت. امپراتوری‌مصرد رآن زمان از سرزمین- 
های گوناگونی تشکیل‌شده‌بود. نوعی خدای‌همگانی, 
خدایی که ملتهای گوناگون کشورهای خراجگزار 
مشتر کا بتوانند آن را بفهمند و بپرستند » می‌توانست 
عامل نیر ومندی برای وحدت امپراتوری باشد و آن 
امیراتوری گسترده را بکپارچه نگهدارد . آتون که 
برای هم مردم قابل‌فهم وروبت‌بود دقیقاً پاسضگوی 
نباز به این خدای همگانی به نظر می‌رسید. 

به‌همین دلایل بود که آمنحوتپ در حریم سلطنتی 
معبدی برای آتون بناکرد. درآنجا او و درباریاتش, 
به رغم‌سرزنشهای سخت‌کاهن بز ر گآمون» خورشید- 
مرئی و محسوس را نیایش می‌کردند . فرعون معبد 
کوچکی‌هم در تبس» درست درجانب شرقی حصارهای 
بلن دکارناك, برایآتون بنا کرد.امابه‌طور آشکاررا بطه 
اش رابا کاهنانآمون نگست وهمان‌گونه که پدرانش 
پیش‌از او عمل کرده بودند برای نیایش آمون مرتباً 
به كارناك می‌رفت. 


فرعون اخناتون [۱۷۷] 
هیچکس نمی‌تواند بگوید که فرعون در اعتقادش 
به اتون تا چه حد صادق بوده است‌امادرباره‌احساسات 
پسرش؛ ولیعهدتردیدی نمی‌تواند وجود داشته باشد. 
آمنحوتپ‌نوجوان هرچه به‌دوران بزر گسالی نزدیکتر 
می‌شد بیشتر به آآنون تمابل‌می‌بافت وخصومت و کین‌اش 
نسبت به آمون و کاهنانش بیشتر و تسکین ناپذیرتر 


می‌سد. 


هنگامی که ولیعهد تفریباً پيست‌ويك‌ساله بود .با 
نفرتیتی دوست.‌اشتنی ازدواج کرد.ساسال بعدآمنحوتب 
سوم که‌دیگر بیمار و سالخورده شده بود او را نایب- 
السلطنةٌ مصر اعلام کرد. درمراسم باشکوه تاجگذاری 
در هرمونتیس, نزديك تبس» ولیعهد جوان به عنوان 
آمنحوتپ چهارم تاج برسر گذاشت. 
فرعون جدید وملکه‌اش زوج عجیب وبی‌شباهتی 
بودند . زیرا همان قدر که نفرتیتی ظریف و زیبا بود 
شوهرش بی‌ت ر کیب وبدقواره به‌نظر می‌رسید. بیماری 
او تر کیب اندامش‌را برهم زده‌بود. نثیمنگاهش نا - 
متناسب» شکمش بر آمده و شانه هايش فرو افتاده بود. 
صورنش به طرز عجیبی باربك وتیغه‌ای‌بود وچشمهای 
سیاه ونافذش به‌صورتش نمی‌خوزد. اماآآمنحوتپ‌جوان 
پرخلاف ظاهرش‌شخصیت سیازجذابی داشت»,وهروقت 


[۱۷۸] فرعونها هم می‌میر ند 
آراده می کرد می‌توانست افراد را مفتون و مجذوب 
خود کند. بقیناً هیچ گونه‌شکی در مورد وفاداری 
نفرتیتی به‌او وجودنداشت. هر کس‌می‌توانت‌وفاداری 
آو را به‌وضوح درباید. 
پس از آنکه مراسم‌طولانی‌تاجگذاری‌به‌پابان‌رسید» 

فرعون جدید و ملکه‌اش به کاخ سلطنتی باز گشتند و 
مصربها هم پس از پایان جشنها به کسب و کارشان 
پرداختند . زندگی ظاهراً مثل همیته می گذشت . 
آمنحوتپ چهارم طبق سنتهای معمول رفتار می کرد. 
بامشاوران خود ملاقات می کرد در بار امور دولت 
باکاهن بز رک آمون به‌مشورت می‌پرداخت ومنظمادر 
کارنالك مراسم‌نیایش را به جا می‌آورد. در این مدت 
جز کاهنان آمون تفریباً کس دیگری متوجه نبود که 
فرعون مشغول توسعه وتزیین معبدآ تون درتبس‌است. 

آنگاه آمنحوتب‌بدون اخطار به آمون‌اعلان جنگ 
داد. او در سال دوم یا سوم پادشاهیش فرمان کوتاه و 
روشنی از کاخ صادر کرد. طبق این فرمان آن تفطه‌از 
تبس که معبد آتون درآن قرار داشت «درخثشآتون 
بز رگک» نامیده می‌شد و نام خود ثبس» «شهر آمون».به 
«شهر درخشش آتون » بر گردانده می‌شد. 

مدت کوناهی پس‌ازآن» آمتحوتپ باکرجی بزرکگ 
سلطنتی لنگرگاه تبس را تركگفت وبه‌ست‌پایین رود 


نرعون آخناتون [1۷۹] 

وقتی فرعون حدود ده‌روزیعد به‌پابتخت باز گشت. 
بیدرنگ بامهندسان ومعمارانش د ر کاخ سلطنتیخلوت 
کرد .اندکیپس از آن‌قابقهای‌برازسگتر اشان» نجاران, 
مجسمه سازان و باغبانان یکی‌پس‌ازدیگری ازلنگر گاه 
تس به حر کت در آمدند. 

مردم گیج و مبهوت پاپتخت پس از چند روز 
فیسیدند که کشتی‌ها به کجا رفته بودند . فرعون می- 


بنا کند . او دیگر نمی‌توانست تیس را که زیر تسلط 
امون و معبد عظیمش قرار داشت تحمل کند . قرار 
بود شه جدید آمنحوتپ به آنون اختصاص یابد » تنها 
به آتون. 

فرعون در سفرش به پایین‌رودخانه شخصاً این‌محل 
را برای ساختن شهر جدید انتخاب کرده بود . این 
محل که تقریباً ٤٠۰‏ کیلومتر با تبس فاصله داشت ؛ 
حدود سیزده کیلومتر از صحرای خالی و بی‌سکنه را 
در بر می‌گرفت و کامالا به وسبلهٌ صخره‌های اطراف 
درهٌئیل اخاطه شده بود . صخره‌ها در قسمت پایین این 
ناحیه به سمت‌رود پیش‌میآمدند وبعدبه‌شکل نیمداپرة 
عظیمی از رود فاصله می گرفتند و در قسمت بالادوباره 
به جانب رود باز می گشتند . آمنحوتپ در اینجا ,در 


1[ فرعونها هم می‌عبر ند 
این نقطه محفوظ و مجزا , ساختمان اختاتون با «شهر 
افق» را بنیان نهاد. 

گمان می‌رود که نفثهٌ ساختماتها را او خود طرح 
کرده باشد , و از آنجا که او تمام نیروی کار مصر را 
زیر فرمان داشت به‌نظر می‌رس د که ساختمان اصلی شهر 
چند شبه بالا آمده باشد . در شهر «سفید و زیبا» کاخ 
وسیعی برای‌قرعون »اقامتگاههای‌بزر گی‌برای‌اشرافبان, 
کار گاههاپی برای هنرمندان » منطقه‌ای برای سکونت 
کارگران » و بناهایی برای سازمانهای دولتی" و 
قرار گاههای بلیس‌ساخته‌شد. خیابانهای عریض‌شهراز 
درختهای سایه‌دار آسیایی احاطه شده بود وهمه جا 
آبگیرهای زیبا , تفرجگاههای پردرخت وپشته‌ها ی گل 
به چشم می‌خورد . معبد عظیم خدای فرعون بر تمام 
ساختمانها مسلط بود . این معبد به کارناك و آن 
قنس الاقداس تاريك دلتنگی کننده‌اش اصلا شباهتی 
نداشت. معبد "نون در شهر جدید سقف قداشت و همانجا 
که زمانی صحرا بود به سوی خورشید تابان آغوش 


می‌گشود . 


هنگامی که ساختمان شهر جدید پایان می‌گرفت » 
روزی فرعون بی مقدمه اعلام داشت که نام خود را 
اتر داده است .اودیگرآمنحوتپ به‌معنای« آمون‌راضی 


فرعون اخناتون [1۸1] 
است »» نام نداشت و اخنانون نامیده می‌شد » بعنی«او 
که برای آ تون سودمند است.» 

این کار به منزلهٌ مرگ آمون بود . نام فرعون 
در مصر باستان اهمیت و تآثیر زیادی داشت, زیرا غالبا 
بیانگر سپاست دولت نسبت به امور مذهبی بود . پادشاه 
با تغییر نامش به‌اخناتون به‌مردم‌سراسرمصر وامپراتوری 
اخطار کرد که آتون به عنوان نخستین خدای مورد 
حمایت شاه جانشین آمون شده است. 

اما این تمام ماجرا نبود . پس از آن فرعون 
فرمان | نحالال تشکیلات روحانی آمون را صادر کرد . 
کارناك باید بسته می‌شد . متصرفات و درآمدهای آن 
معبد باید در اختیار پادشاه قرار می گرفت . نام آمون 
باید از تمام بناهای پادبود » معاید » ستونها و مجسمه‌ها 
زدوده می‌شد. و آن بادشاه خدایان باید بکلی‌ازاذهان 
و خاطرات مردم بیرون می‌رفت. 

وسرانجام اخناتون به نبسی‌های بهت‌زده‌اعلام کرد 
که شهرشان را ترك می‌گوید . «شهر افق» فقط برای 
آن ساخته نشده بود که مر کز امور مذهبی باشد ؛ بلکه 
می‌بایست به صورت پاپتخت جدبد مصر درآبد. 

فرعون زمان کوتاهی پس از این‌تصمیم , با ناو گان 
کوچکی باراندازهای سنگی‌تیس راترك گفت و به‌سمت 
پایین رود نیل به حرکت درآمد. کشتی بزر ککسلطنتی 


[1۸۲] فرعونها هم می‌مپرند 
پیشاپیش همه بود و فرعون و نفرتبتی و دو دختر 
کوچکثان در آن کشتی جای‌داشتند . دوتن ازشاوران 
معتمد و نزديك اخناتون » بعنی آی »› مشاور اعظم 
(که گمان می‌رود برادر ملکه تی‌بود) و حار محاب 
جوان و زیبا » فرماندة کل قوای مصر › همراه شاه و 
ملکه بودفك . 

پس از کشتی فرعون » کرجی‌هایی که هواداران 
فرعون و خانواده‌ها و خدمتکاران و اثاث انها را حمل 
می کردند » یکی پس از دیگری درح ر کت بودند.بعضی 
از این درباریان مانند خود فرعون صادقانه به آتون 
اعتقاد داشتند و بعضیها هم احتمالا وانمود کرده بودند 
که اعتقاد دارند , زیرا به سود آنها بود که چنین‌وانمود 
کنند . دیگران هم ممکن‌است بدین جهت دز پی فرعون 
جوان به راه افتاده پودند که مخالفت با خدا - پادشاه 
را در هیچ مورد و به هیچ‌وجه قابل تصور نمی - 
دانستند. 

انگیز: آنها هرچه بوده باشد واقعیت این است که 
تمام اپن‌درباریان‌چیززهای‌زیادی‌رادرتبس جاگذاردند. 
آنها مستفلاتشان را » آرامگاههایی را که در تیه‌های 
غربی‌شهر برای خود می‌ساختند ؛ و شیوةٌ زندگی آشنا و 
شاد و با نظم و ترتیبشان را ترك کرده بودند . امافرعون 
به هر يك از آنان‌در اختاتون خانه و مستغلاث جدیدی 


نرعون اخنائون [1۸۲] 
بخشید و وعده داد که برای هريك آنها در دامنةً 
صخره‌های گردا گرد «شهر اخق» آرامگاه جدیدی پرپا 
دارد. 

تاریخ این را ثبت نکرده است که علکه‌تی و شوهر 
بیمارش آمنحوتپ سوم درباره اعمال پس‌شان چه فکر 
می‌کردند . اما به هرحال آنها به شهر جدید نقل مکان 
تکردند و در کاخ نیمه‌خالیشان که پای تپه‌های غربی 
نیل قرار حاشت به زندگی ادامه دادند. درآمدشخصی 
آنها به خودشان تعلق داشت. عده‌ای از اشراف عم (که 
کسی تعدادشان رانمی‌داند) باآنهاماندند. این دسته‌از 
اشراف کسانی بودتد که از جنگ و طغیان برعلیه - 
آمون بیم داشتند ونمی‌توانستند باتمام چیزهایی که‌يك 
عمر برایشان مقدس‌بود یکباره قطع ارتباط کنند. 

انتقال دربار به‌شهر جدید. ویرانی وتباهی تبس 
رادرپی داشت.باراندازهای سنگی بز رگ شهر عملادر 
زیرآفتاب متروك مانده بود» زیرا خراجها و کالاهای 
باز رگانی در باراندازهای پایتخت جدید تخلیه‌می‌شد. 
کارناك از همه‌جا بی‌روحتر وبی‌پناهتر بود . علف 
محوطة معبد را پوشانده بود» وسگهای ولگرد درمیان 
جنگلی از ستونهای بلند آن پرسه‌می‌زدند. اماشایع‌بود 
که کارنالك آنطو رکه می‌نماید متروكنیست. گفته‌می‌شد 
که کاهن‌بز رگ وانجمن اخوت منحل شده‌اش‌به‌طور 


[)۱۸] فرمونها هم می‌میر ند 
منظم در گوشه‌های متروك زیرزمین معبد گردهم 
می | یند و برای سرنگونی و حتی به گفتةبعضی‌ها برای 
کشتن فرعون مرتد توطلئه ودسیسه‌چینی م یکنند. 


فرعون اخناتون می‌تنوانست پریشانی اقتصادی‌تبس 
راکه خود موجبش بود چاره کند. اما همینکهدرشهر 
جدید ستقرشد ظاه رآبه مصر وبقیڈد نیا پشت کرد.امور 
دولتی را به مشاورانش واگذارد و خود را تقریباً 
به طو ر کامل وقف‌خاتوادهاش, شهرش» وخدای شکرد. 

زندگی در اختاتون پرا ز گل و گیاه ظاهرآهمچون 
رویاها خالت و کیفیتی غیرمادی داشت . رو زگاربر- 
محور پرستش آتون می گذشت . نیایشها ساده و بی- 
رمز وراژ بود. از پیکره پنهان شد؛خدایی که هرروز 
موظف به شستشو وروغ‌اندودن و لباس پوشاندن و 
تغذیةٌ او باشند » خبری نبود . نه‌تنها پیکره‌ای پنهانی 
بلکه اصولا هیچ پیکره با فجسمه‌ای از آتون وجود 
نداشت . خدا فقطبه وسیلةٌ نقش خورشید بر سنگدیا 
برچیزهای دیگر تجسم‌می‌یافت.در این‌نقاشی‌ها و کنده 
کاریها هرپرتوخورشید به‌يك دست یا عنخ که‌در مصر 
مظهر زنددگی بود ختم می‌شد . 

مراسم نیایش آنون به دور از نمایشهای پرزرق- 
و برق و ظاهرسازی بود . به هنگام طلوع خورشید » 


این نقش برچسته بر روی‌سنگ اهك # در تل العمارثه از زیر خالك بیرون 
امد فرهون اخناتون وملکه‌اتی را درحال نیایش آتون نشان می‌دهد. آتون به 
صورت فرص خورشید مچسم شده‌است. ۱ 


[۱۸] فرعونها هم می‌مبر ند 
خانوادءسلطنتی ودرباریان درصحن سر گشاده وبز رک 
معبد گرد میآمدند . همسرایان می‌خواندند و چنگ_ 
نوازان می‌نواختند. سپس هنگامی که آتون برفراز 
بلندیهای خاور تمودار می‌شد , هدایای ساده‌ای ازمیوه 
وگل بر محراب بلندهعبدقرارمی‌دادند. به هنگام‌ظهر. 
در آن موقع که آتون مستقیماً از بالای‌سرتورافشانی 
ھی دم مراسم دوم تقدیم هدایا همراه با سرود اجرا 
می‌شد. و سپس به هنگام غروب‌وقتی که خدای‌فرعون 
درپس ارتفاعات باختر فرومی‌نشست و از انظارپنهان 
می‌شد » مراسم سوم زیر نظارت عالیه نفرتیتی انجام 
می‌شد. 

فرعون در نخستین سال اقامتش دراختاتون غالبا 
در ساعات میان مراسم مذهبی در انظارعمومی ظاهر 
می‌شد. اخناتون همراه بانفرتیتی ویکی از چنددختر 
خردسالش (که عده‌آنها به‌ئش‌رسیدبود) سواربرارابه 
از کاخ بیرون می‌رفت تا برپیشرفت کار بسیاری از 
ساختمانهای تکمیل خف شهر نظارت کند . گهگاه», 
زوج سلطنتی سوار برارابشان به سرعت در بز رگراه 
شاهی پیش می‌راندند تا به انتهای شمالی‌شهر برسند واز 
کاخ دیگری که‌به دستور اخناتون ساخته می‌شد و 
دارای باغ‌وحش خصوصی و محلی برای نگهداری 
پرندگان بود بازدید کنند. روز دبگر به‌سمت صحرا 


فرعون اخناتون [۱۸۷] 
می‌تاختند تا آرامگاههایی را که به‌دستور فرعون در 
ارتفاعات مشرف به‌شهر برای اشراف می‌ساختند مورد 
سر کشی قرازدهند. بعضی روزهاهم به‌نقطه‌ای از درهٌ 
تنگ و دورافتادهٌ پراز عقرب که در میان ارتفاعات 
قرارداشت می‌رفتند تا از آرامگاهی که فرعون برای 
خود و خانواده‌اش می‌ساخت بازدید کنند. 

به‌ندرت اتفاق می‌افتاد که روزی فرعون از کار- 
گاههای نقاشان ومجسمه سازانش دیدن نکند » زیرا 
اخناتون به گفتةٌ بك که سرمچسمه سازش بود شخصاً به 
هنرمندانش شیو انقلایی تازه‌ای از نقش آفرینی را 
میا موخت. 

اخناتون می‌بایست ازهمان ایام کود کی از سنتهای 
قدیمی هنرمصری دلزده وبیزار شده باشد. نقاشان و 
مجسمه سازان جانوزان وپرندگان را به‌سورت زنده 
یعنی در حال پرواز بادویدن تصویر می‌کردند. امااز 
زمان وحدت مصر,یعنی از ۱۸۰۰ سال پیش»همواره 
مقررات مذهبی و هنری خشکی بر شیوءهٌتصویر کردن 
انسانها حاکم بود. هر بخشی از اندام انسان بەصورتی 
نشان داده می‌شد کەمصربان آن‌را بهترین حالت آن 
اندام می‌دانستند» به‌عنوان‌مثال» سررا به‌صورت‌نیمرخ 
شانه‌ها و کمر گاه را از روبه‌رو » و ساقها را از نیمرخ 
تصویر می کردند در نتیجه چهر ها نسانها به قدری خشك 


۲۱۸۸ فرمونها هم می‌میرند 

وبی حالت از کار درمی‌آمدکه تشخیص چهرهای که 
در زمان اخناتون ترسیم م ی‌کردند از چهره‌ای که طی 
دوران ختوپس در ۱۵۰۰ سال قبل ترسیم کرده‌بودند 
مشکل می‌نمود. 

از لحاظ پیکر تراشی یا نقاشی ازشخص فرعون 
مقررات خشکی حاکم بود. او را به عنوان یك خدای 
بزرگی بایستی بر رکتر از اندازءٌ معمولی و برتر از 
موجودات فانی و کوچک یکه‌در زیر فرمانش‌بودندنشان 
می‌دادند. او را به طور معمولبه یکی از چند حالت 
مقرر تقاشی می‌کردند . فرعون را همواره به‌صورتی 
جوان ؛ باريك اندام و ژیبانشان می‌دادند و اینکه‌او 
عملا ممکن بودسالخورده‌وفربه وزشت‌باش کوچکترین 
اهمیتی نداشت. 

اخناتون تمام اہن عقررات را نغییرداد.آوبه‌تقاشانش 
آموخت » البت به‌کلی ابتدایی و ناقص» که چگونه 
در تصویرها و تقأشی‌هایشان از عامل بعد(پرسیکنیو) 
استفاده کنند. و اصرار داشت که آنها تصویر وپیکرة 
افر ادرابههمان صورتی که واقعاً بودند. بکشندوسازند. 
حتی « زگیل‌ها و همه‌چیزشان» را عیناً نشان دهند. 
نه تنها هیکال نامتناسب خود اخناتون بایستی‌باوفادازی 
به‌اصل تصویر می‌شد , بلکه حالتهای مقرر در تصوبر- 
گری فرعونها نیز می‌بایبت کنار گنارده می‌شد . 


نقش برجستة نفرتی‌تی واخناتون. از نجاکه خود فرعون همواره به‌هنرمندانش 
می‌آموخت که ننشهایی مطابق بایاقع خلق کنند. در اینجا مجمساز به 
واقعیت وفادای ماد وفر عون‌د! بانشیمنی‌بزرگ وشکمی ب رآمده نقش گرده‌است. 
مصیه‌ها و تصویرهای فرعون وخانواده سلطنتی باید 
به همان صورت واقعی آنها بود » ووظایف‌و س گر میهای 
روزانهُ آنها را نشان می‌داد. 

در نتیجه» هنرمندان‌شهر جدید »فرعون را به‌هنگام 
بار دادن ودر حالی که يك دستش به‌دور کمر نفرتیتی 
بود تصویر می کردند» یا او را ب‌حالتی‌نشان می‌دادند 
که در باغش لمیده بود یایکی از دختران خردسالش 
را که روی زانوانش نشانده بود نوازش می کرد.یادر 


]۱٩,[‏ فرمونها هم می‌عیرند 

موقع صرف غنا و در حال گاززدن يكران اردك 
کباب شده. اینك» تمام مصربان می‌توانستند خدا _ 
پادشاه پرابهتشان را در حالتها و صحنه‌هایی خانواد گی 
و صمیمانه ببینند . اگر چه آنها به‌شکل گرفتن‌بك شیو 
هنری ناتورالیستی و با طراوات كمك کردند » امادر 
مصرسنت پرست و مقید به سنت, این سبك‌هنری‌چه‌سا 
که نوعی‌اشتباه سیاسی‌بوده باشد.مردم مصرمی‌خواستند 
ونیاز داشتند که خدا - پادشاهشان را با ابهت» دست 
نیافتنی » و نیرومندتر از همه تصور کنند . هنر اخناتون 
ظاهرا مقام و موقعیت او را در چشم مرردمش‌تنزل‌داد 
و حتی موجب گشت که از پثت سر موذیانه دستش 
بینداز ند. 


فرعون » پس از دومین یا سومین سال اقامتش در 
اختاتون » دیگر کمتر در گوشه و کنار شهر دیده می‌شد. 
سلامت او بیشتر مختل شده بود . و مهمتر اینکه دیگر 
تمام فکر و ذکرش متوجه خدایش بود . سرانجام 
قصیده‌ای برای آتون ساخت که درواقع بیانگر تمامی 
معتقدا تش بود: 

تو به زیبایی در افق آسمان طلوع کردی, 

ای‌آتون زنده که زندگی را آفریده‌ای, 

وقتی تو از افق شرق سربرمیآوری» 


قرعون اختاتون [1۹1] 
هرسرزمینی را از زیبایی سرشار می‌کنی ۰ 
پرتوهایت تمام زمینهاپی را که تو خود آفربده‌ای 
در آغوش میگیر ند ۰۰۰ 
آثارت چه گونا گونند, 
ای خدای کا ¢ آنها از نظر مردم پنهانتد۰- 
توزمین را درآن هنگام که ننها بودی به خواست 
و اراد خود آقربدی 6 
انسانها , گاوها › تمام جانوران » هرچه را که‌در 
زمین بریپاهای خود راه می‌رود. 
وهرچه را که در بلندی با بالهایش پرواز می کند 
تو پدیدا ورده‌ای»۰۰ 
پرتوهای تو هر کشتزاری را می‌پروراند . 
به هنگام طلوع نو کشتزارها زنده می‌شوند و به 
دلیل وجود تو رشد و نمو می‌پابند . 
تو آسمان را در آن دوردست پدید آوردی نا 
دران پرتو افثانی کنی» 
و برتمامی چیزهایی که یدید ورده‌ای نظرافکنیء 


اخناتون به این نتیجه رسیده بود که در سراسر 
جهان يك‌خدا » فقط يك‌خدای واحد» وجوددارد. و 
این بسی زودتر از آن بود که جهان باستان آمادگی 


[۱۹۲] فرعونها هم می‌میر ند 
یا توانایی پذیرش چنین اعتقادی را داشته باشد. 

اخناتون استدلال م ی کرد که چون جز يك خدای 
راستین خدای دیگری وجود ندارد »پس صدها وصدها 
خدای مصری و بیگانه هیچ مفهومی ندارند و بساطشان 
بایستی برچیده شود .فرعون,به‌فوربت وبیاعتنابه‌اینکه 
عملش چه نتایجی ممکن است به بار آورد: براساس 
استدلال و نتیجه گیری خود دست به آقدام تازه‌ای زد. 
از شهر افق فرمانی خطاب به مردم سراسر مصر انتشاز 
داد که‌به‌موجب آن پرستش هر خدایی جز آتون قدفن 
می‌شد. اوزیریس ؛ رع » و تمام خدایان دیگر که بسی 
محبوب و معبود مردم درهنیل بودند می‌بایست برای 
همیشه از جهان محو شوند. 

وقتی این فرمان صادر شد , قاعدتاً می‌بایست حتی 
میان پیروان وفادار اخناتون‌درشهر جدبد هم نگرا نیهابی 
به وجود آورده باشد. بقیةٌ اهالی کشور هم طبعاً باید 
دستخوش تیم و هراس شده باشند . قبل از این اقدام 
هم زندگی مردم ده نیل به حد کافی دچار آشفتگی 
شده بود . فرعون به قدری در آنون غرق شده بود و 
به‌قدری به فرمانروایی وسروزی‌خود بر مصربی‌اعننایی 
نشان می‌داه که این کشور یك باردیگر گرفتار هرج و 
مرج شد . البته بی‌نظمی و قانون شکنی در این بار 
به پای هرح و مرج «دوران تاریکی» در؛نیل نمی - 


قرعون اخناتون [1*۳] 
رسید . اما سربازان پیکارهمه‌جاپرا کنده‌بودندوهرطور 
که خود صلاح‌می‌دیدنددست به‌چپاول و دزدی‌می‌زدند. 
مأموران مالیاتی به دلیل آنکه قدرتمر کزی نیرومندی 
برای مهار کردنشان وجود نداشت , مالیاتهای غیر - 
عادلانه‌ای از مردم مطالبه و اخف می‌کردند . کاهنان 
آمون » بدون خرقه وردا » همه‌جا حتی در کوره راهها 
در خرکت بودند و برای تضعیف آن «مرتده که بر 
تخت سلطنت مصر نشسته بود مخفیانه به آتش مشکلات 
دامن می‌زدند . 

در این گیرودار فرمان اخنائون هم صادر شد و 
اوضاع آشفتهٌ درةٌ نیل را از بد بدتر کرد . زیرا طبق 
این فرمان ,خدایانی که‌مصربان دوستشان می‌داشتند و از 
آنها می‌ترسیدند و بیش از دو هزار سال آ نها راپرستیده 
بودند » خدایانی که هادی ونگهبان هر لحظه اززند کی 
آن مردم بودند » یکباره می‌بایست حذف و محوشوند. 
هراس وملال مردم درةنیل به سختی قابل تصوز بود. 
اما پس ازآن کهازضربه و گیجی اولیه‌بدر آمدند‌جرآت 
آن را یافتند که‌فرمان‌فرعون را نادیده بگیرند. آنها 
پنهانی به نیایش خدایان آشنای خود ادامه دادند . | نها 
نه تنها از طرف کاهنان آمون که از جانب کاهنان 
تمام خدایان محکوم شده از سوی فرعون به چنین کاری 
تشویق می‌شدند . 


[1۹۲] فرعولها هم می‌میررند 

حتی اها لی خود شهر افق تيز .خطر سرپیچی ازاین 
فرمان را به جان پذیر فتند . یاستانشناسان وقتی منعقهٌ 
سکونت کار گران آن‌شهر رااززیر خا بیرون آوردنده 
تعداد زیادی مجسمهٌ کوچك بافتند که متعلق بهخدایان 
آشتا و خانگی مصر بوك . کار گران این محسمه‌های 
کوچك را پتهان می کردند و تقریباً در چشم‌انداز 
کا سلطنتی آنها را مخفیانه نیایش می کردند. 


سپس » مشکلات ازناحیدیگری بروز کرد. در آن 
سوی مرزهای مصر , امپراتوری بزر گگدستخوش تجزبه 
وطغیان شد. 

بیست سال پود که ارتش نیرومند مصر در ایالتهای 
خراجگزار دیده نشده بود . درتتیجه بسیاری ازشاه- 
زاد گان شمال سوربه برای رهایی از سلطه وسیادت مصر 
دست به کار شده بودند. 

«عازیروه و پسرش «عبدشیرته»" که از جانب 
فرعون بربکی از دولتشهرهای در روداوروتس؟ 
بحکومت می‌کردند ازتمام این شاهزادگان دلیرتر و 
جسورتر بودند این دو توطه گربا پادشاه پیروحبله گر 
هیاطله که آمادةٌ مخالفت‌بامصر بودمتحد شدند» وآنگاه 


Û نصاتم‎ 2) Abdaxhirta 3) Orontes 


فرعون اختانون [۱4۵] 

با حمایت این قوم نیرومند که در ترکیةُ مر کزی 
می‌زیست ۰ متصرفات فرعون را درسوریه‌شمالی مورد 
تاخت و تاز قرار دادند , شهرها را یکی پس ازدیگری 
به تصرف درآوردند و بخش شمالی امپراتوری را 
دستخوش آشفتگی و آشوب کردند . علاوه بر اپنها 
قومی بدوی و صحرارگرد به نام «حبیرو» شهرهای 
خراجگزار مصر زا رتا مورد حمله قراز می‌داد. 
بود در ایوانهای دیرالبحری , معبدی که او به‌پدزش 

از این شهرهای محاصره شدهٌ شمالی پی‌درپی‌پیاك 
هایی به سوی‌مصر گسیل‌می‌شد.اين‌پيك‌هاسواربراسبهای 
تیزپا در جاده‌های خاکی می‌نازاندند تا هرچه‌زودثر 
نامه‌های فررمانداران سوری و فلسطینی‌فر عون را به دست 
او برسانند. 

یکی از فرمانداران نوشته بود : «من به‌نفراحتیاج 
دارم تا جلو طغیانگران‌را بگیرم .به‌من‌سرباز پدهیده» 

دیگری فرباد سر داده بود :«عبدشیرته بابرادرانش 
پیش می‌نازد. به‌سوی او بتازید و او را بکوبید! 
این زمین متعاق به پادشاه است , و از آنجا که قبلا 
این مطلب را به‌عرض‌رسانده‌بودم وشماحر کت نفرمودید 
شهر سیمیرا از دست رفت . پولی برای خرید اسب در 
بساط نیست؛ همه‌چیز تمام شده است ۰ سی گروحان 
سواره‌نظام همراه با ارابه‌های جنگی برایم بفرستید , 


[۱۹7] فرعونها هم می‌میر ند 
سرباز » سرباز» 

و اینهم‌فریادی از فلسطین : «تمام زمینهای پادشاه 
مورد هجوم قرار گرفته ۰-۰ هبیرو مشغول غارت‌املاك 
پادشاه است. اگر همین‌امسال‌سربازان نرسندتمام‌زمینهای 
پادشاه از دست خواهد زفت"۰» 

آیا اخناتون این درخواستهای جدا گانه را اصلا 
می‌دید ؟ بعضی از باستانشناسان عقیده‌دارند که نمی‌دید. 
نظری وجود دارد مبنی بر این که وزبر خارجهٌ فرعون 
باعازیروی خیانتکار همداستان بودونامه‌ها راییانکه 
به پادشاه نشان دهد بایگانی هی کرد . 

به احتمال قویتر . اخناتون نامه‌ها را میدید و 
آنها را ندیده می‌گرفت , زرا در فلسفهٌ مذهبی اوجایی 
برای جنگ و حشونت وجود نداشت. آنون همه انسانها 
را به ساوی دوست داشت . خدای فرعون خدای صلح 
بود. 

در هرحال » فرعون چه نامه‌ها را دیده باشد چه 
ندیده باشد »هیچ اقدامی نکر د .برای‌فرروشاندن‌طغیانهای 
شمال امپراتوری نه سپاه گسیل داشت و نه پول فرستاد. 
درخواستهای دلخراش دروزارت خارجه بایگانی شدو 
قرنها در همانجا باقی ماند تا اینکه ۳۰۰۰ سال بعد يك 
زن کشاورز تلا لعمارنه‌ای آنها را از زیر شنها بدر 


آورد. 


فرعون اخناتون [۱۹۷] 

آمنحوتپ سوم » پدر بیمار الخناتون , تا این زمان 
زنده نماند . او در کاځ خود واقع در تبس در گنشت 
وتی, ملک مادر . پس از مدتی سوگواری خود را 
برای ملاقات با پسرش آماده کراقا: 

در سالهایی که اخناتون‌درشهر افق زندگی می_ 
کرد. تی قاعدتاً می‌بایست از رفتار و رهبری پسرش 
هراسان و سپس خشمگین شده باشد » زیرا ملک مادر 
به چشم می‌دید که مصربه علت فقدان رهبری صحیح 
از سوی فرعون » بیشتر و بیشتر در بی نظمی و آشفتگی 
غوطه‌ور می‌شود .او در همان حال که امپراتوری مصر 
قرو می‌ریخت » اچاربود در کناری بایستد و شاهدآن 
باشد که پسرش هیچ اقدامی به عمل نمیآورد. 

حارمحاب, فرماند ة کل قوا ,وای » مشاوراعظم که 
مردی سالخورده بود» هردو اختمالا بیش از يك بار 
به نیل علیا سفر کردند تا با ملکه تی مذاکره کنند . 
چنین گمان می‌رود که دیگر هیچکس نمی‌توانست به 
اخناتون دسترسی یابد (بعضی می‌گوبند که بیماری 
فرعون در این زمان بر مفزش اثر گذاشته بود ). 
بدون شك» هم حارمحاب و هم‌آی, هبچون ملکه تی 
از اوضاع و اخوال خطرناك مصر و امپراتوری درهراس 
بودند . احتمالا آن دو به ملک مادر قبولاندند که به 
عنوان میانجی به سراغ پسرش برود. شاید هم علکه تی 


ملکه تی 


شخصاً به این نتیجه رسیده بود که وقت آن رسیده‌است 
که سررشته امور را خود به دست گيرد. 

هرچه بود » ملکذمادر مجللترین جامهٌ شاهوارش 
را دربر کرد و در انظار عموم مردم تبس عازم پایت 
جدید شد . اخناتون, نفرتیتی و شش دختر کوچکشان 
برای خوشامد گویی به اسکلهٌ شهر جدید‌اهده بودند. 
خانوادة سلطنتی به طور رسمی از میان شهری که برای 
استقبال از ملکه جشن گرفته بود گنشته و آنگاه برای 
استر احت به کاخ‌رفتند. 

از این به بعد » پرده‌ای از اسرار بر رویدادهای 


قرعون اختاتون ]۱٩۹[‏ 
شهر افق‌سایه‌میافکند. پایان‌سر گذشتخنانون نامشخص 
است. 

اما باستانشناسان‌توانستنداز همان‌چندرویداد‌سلمی 
که برایشان روشن و شناخته شده بود استفاده کننده آنها 
را به بهترین شکل ممکن به‌یکدیگر ربط دهندو قضایا 
را آشکار سازند آنها براین‌باورند که ملکه‌تی‌اندکی 
پس از ورودش به آختاتون با پسرش خلوت کرد › و 
طی يك رشته گفت‌وشنودهای توفانی, اوضاع و احوال 
مصر و امپراتوری ان را برای پسرش توضیح داد. او 
قاعدناً می‌بایست مصراته از پسرش خواسته باشد که این 
واقعیت را بپذبرد که آتون در جذب قلوب و اذهان 
مردم در نیل کاملا شکست خورده‌است . مردم‌دره‌نیل 
می‌خواستند در پرستش علنی خدایانشان آزاد باشند » 
دلشان می‌خو است دوباره‌بتوا ننسربرابر آمون سر فرود 
آورند » زیرا آن خدای بزرگ زمانی آنها را صاخب 
امپراتوری وسیعی کرده بود و نیز می‌توانست 
آن امپراتوری را برابشان پایدار نگاه دارد . اگر 
قرار باشد بار دیگر نظم و امنیت به دنیای مصریها 
با ز گردد » می‌باپست بیدرنگ به باز گشایی کارناكهمت 
گماشت. اخناتون می‌بایست با کاهن بز رگ معبد آمون 
آشتی می‌کرد و او را به قدرت بینین باز می گرداند. 

احتمالا بحث و مشاجره چندین روز به شدت ادامه 


[۲.۰] نرعونها هم می‌میر ند 
داشت. درپایان ملکه‌تی برنده‌شد حال مزاجی اخناتون 
مسلماً بسیار وخیم شده بود . او دیگر نه روحیه داشت 
و ه توان مبارزه. نفرتیتی اندکی پس از پیرروزی ملکه 
مادر مقضوب واقع شد (باستانشتاسان دلیلش را به 
درستی نمی‌دانند) . نفرتیتی شاید به دلیل آنکه از 
پشت کردن به آتون خودداری ورزید از کاخ تبعید و 
مجبور به اقامت در کاخ شمالی شهر شد . مستخدمان 
شخصی او , و برادر ناتنی اخناتون که پسرشش‌ساله‌ای 
به نام توت عنخآتون بود» حمراه وی به اقامتگاه جدید 
رفتند. 

توت‌عنیعآ نون‌برادر بزر گنر ی‌داشت‌به نام اسمنخکار 
که در همین روزها با دختر بزرگي اخناتون ازدواج 
کرد.فرعون بیمار» اسمنخکار رابه عنوان‌فایبالسلطهٌ 
مصر بر گزید و او را باهمسرش به تبس اعزام داشت. 
مقرر شده بود که‌آنها معبد کارناك را از نو بگشایند 
و کاهن بزرگی آمون را به مقام پیشین باز گردانند. 

سه سال بعداسمتخکاروهمسرش هردو در گذشتند- 
به چه دلیل يا به دست چه کسی , کسی چیزی نمی- 
داند . و تقریباً در همین‌ایام فرعون آخناتون‌نیز احتمالا 
به دلیل طبیعی ,وبقیناً به علت افسردگی و فشار شدید 
روحی» در شهر افق در گذشت. او بیش از چهل و دو 
سال نداشت. 


قرعرن اخناتون [۲۰۱] 

مصر اکنون بدون فرعون بود . و گمان می‌رود 
که نفرتیتی احتمالا به عنوان آخرین کوشش برای حفظ 
کیش آتون عجولانه دست به کار شد و سریعاً ازدواج 
توت‌عنحآتون کوچك را با دختر دوازده‌ساله‌اش 
رتبب داد. این دختر که دا نخ سنیاً آتون» نام داشت 
اکنون وارث تاج و تخت بود. به این‌ترتیب‌توت عنخ- 
آمون نه ساله که با ایمان به آتون پرورش بافته بود › 
فرعون جدبدمصرشد. 

توت عن خآ تون مدتی از شهر افق بر مصر حکومت 
کرد , اما بعد به وسیل کاهنان پیروز و به قدرت باز- 
کک آمون به تبی برده شد . کاهنان او را مجبور 
کردند که نامش را از توت‌عنخ]آتون به‌توت‌عن‌آمون 
تغییر دهد . او در بقیهُزندگ ی کوتاهش‌همچون عروسکی 
دردست کاهن بزرگ بر مصر حکومت کرد . آمون 
بار دیگر پادشاه خدایان بود و کاهنانش از تمام‌زمانهای 
گنشته قویتر به نظر می‌رسیدند . آنها برای ایجاد 
موازنه در تاریخ مصر باستان می‌بایست این قدرت را 
داشته باشند و آن را افزایش دهند . 

وقتی توت‌عنیخ | مون درسن‌هیجده‌سا لگی‌در گذشت» 
مشاوز اعظم » آی, که در این موقع مردی بسیار 
سالخورده بود » حدود پنج سال به عنوان فرعون بر 
مصر حکومت کرد .آنگاه‌او هدر گذشت و حارمحاب. 


[۲,۲] فرعوتها هم می‌میر ند 
فرماندهٌ کل قوای اخناتون » قدرت را به بت گرفت. 
حارمحاب به عنوان فرعون » سلطنت طولانی خود را 
وقف باز گرداندن نظم و امنیت به‌درهٌنیل‌وتجدیدشکوه 
گنشتاٌ مسر کرد . وی بر هدایت قاطعانةٌ کشور به 
شیو؛ فرعونهای پیشین تا کید می‌ورزید . 

به هنگام حکومت حارمحاب بود که حذف‌خاطرءٌ 
اخناتون آغاز شد . کاهنان آمون با فرعون مرده به 
جنگ برخاستند . همانطور که او زمانی با کاهنان به 
جنگ برخاسته بود . نام اخناتون از تمام بناهای یاد- 
بود» ستونها و معابدزدوده شد . و هر گاه اشاره‌ای به 
او لازم می‌آمد . وی را «جنایتکار اختانون» می‌نامیدند. 

درباریان اخناتون که وزش باد مخالف را احساس 
کرده بودند پیش از آنکه پادشاه بمیرد. بی‌سروصدا 
شروع به نرك شهر افق کردند .اشراف و ندیمان‌فرعون 
یکی پس ازدیگری‌خانه‌هایشان را ترك کردند » به کشتی 
نشستند و عازم تبس شدند و دیگر هرگ به اختاتون 
باز نگشتدد . با مر کی اختاتون و انتفال توت‌عنخآمون 
به تبس › شهر افق کم کم به صورت شهر ارواح‌در امد. 
ربگهای روان صحرا به تدریج خیابانها وباغها و حياط 
بز رگ معبد آتون را پر کرد . شبها شغالها در بزرگه- 
راههای شاهی پرسه می‌زدند . عقربها در راهروهای 
کاخ در جنب‌وجوش بودند . و جغدها و خفاشهادر 


فرعرن اخناتون [۲.۳] 
تالارهای پذیرابی جا خوش کرده بودند . 

هنوز سالهای زیادی نگذشته بود که نیمی ازشهر 
افق در زیر شنهای سحرا مدفون شد , و چیزی نگذشت 
که بکلی از دیده پنهان ماند . همراه با آن شهر » 
خاطرة خدایی هم که اخناتون برای جاودانیش دعا 
کرده بود برای همیثه از ذهنها محو شد : 

«تا هر زمان که قوسیاه شود و کلاغ سفید؛ تا هر- 
زمان که کوهها بر پاهای خود به جایی دیگر حرکت 
کنند , و آب از پای تیه‌ها به سوی بالا جاری شود--» 


در ۲5نوامبر۱۹۲۲دردرءپادشاهان گروهی‌مردو زن 
درمقابل در مهروموم شده‌ای که در انتهای‌يك دالان 
زیر زمینی قرار داشت ایستاده بودند. 

گوشهٌ چپ بالای در سنگی راسوراخ کرده بودند. 
باستانشناسی به نام هوارد کارتر در حالی که شمعی 
به يك دست ويك‌میله مصك آهنی به دست دیگرداشت» 
در برابر در ایستاده بود . لرد کارنارون » درست پشت 
سرش قرار داشت. هزین حفاریهای کارتر در این 
گورستا ن مترولك فراعنةٌ مصرباستان‌را این‌لردانگلیسی 
تأمین می کرد. پشت‌سرلرد کارنارون لیدی کارنارون و 
چند نفر از مصرشناسان برجستهُ آن روز تنگ هم 
ایستاده بودند . آنها همه پس از تلگراف کارتر به 


[۲:۲] فرمونها هم می‌میر ند 
لرد کارنارون با عجله خود را به این نقطهُ دورافتاده 
رسانده بودند. بعضیها از لندن رسیده بودند که در 
آن زمان‌شهری بسیار دور به حساب میآمد. درتلگراف 
کارتر آمده بود: 

دسرانجام يك کاوش عالی‌در دره ؛يك آرامگاه‌مهم 
با مهر و مومهای دست نخورده» 

همین عبارت «با مهر و مومهای دست نخورده » 
این افراد برجسته را شتایزده به تبس کشانده بود . در 
این دره آرامگاههای زیادی یکی پس از دیگری کشف 
کردند . اما همه آنها در روز گار قدیم گشوده شده وبه 
یغما رفته بود .اماتلگراف‌کارتر حاکی از آن بود که 
او آرامگاهی کثف کرده است که از زمانی که کاهنان 
درهزارها سال پیش مدخل آن را مهروموم کرده‌بودند 
تا به حال دست نخورده باقی مانده است. 

آیا به راستی کارتر چنین آرامگاهی یافته بود ؟ 
اجازه بدهید او بازبان خودش بگوید که در آن‌روز 
سال ۱۹۲۲ و در آن هنگام که او در برابر آن در 
زیرزمینی ایستاده بود چه گنشت . هوارد کارتر با 
دستی «لرزان» میله محك را در سوراخی که قبلا 
در آن در سنگی به وجود آورده بود داخل کرد . 
چنانکه خود او بعدها نوشت: 

تا آنجا که میلهٌ محك می‌توانست برسد فقط 


فرعون آخناتون [۲۰0] 
تاریکی و فضای باز بود و این نثان میداد که 
در آن‌پشت چیزی جز فضای تهی وجود ندارد. 
به عنوان احتیاط آزمایشهاپی با شمع انجام دادم, 
مبادا در انجا گازهای آزاردهنده وجود داشته 
باشد, و بعد کمی سوراخ را گشادتر کردم»شمع‌را 


باسقانشناسان در اعماق زمین به یکی از ضریع‌های طلایی آراهگاه توت‌عنخ‌آمون 
خیره شده‌اند. 


[1.] فرعونها هم می‌میر ند 

پیش بردم و به آن طرف سوراخ خبره شدم . 
لرد کارتارون با دلهره وهیجان در کنارم ایستاده 
و منتظر اظهار نظر من بود . اول نتوانستم چیز:», 
ببینم. هوای داغی که از آن پشت یرون می‌زد 
شعله شمع ر به لرزه انداخته بود , اما همینکه 
چشمهابم به آن فضای نیم‌تاربك عادت کرد 
جزئیات داخل اتاق بعنی جانوران عجیب »مجسمه_ 
های گونا گون » اشیای زرین از پشت ابر ظاهر 
شد. همه‌جا غرق در درخشش طلابود . برای يك 
لحظه. که لاند در نظر آنهابی که کنارم استاده 
بودند به درازی ابدیت بود, از حیرت زبانم بند 
آمد. و وقتی لرد کارنارون که دیگر قادر نبود 
آن حالت تعلیق را تحمل کند » هیجان زده برسید 
«می‌توانی چیزی ببینی ؟» آنچه‌توانستم بگویم 
فقط این چند واژه بود : بلف. چیزهاپی بسیار 


کارترواقعاً چیزهای شگفت انگیزی دیده بود . 
تختهای طلاء ارابه‌های طلا که قطعاتشان پیاده شده‌بود, 
مجسمه‌های همقدانسان با دامنهای کو تاه و صندلهای‌طله 
جعبه‌های جواهر نشان مخصوص جواهرات, تختخوابها, 
صندلیهای‌ظریفی که شکل و ساختشان زیبا و حبرت- 


فرعون اخناتون [۲۰۷] 


انگیز بود , دسته‌های گل, يك تخت طلای بز رک 
و چیزهاپی از این قبیل روی هم انباشته شده بود و 
تمام فضای پشت دررا پرمی‌کرد..۰ کارتر ادامه می- 


مسلماً در سراسر تاریخ ا کتشاف و حفاری» هر گز 
منظره‌ای چتین‌خبره کننده پدیدار نشده است-۰-نور 
مشعلهای ما ژرفای تاریکی سه هزار سالةآرامگاه 
را روشن کرده بود ۰ 
چیزی که اذهان مشوش ما را به خودمشغول 
می‌داشت این بود که درمیان‌تمام اشیاء گونا گونی 
که در برابر ما خودنمایی م ی کردند نه تابوتی به 
چشم می‌خورد و نه از مومیایی خبری بود . 
[ کارتر دوباره مشعل را به دور اتاق گرداند و 
ناگهان متوجه دری بر دیوار مقابل شد.] 
مو صوع کم کم برایمان روشن شد . ما هنوز 
در آستانهٌ اکتشافمان قرار داشتیم . آتچد مامی- 
دیدیم فقعل اتاق کوچکی دربیرون آرامگاه اصلی 
بود. پشت آن در ۰" می‌بایست اتاقهایی دیگر › 
احتمالا اتاقهایی یی در پی » وجود داشته باش 
و ما بی‌تردید می‌توانستيم درون یکی از آنها 
فرعونی را در زره با شکوه مرگ خفته بینیم. 


[۲.۸] فرعونها هم می‌میر ند 

کارتر درست می گفت. وقتی بالاخره‌باستانشناسان 
آن در انتهایی راباز کر‌دندباآرامگاه عظیم‌وارزشمندی 
مواجه شدند . داخل آنآرامگاه یك رشته‌آرامگاههای 
کوچکتر و درون آنها یك رشته تابوت دیگر وجود 
داشت که تابوت میانی از طلا بود. وقتی سرپوش سنگین 
آن را برداشتند » معلوم شد که برادر ناتنی‌اخناتون» 
فرعون توت عنخآمون نوجوان , در آن آزمیده است. 

بر صورت او نقابی از طلای بکپارچه قرار داشت 
که پس از مرگ از چهره‌اش قالب گیری شده بود. 
انگشتهای دست و ناخن انگشتهای پای او طلا گرفته 
شده بود . چند گردنبند جواهر دور گردنش بود و 
پرانگشتانش انگشترهای طلا نسب کرده بودند ۰۰ 

این کشف عجیب بی‌تردید یکی از بزرگترین 
یافته‌های تاریخ مصر شناسی بود . اما وقتی باستاتشناسان 
از آن حالت خیرت و هیجان اولیه بیرون آمدند 
عمیقاً به فکر فرو رفتند » زبرا توت عنخ‌آمون یکی 
از کم اهمیت‌تربن فرعونهای مصر پاستان محسوب 
می‌شد و با این‌حال آرامگاهش‌لبریز از اشیایی گرانبها 
وباور نکردنی بود .باستانشناسان‌در این آندیثه بودند 
که پس آرامگاههای فرعونهای مقتدری همچون 
خئوپس و تحوطس سوم حاوی چه شگفتبهایی بوده 
است» و اگر باستانشناسان آرامگاههای آنان را نیز 


در زیو نقاشی‌های رنگی و درختانی که دبوارهاک آرامگاه ارعون‌توت‌عنخ امون 
را هزین کرده. جسد مومیابی شدۀ فرعون در تابوتی که روکش آن‌ازطلاست 
آرفیاهه است, 
دست نخورده پافته‌بودند به چه خوشبختی بز زر گی‌نابل 
می | مدند! 

باستانشناسان هر گزمومیایی‌هایاخناتوننو نفر تیتی 
را نیافتند . وقتیآرامگاهفر عون‌مرقد در پشتارتقاعات 
تل العمارنه پیدا شدبنایر گفت یکی از باستانشناسان 
حاضر در صححنه, «داخل آن جسد مردی را باختند 
که انددکی پس از مومیایی شدن سوزانده شده‌بود. » 


۲۲۱,۸7 فرعونها هم می‌میر ند 

اگر این مومیایی سوزانده شده واقعاً متعلق به خود 
اخناتون بوده باشد : پس احتمالا کاهنان آمون جسد 
اخناتون را پس از آنکه در آرامگاهش قرار داده شده 
بود سوزانده‌اند » زیرا تنها با این شیوهٌ بیرحمانه هی - 
توانستند از فرعونی که آنهمه مورد نفرتشان بود 
انتقام بگیرند . کاهنان آمون با نابود کردن جسم 
خاکی اخناتون » کا یا روح او را هم محکوم کردند 
که تا ابد تنها و غریب در صحرا سرگردان بماند. 


فرعون رامسی دوم - آغاز پایان 
(ازحدود ۱۳۹۱ 5 ۱۳۲۵ قبل‌از میلاد) 


با مر گی فرعون حارمحاب, دودمان درخشان و طولانی 
هزدهم نیز به پایان رسید . پس از سالهای نوفانی 
سلطنت اخناتون » مصر دوباره به شرایط گذشته» به 
شیوه‌های هنری قدیم و به خدایان کهن روی آورد . 
اخناتون و آتون‌اوبکلی فراموش شدند . با این 
حال هنوز هم وقتی مردم درهٌنیل در سفر‌هایشان به 
بالا و پایین رودخانه. از کنار ویرانه‌های شهر افق 
می‌گذشتند از سر خرافات نگاه از آفجا برمی گرفتند. 

حارمحاب بدون وارث مرد و تاج و تخت به 
وزیرش رامس , که نخستین فرعون دودمان نوزدهم 
است » رسید . او و پسرش ستی بیشتر اوقات خود را 
وقف امور خود در؛نیل کرده بودند . اما وقتی پسر 
ستی به نام رامس دوم بر تخت سلطنت نشست » مصر 
بار دیگر به امپراتوری‌چشم دوخت. 


< تمدانی ٢ژ‏ ستون های فول‌آسایی کفتالار معروف ستوندار کادنائد را هزین 
گرده است . 


یکی از مجسیه های رامس دوم در «غیه_ آنبیسمیل. شمار زیادی از این 
نوع محسمه‌ها داخل معابداین فرعون را در ایوسمیل پرکرده است. 

رامس دوم در حدود سال ۱۲۹۱ پیش از میلاد 
تاج فراعنه را برس ر گذاشت . او هزده سال داشت و 
تمام خصوصیات برازندة یك خدا-پادشاه را دارا بود: 
بلند قد» زیبا روی .باریكاندام » و ورزشکار (براساس 
نمام گزارشهای موجود ؛ پدرش او را وادثر کرده 
بود که هر بامداد پیش از صبحانه بیش از سه کیلومتر 
بدود.) 


فرعون رامن درم [۱۵؟] 

رامس پس از تاجگذاری بیدرنگ به ابوسمبل 
که در حوزهٌ علیای رود نیل و بالا دست نخستین 
آبشارهای بز رگف قرار داشت سفر کرد ؛ در همین 
مکان بود که او بعدها یکیاز مشهورترین معابد مصر 
را بنا کرد . رامس » به هنگامی که نیل در طغیان 
بود , از ابوسمبل به پایین رود باز گشت ۰ چنانکه 
گویی خود او این آبهایآماس کردهسرشار از زندگی 
را برای مردمش به ارمعان آورده است. رامس 
در تبس به کاهن بز رګ آمون ادای احترام کرد . واز 
آنجا آهسته‌وبدون‌شتاب رهمهار دلتا در حوزءٌ سفلای 
نیل شد و در طول راه » خود زا با شکوه و جلال‌هرچه 
تماهتر به مردم نمایاند . 

آنگاه فرعون خود را آماده کرد تا امپراتوری 
وسیع مصر را » که به هنگام حکومت اخناتون به‌طرز 
غم‌انگیزی پاره‌پاره شده بود , مجدداً به تصرف در - 
آورد. توبه هنوز در زیر تسلط مصر بود . اما هیاطله 
تا این زمان قسمت اعظم سوريهٌ شمالی را تصرف کرده 
بودند و به سمت جنوب و به سوی فلسطین در حال 
پیشروی بودند . 

رامس در چهار سال اولیةٌ ساطنتش در امتداد 
سواحل شرقی مدیترانه جنگها کرد و تمام شهرهای 
ساحلی را که به عنوان پایگاء‌لازم داشت‌بازپس گرفت. 


[۲۱۹ فرعونها هم می‌میر ند 
در این چهار سال پادشاه حیله گر هیاطله او رامی‌پایید 
و منتظر بود . آنگاه‌دست به حمله‌ای تا گهانی زد. 

در آن هنگام که رامس برای جنگهای سال 
پنجم سلطنتش به دقت نقثه می‌کشید » پیکهایی از 
جانب شمال با اخباری تکان‌دهنده سررسیدند . موتو- 
وااسن. پادشاه هیاطله » سپاه‌نیرومندی از متحدانش 
گرد آوزده بود » و اکنون به سمت جنوب و به سوی 
شهر سوری کادش پیش می‌زفت و قصد آن داشت که 
ایالتهای خراجگزار مصر را به تصرف خود درآورد 
پیکها به فرعون گفنند که تعداد افراد دشمن دست کم 
به سی‌هزار تن می‌رسد و آنها «تمام مین زا پر - 
کرده‌اند و مانند ملخ تیه‌ها و دره‌ها را پوشانده‌اند-۰» 

رامسی درنگ نکرد .سپاه آو با بیست هزار سرباز 
پیاده و سوار » آ ماده‌و منتظر بود . این سپاه به پنج 
لشکر تقسیم شده‌بود : و هر لشکر که شامل پنج‌هزار 
سرباز بود با برچم وبژه یکی از چهار خدای بز رگی: 
آمون , رع» پتاح» و سوتخ حرکت می کرد . رامسس 
پیشاپیش لشکر آمون » و در حالی که شیر دست‌آموز 
او در کنار اراپه‌اش خیز برمی‌داشت » مصر را پشتسس 
گنارد و در جاده بز رگ ساحلی که به شمال منتهی 
می‌شد , همان جاده‌ای که دوست سال قبل زیر پای 
تحوطسس سوم به لرزه درآمده بود , به حر کتش‌ادامه 


فرعون راتس دوم [۴۱۷] 

داد. 

فرعون بیست و نه روز پس از ترك مرزهای مصر 
به آزتفاعات مشرف بر درهٌ کادش رسید . زبر پای 
او دشت وسیعی قرار داشت که از شمال تا جئوب به 
وسیلهٌ شاخابه‌های روداورونتس قسمت قسمت شده بود. 
شهر کادش که از دره حدود پانزده نانزده کیلومتر 
فاصله‌داشتاز آن بلندیهاقابل‌رویت‌بود. در زیرحصار. 
های شهر نشانی ازاردوی‌دشمن به چشم نمی‌خورد. و 
خود دره هم آرام و بی‌حرکت به نظر می‌رسید . حتی 
بك سرباز هیاطله هم در چشم‌انداز نبود . 

رامس_ تعجب نکرد . زیرا در روزهای گذشتد 
هم دیده‌پانان او نشانی از دشمن ندیده بودند و عقیده 
داشتند که مونووالیس و نیروهایش هنوز از شمال 
به اتجا نرسیده‌اند و فاصله‌شان بایستی خیلی زیاد 


باشد. 


داما 


ل در کوهها اردو 
زد و صبح روز بعد به‌سوی دشت سرازیر شد و » درست 
همان وقت که‌می‌خواست از رود بگذرد. مو سرباز 
فراری سپاه‌هیاطلذ‌رابحضورش آوردند.] نان گفتن د که 
موتووالیی تا همین چندی پیش در دره بوده» اما با 
شنیدن اخبار نرديك شدن‌فر عون‌به‌شمال گربخته است. 
پادشاه هیاطله | کنون درشهر دوردست آلیو پناه گرفنه 


رامسی آن شببا اطمیناز 


۸1 فرعرنها هم می‌مپر ند 
و از درگیر شدن با ارتش مقندر مصر هراس بسپار 
دارد. 

رامس‌درحال یکه از آن خبر به وجد آمده بودو 
به خودمی بالید » تصمیم گرفت پیش از حرکت به 
سمت شمال, شهر بی دفاع کادش را تصرف کند . این 
بود که با لشکر آمون و شیرنگهبانش‌ازرود گذشت 
وبه سوی دامنة‌مقابل به‌حر کت درامد. لشکر رع که 
در عقب لشکر او حر کت می کردنازه‌داشت ازارتفاعات 
پایین می‌آمد . آن دو لشکر دیگر هنوز ارد و گاه را 
اترك نکرده بود‌ند. 

راصس بیآنکه احساس خطری کند پیش می - 
رفت. خورشید می‌درخشید ۰ رود برق می‌زد و هوا 
سرشار از صداها و بوهای خوش بهاری بود . در 
سراسر درةٌ ارام از اسان نشانی نبود و رامس هیچ 
دلیلی برای سوعظن نداشت و اصلا در این خیال نبود 
که‌مستقیماً به سوی تله می‌رود . 

فرعون هنگام ظهر به پای حصارهای بازدارنده‌و 
دروازه‌های بستهٌ کادش رسید . به سربازانش دستور 
داد که اردوگاه را برپا کنند و افسران و دیده‌بانان 
را برای مذا کره و مشورت فراخواند . و آنگاه مصیبت 
روی آورد. 

آن‌دوسر باز «فراری» هیاطله که هنگام گذر از 


فرعون رامس درم [۲۱۹] 


رودخانه به حضور او آورده شده بودند درواقع 
جاسوس بودند و مأموربت داشتند که فرعون را در 
مورد محل استقرار دشمن فریب دهند . موتووالیس 
به هپچ‌وجه در شهر دورست آلپوپناه نگرفته بود. او 
و ارتش سی‌هزار نفری آراسته و آماده‌اش در پشت 
حصازهای کادش پنهان شده بودند . در این هنگام 
ناگهان سواره نظام هباطله با خروشی رعدآسا ازپشت 
حصارهای شهر بیرون زد . سواران در آن لحظه 
رامس را ندیده گرفتند وبه سمت پایین دره پیش 
تاختند تا لشکر رع را که در فاصلةٌ سه کیلومتری 
به سوی شهر بالا می‌آمد درهم بشکنند . لشکر رع 
بکلی غافلگیر شد و بخشی از آن بابی‌نظمی عقب نشست 
و بخشی دیگرنومیدانه و درحالی که‌سواره‌نظام هیاطله 
نعقیبشان م ی کرد به سوی اردوی فرعون دربالای دره 
پا به فرار گذاشت. باقی ماندة لشکر وحشت زد رع 
همچون امواج غلتان به اردو گاه رسید و از آنهم 
گنشت و تفریباً تمام افراد گیج وهراسان لشکر آمون 
را هم با خود برد. 

رامس چنانچه خود بعد‌ها ماجرا زا تعربف کرد؛ 
در مقابل ۲۵۰۰ اړرایه سوار هباطله تنها مانده بود و 
جر شیر نگهبانش کسی‌برای کمك به او وجود نداشت. 

فرعون در حالی که دشمن‌برای‌محاصره‌اش نزديك 


[۲۲۰] قرعونها عم می‌سیو ند 
می‌شد توانست پیامی برای لشکرپتاح و سوتخ بفرستد 
ویه آنها دستور دهد که‌بامنتهای سرعت به کمکش 
پشتابند . آنگاه برای مقابله با هیاطله آماده شد و 
پیدرنگ به داخل ارابه‌اش چست. افسار اسبها را به 
دور کمرش پیچید تا هردو دستش آزاد باشد . سپس 
سر به‌آسمان بلند کرد و با فریادی بلند از آعون که 
در تبس دور دست‌بود کمك طلبید و برای حمله آهاده 
شد. 

ارابه‌های هیاطله فرعون رامحاصره کرده بودند. 
فر عون نقطةٌ ضعف دشمن را در كنار رود تشخیص 
داد و آنجا را یرای حمله‌مناسبتر دید. ثش‌بارباارباش 
به آنها هجوم برد. حمللاتش چنان موفق بود که هباطله 
«همچون تساحها» به ميان رودخانه گربختند. 

در این گیرودار‌بادشاه هیاطله» موتووالیس, با 
پیاده‌نظام هشت هار تفیش ازپشت حصارهای کادش 
بیرون آمده بود و در آن سوی‌رود اورونتس استادهو 
جنگ را نظاره می کرد . پنابه گفتة رامس » رودخانه 
اکنون مالامال از اسبهای‌ضریت خورده و مردان غرق 
شده بود. و موتووالیس «مبهوت و پریشان خاطر و 
هراسان» صحنه را نظاره می کرد . رامسی به سایر 
سواران هیاطله هجوم برد و آنگاه دربافت که آمون 


چنان نیرویی به بازوانش بخشیده که به گفته خودش 


قرعون رامستی دوم [۲۳1] 

« ۲۵۰۰ جفت از اسبانی که مرا در ميان گرفته بودند 
در برآبر اسبان من به انبوهی از اجساد تبدیل شدند.» 

اگر هم چنین بوده باشد آن نبرد نابرابر نمی - 
توانست اداعه پابد . راسس در تلا سختی گرفتاز شده 
بود » و اگر سه‌رویداد پیش بینی نشده بر جریان 
نبرد اثر نگذاشته بود ممکن بود او به زودی اسیر یا 
کشته شود . 

نخست اینکه لشکریان آمون و رع وحشت‌زده 
گریخته بودند و سلاحهاء اسبها , ارابه‌های زرین . 
خیم سلطنتی وتخت‌طلای رامس را در ارد و گاہ جا_ 
گذارده بودند . اغلب ارابه سواران هیاطله با دیدن 
آنهمه غنایم از رأمسی دور شدند . از ارابه‌ها بیرون 
پر‌بدند و به غارت غنایم پرداختند, 

دوم اینکه , متحدان آسیایی مصر که با فرعون 
قرار ملاقات داشتند و از سمت ساحل به آن نقطه آمده 
بودند به شکلی نامنتظر در صحنه پدیدار شدند . آنها 
برسر هیاطلاٌ چپاولگر ریختند و بزودی لشکریان 
آمون و رع نیز که هراس و هول‌اولیه را از ست 
داده و به صحنهُ نبرد باز گشته بودند به آنها پیوستند. 

سوم اينکه . به دلیل غیرقابلتوضیحی پادشاه 
هیاطله » موتووالیس» هشت هزار سرباز پیاده‌اش را 
وارد نبرد نکرد . أو و سربازانش در تمام طول نبرد 


[۷۲۲] ترعونها هم می‌میر ند 
در آن سوی رود اناده بودند و همچون تماشاگرانی 

نبرد در تمام ساعات بعد از ظهر به شدت ادامه 
یافت. آنگاه تزدیا: نحروب پرچم لشکر پتاح از میان 
گردوغبار و آشفتگی میدان‌نبردپدیدارشد . این لشکر 
با سربازان استراحت کرد» و تازه نفس جریان جنگ 
را تغییر داد . اتدکی پس از آنکه آنها وارد صحنه 
شدند » ارابه‌های جنگی‌هیاطله با بی‌نظمی از میدان 
نبرد گریختند و موتووالیس به محلی امن در پشت 
حصارهای کادش عقب نشست. 

رامسن برای محاصره شهر با جنگ رودررو با 
موتووالیس اقدامی به عمل نیاورد , بلکه بازماندگان 
چهار لشکرش را گرد آورده به‌میدان‌نبرد پشت کرد» 
وبه سوی مصر عقب نشست. 

رامسی وقتی به مصر با کشت مدعی پیروزی 
شخصی خیره کننده‌ای بر دشمن شد . فرعون گفت : 
«هنگامی که من تنها بودم وهیج‌سپاهی همراهم نبود» 
سراسر زمین را از وحشت او آزاد کردم , از این‌روست 
که تمام مملکتهای بیگانه وجود مرا می‌ستایند.» 

اما در واقع نبرد کادش به هيچ‌وجه پیروزی به 
شمار نمی آ مد . رامس به تله افتاد » تعداد زیادی از 
لشکریانش را از دست داد نتوان.ت کادش را تصرف 


رامسس دوم «مبهوت کنندة»اسیایی‌ها این بکی از نصوبرهای‌برشمار جنگ 
رامسس دوم باهیتی‌هاست که بردیوادهای معابد سراسر درڈ نیل نقش بسته 
اسستا, 


کند , نتوانست هیاطله را شکست قطعی بدهد , حتی 
نتوانست آنها را مجبور به عقب‌نشینی به شهرهای 
خودشان در شمال کند . و با این حال, چنانکه جان. 
ویلسن مصر شناس می گوید : «درتاریخ عصر هیچ 
نقش شده باشد.» به راستی‌تنها گزارش رامسی درباره 
پیروزی شخصی بزر گش در نبرد کادش است که به 
تفصیل بر دیوارها و ستون معاید کنده کاری شده 


0118 قرغو توا هپ هی مر ند 

درواقع. هنگامی که باستانشناسان در مصر شروع 
به کار کردند نه تنها گزارش رامس درباره این نبرد 
را بر دیوارهای معاید بالا و پایین درةٌ نیل منقوش 
دیدتد . بلکه این را هم دیدند که‌نام او بر اغلب بناهای 
یادبود, ستوتها و کتیبه‌های آن سرزمین کنده‌کاری 
شده است . بنابر این نتیجه گرفتند که رامس بایستی 
نیرومندترین فراعنة مصر باستان بوده باشد » و از 
یوی ایا «زاستی کی نامیدند ماما یمن عا با 
شرمزد کن در این‌تتیهجه گير ی‌تجذد‌یدنظر کردند ,زیرا 
دریافتند که رامس اگر چه به بالا و پایین نیل رفن 
و امد می کرد , اماغالباً بناهای یاد بود پیشیتیاتش را 
تصاحب می کرد ونامخود را به‌جای نام آنهامی گناشت. 
رامس بیش از آنکه فرعون نبرومندی باشد فردی 
خودپرست و خودنما و قدرت طلب بود. 

رامس پس از نبرد کادش هرسال به سوریه و 
فلسطین لشکر می کشید و به جنگهایش با هیاطله ادامه 
می‌داد . شهرهابی که به وسبلهٌ مصریها تصرف می‌شد 
دوباره به دست‌هیاطله می‌افتادو جار دیگرتو‌طمصریها 
بازپس گرفنه می‌شد . پس از سالها جنگ » دو ارتش, 
متخاصم به نتیچه‌ای نرسیدند و سرانجام این دو قوم 
جنگجو » خسته و فرسوده از نبردهای طولانی . پیمان 


فرعون دای دوم [۲۲8] 

پیمان صلح هر گر شکسته نشد . شان دال بعد ۽ 
این صلح پایدار به وسیلۀ ازدواج ا رامس با 
دختر پادشاه هباطله جشن گرفته شد . شاهزاده خانم 
کم در ن و سال با ک5 تروهی از ملتزمان درباری, ندیمه‌ها 
و سربازان به سوی صر حرکت کرد . دز بی. آنها 
اسبهای بسیار , گله‌های کاو و گاربهای پر از طلا و 
شره که تخیر غرون برای‌شوهر آبنده‌اش محسوب 
می‌شد در حر کٹ بود فرعون گروه بسیاری را برای 
استقبال و همراهی عروس خانم کسیل کرد . و بنابر 
آنچه در همان سس است: «دختر شاهرادة 
بزر که هیاطله به سوی مصر E‏ . افراد پیاده و 
سوأر و افسران اعلیحضرت ک که شاهزاده خانم را 
همراهی می کردند با افراد پیاده و سوار قوم هیاطله 
درهم آ ميخته بودند آنها با هم می‌خوردند و هی - 
نوشیدند و همچون برادران قلویشان یکی بود زیرا 
صلح و برادری در میانشان برقرار بود.. 

فرعون دربا ر گاهش کا برافر اشته 
داشت بر تخت نشسته بود و ورود شاعزاده خانم را 
انتظار می کشید . وقتی سرانجام عروس را به حضورش 
آوردند «دید که او همچون الهه‌ای زیباروی است*. 
او در قلب اعلیحضرت زیبا بود و اعلیحضرت او را از 
هرچیز بیشتر دوست داشت»۰۰» 


رو 


[۲۲۹] قرعونها هم می‌میر ند 

شاه زاده خانم کوچك‌قوم‌هباطله ننها همسر فرعون 
نبود . فرعون هفت سو گلی سلطنتی » تعداد نامعلومی 
همسر معمولی » و تعداد زیادی‌هم کنیزداشت. همسران 
متعدد او یکصد پسر وبیش از پنجاه دختر برایش به 
دنیا آوردند و کاخ او را پر از فرزند کردند. 

رامسس در دلتا متولد شده‌بود و مرعزارهای 
وسیع و بادگیر , آبگنرهای پیچاپیچ و شراب دلتارا 
که «شیرین تر از عسل» بود بسیار دوست می‌داشت. 
ابن بود که فرعون‌اند کی‌پس‌ازجلوس به تختسلطنت 


یکی از پنجاه دختر رامس دوم. 


فرعون رامسس دوم [۲۲۷] 

پایتخت جدیدی در دلتا ہنا کرد وآن را تانیس نامید. 
از آن زمان به‌یعده تبس به صورت م رکز مذهبی کشور 
در آمد . 

پایتخت جدید هم مانند پایتختهای قدیم مملو از 
بیگانگان و مصربانی شد که به این شهر می‌آمدند تا 
«درجوار خورشید ساکن شوند» - منظور مصریان 
از خورشید فرعون بود . پایتخ‌سرشار ازجنب‌وجوش 
بود و کالاهایی که از پونت ؛سوربه, کرت, جزایراژه, 
و قبرس وارد می‌شدانبارهایش را می‌انباشت. . 

فرعون کاخش را که از طلا و فیروزه و سنگی 
لاجورد برق می‌زد غالبا ترك می گفت و برای نظارت 
بربرنامه‌های ساختمانی متعددش‌به‌بالا و پایین نیل‌سفر 
می کرد . او معبد عظیم ابوسمبل را در کوههای بالای 
«نضتین آبشارهای بز ر گك » بنا کرد و مجسمه‌های 
غول اسای خود را در برابر دروازه‌های‌این معبد قرار 
داد. او ساختمان تالار معروف کارناك را تکمیل کرد. 
این تالار دارای جنگلی ازستونهاست‌و ستونها به قدری 
قطورند که یکصد مرد می‌توانند بالای هر کدام از 
آنها بایستند . او پی‌درپی معبد می‌ساخت و سنگهای 
مورد لروم را غالباً از بناهای فراغنهٌ پیشین بیرون 
می‌کشید و باگاری به محل ساختمانهای خود حمل 
می کرد . او حتی خرافات را ناچیز شمرد و دلیرانه 


چهار مجسماٌ غول‌اسای راسسس دوم؛ هربك تقریباً به بلندی ۲۲ مترکه در 
یتنا دروازة معد ابوسمیل در مصر علیا به نکهبانی نشسته‌اند. 


به ویرانه‌های شهر افق اختاتون دستبرد زد و قطعه‌های 
سنگ مرمر و خارای آن را برای ساختن معببی‌جدید 
به آن سوی نیل حمل کرد. 

رای پس از شصت و هفت سال سلطنت در سن 
هشتاده و پنیچ سالگی‌در گذشت. با یك نگاه سطحیء,درء 
ثيل خوشبخت تر 3 با قبات‌تر از همیثه به نظر میرسبید. 
اما اگر دقیقتر نگاه می‌کردی علائم روشنی می‌دیدی 
که نشان میداد ایام شکوهمندی مصر رو به پایان خود 
دارد. درهنیل در واقع افول آهسته‌اش را آغاز کرده 


بود و رفته رفته به شکستگی غم‌انگیز ایام سالخوردگیش 


فرعون رامس دوم [۲۲۹] 

نزديك می‌شد. 

یکی از موامل سمل طتوشمیناقزام دگردائن 
بودند که در این دوران به دنیای‌باستان روی‌آوردند. 
خیلی پیشتر از سلطنت آمنحوثب سوم . قبیله‌هابی که 
گرسنةٌ زمین بودند همچون جویبارهایی از مناطق 
وسیع و ناشناختهُ شمال دربای سیاه بیرون زدند » در- 
حالی که گله‌های گاو و گوسفندشان را پیشاپیش خود 
می‌را ندند در سراسر دنیای قدیم پراکنده شدند . این 
قبایل به دره دجله و فرات (بین‌النهرین) و نیز به 
سرزمینی که بعدها ابران‌نام گرفت‌سرازیر شدند . آنها 
به آسیای صفیر نفون کردند » به شبه جزیر؛ کوهستانی 
یونان راه یافتند» و به ایتالیا هم هجوم بردند و در 
آنجا , کنار رود تیبر ‏ محلی برای دادو ستد به وجود 
ورب و نامآ نر ارم گذاشتند ۶ 

این قبایل در اریخ به اقوام هند و اروپایی 
معروفند » اما مصر یان‌قديم بهآ نها«شمالی‌های جزایر» 
ا «مردمان دریا» می گفتند . زیرا زمانی که این 
آوار گان به ساحل رسیده بودند » بسیاریشان قایقهای 
صاف سر باریکی برای خود ساختند و همچون دزدان 
دریایی گرسنه از دریای مدیترانه عبور کردند و خود 
را به سواحل آن سوی دربا رساندند . 

کر انام ملت اس بر :و کاراب ی ا 


[۲۳۰] قرعونها هم می‌میرند 
اول و دوم این اقوام سرگردان شمالی که زمانی 
همچون جوببار راه خود را می گشودند > به امواج 
خروشانی مبدل شده بودند . مردمان دریا از مدیترانه 
گذشتند و در لیبی که در غرب مرزهای مصر قرار 
داشت مستقر شدند . آنهاپه‌سوربه وفلسطین هم سرازیر 
شدند و همچنانگه به‌سمت جنوب پیش می‌رفتند هیاطله 
را نیز درم شکستند و خرد.کردند . سرانجام » هفتادو 
پنج سال پس از مرگ امس دوم » درست از پشت 
دروازه‌های مصر سر درآوردند . 

8 رامس سوم درخشکی‌ودریابا اینآ وار گان‌جنگید 

و انها را از حمله به ازاضی ثروتمنده دلتا باز داشت. 
اما تا پایان سلطنت او › بعنی تا سال ۱۱2۷ پیش از 
میلادء مردمان دربا آخرپن متصرفات مصر در فاسطین 
را از چنگش پیرون کشیدند . مردم در نیل کم کم 
به پشت مرزهاي کشورشان پس نشستند . آن‌روز گاری 
که آنها بزرکترین ملت دنبای باستان بودند برای 
همیثه به سرآهده بود. 

مصر تا چند قرن بمد. به این سوو آن سو می‌تاخت 
و مانند ببر تیرخورده می کونید تا حملات اقوام‌جوان 
و متجاوزی را که در اطرافش به قدرت رسیده‌بودند 
دقع کند . 

اما در این نبردها مصر بازنده شد . زیرا افراه 


فرعون رایس دوم [۲۳۱] 

قبیله‌های سر گردان بسیار زباد و بسیار نیرومندبودند. 
و مهمتر اینکه مردم در نیل گوبی شهامتشان را از 
دست‌داده بودند . 
آنها نخستین بار در زیرپرچمآهس‌به جنگ‌پرداختند 
تا سرزمینشان را از زیر تسلط هیکسوس های منفور 
برهانند . و در زمان‌تحوطس‌سوم هم‌به دلیل‌جر بح 
دار شدن غرور ملیشان با رضا و رعبت جنگیدند و 
موجب تشکیل امپراتوری مصر شدند . اما بعد , 
مزدوران و حرفه‌ای‌ها و سربازان خارجی را بهخدمت 
گرفتند تا برایشان بجنگند . و مردم خود درة نیل به 
مشاغل بی دردسر و مطمئنی در دستگاه روحانیت‌روی 
آوردند یا به کارهای خدماتی مورد نیاز درامپراتوزی 
اشتغال یافتند . 

مصریان در سالهای ثروت و سرفرازی » در آن 
سالها که بر بخش وسیعی از دنیای باستان حکومت 
می‌کردند » به قدری نرمخو » از خود راضی ‏ معتاد به 
موفقیت » و وابسته به "داب و رسوم خود شده بودند 
که اکنون نه میل وارادهجنگیدن و دورکردن مردمان 
دریا را داشتند و نه آن انعطافلازم‌را که بتوانند خود 
را با تغییرات سربع دنیای‌اط رافشان‌تطبیق دهند . حتی 
به همین ترتیب هم » اگر روز کار با آنها می‌ساخت, 


اصو لا مصرپان هیچگاه مردم جنگاوری نبوده‌اند. 


[۲۳۲] فرعرنها هم می‌عیرند 


می‌توانستند ازایام‌پیریآبرومندانه و آرامی‌بررخوردار 
باشند . ولی حتی طبیعت هم گوبی علیه قوم فرعون 
مشغول توطله بود . مدت زیادی از مکی تحوطمس 
سوم نگذشته بود که مصر متحمل مصیبت سنگینی شد 
زیرا چند سال پی درپی طغیان نیل نارسا شد و آب 
رود به اندازةٌ کافی بالا نیامد . قحطی شدیدی بروز 
کرد. مردم گرسنه » غذا می‌دزد‌یدند یا در زباله‌ها به 
دنبال غذا می گشتند . میان مأموران بلند بای حکومت 
نادرستی ورشوه‌خواری وسوعاستفاده‌رواج کامل گرفت 
در این زمان . سرقت محتوای آرامگاهها حرفة آشکار 
و تقریباً پسندیده‌ای شده بود . مردم در دره شاهان ؛ 
زیر چشم نگهبانان و مأموران » با خیال راحت به 
آرامگاهها دستبرد می‌زدند وثروت داخلآنها رامی- 
ربودند تا با غذا معاوشه کنند. 

ممکن بود فرعونهای مقتدر و متنفد بتوانند 
پریشانیهای اقتصادی رابرطرف‌کنند و نظم را به کشور 
باز گردانند » اما پس از رامس سوم تعداد ژیادی از 
پادشاهان کوچك , یکی ضعیفتر از دیگری ؛ پی درپی 
به سلطنت رسیدند . در ایام حکومت این پادشاهان‌بی- 
صلاحیت» مصریان ایمان ریثه دار قدیمیشان را به 
الاهیت فرعون از دست دادند . پادشاه در نظر آفان 
دیگر خدا نبود » بلکه‌موجودی فانی وشعیف واحمق, 


فرعون واي درم [۲۴۴] 

و حتی فاقد وثار و صلاحیت و قدرت جلوه می کرد. 

وقتی مصربان اعتفاد به الاهیت فرعون را ( که 
بد میزان زیادی در استحکام و شکل بخشیدن به‌جامعٌ 
مصر مژثر بود) ازدستدادند» درموردخدایان مصری 
هم به‌شاك و نردید افتأدند. در داستانها و ترانه‌های 
این دوره به طوری فرعون را مورد تمسخر و استهزا 
قرار می‌دادند که تصور آن هم در زمان تحوطمس با 
آمتحوتپ یا حتی راصس دوم غبر ممکن بود. 

این پریشانی اقتصادی و سیاسی مصر که پس‌از 
مرگ رامس سوم به وجود آمد » به دلیل بروزنوعی 
انحطاط اخلاقی و معنوی میان مردم » بی‌درپی بر- 
شدتش افزوده شد. ایام شکوهمندی امپراتوری دیگر 
سپری شده بود . آشفتگی ‏ بی‌نظمی , تقلب » و نادرستی 
به شدت دردره نیل شایم دود . مردم مصر به تمام 
چیزهایی که بیش‌ازدوهزار سال برایشان مقدس بود 
به شکل فزاینده‌ای بی‌اعتقاد و مشکولشده بودند.در 
آن‌رو ز کار سخت بیش‌ازهرزمان‌دیگر به سحروجادو 
ودیو واجنه و طالع‌بینی و غیبگویی روی می‌آوردند. 
آنها در کل به جهان‌پرآشوب و در حال‌تغییرپیرامون 
خود بی‌توجه و بی‌رغبت شده بودند . مردم درهٌئیل» 
در این حالت فرسودگی و محافظه کاری ناشی از ایام 
سالخوردگی , خودرا در رؤیای گذشتةٌ با شکوهشان 


[۲۳4] فرعونها هم می‌میرند 


غرق کرده بودند وچنین‌می‌پنداشنند که در ان گذشتةٌ 


درخشان , دنیای مصریان» دنیایی منظم. باا نضاط آرام . 


و ویرانی ناپذیر بوده است. 


تجزیه مصر بسیار سربع صورت گرفت » به طوری 
که هفتاد و پنچ سال پس از مرگ رامس سوم › 
درهٌ نیل از نو به دو پادشاهی جدا گانه نشیم شد . 
این جدایی نیروی نظامی مصر را بیشتر تضعیف کرد. 
چندی نگذشت که باردیگر «بیگانه‌های شربر» حاکم 
برآن سرزمین شدند . مصر ناتوان و آشوب زده مداتی 
زیر سلطهٌ فرعونهایی که از لیبی آمده بودفد قرار 
گرفت . سپس دودمانی از نوبه‌ای های مهاجم بر 
آنجا حکومت کردند . سقوط به‌سراشیبی بسیار RE‏ 
بود. در سال ۷۰ پیش از میلاد آشوربهای خونخوار 
دره نیل را مورد تاخت و تاز قرار دادند. در پی آنها, 
به سال ۵۲۵ پیش از میلاد. سپاهیان پارسی به آفجا 
هجوم بردند و سپس‌نوبت به اسکندر جوان رسید . 
در سال ۳۳۲ پیش‌از میلاد» او در راس سپاه‌جهانگشای 
مقدونی - بونانیش به مصر لشکر کشید » پارسیان را 
بیرون راند و مدعی مالکیت در نیل شد. 

طی دورةٌ طولانی هجومها و حکومتهای بیگانه . 
گاه و بیگاه شاهزاده‌ای مصری تبار تاج و تخت‌سلطنت 


فرهون رامس ددم [۲۳۵] 

را می‌ربود و به عنوان فرعون مدتی کوتاه بر مصر 
حکومت می کرد . اما با سر رسیدن اسکندر کبیر کتاب 
تاریخ مصر ۰ به عنوان بك سرزمین مستقل» برای 
همیته بسته شد. 

اسکندر در دلتای غربی شهر اسکندریه را بنیان 
گذاشت » و یکی از معتمدترین سردارانش را که از 
اشراف مقدونیه بودو بطلمیوس نام داشت به فرمانداری 
مصر بر گزید تا در ایامی که او برای فتع دنیای‌شرق 
به دور دستها می‌رود به جای اوبرآن سرزمین حکوعت 
کند. چند سال بعد , وقتی اسکندر در گذشت بطلمیوس 
خود را پادشاه خواند › و تاجمقدس‌سلطنت بر مقدونبه 
و پونان را برسرنهاد. اعقاب او تا سیصد سال بعد به 
نام فراغنة یونان با بطلمیوسیان بردرةٌ نیل حکومت 
کردند. 

وانگاه نوبت به روم رسید . ملکه کلئوپاترا که 
آخرین فرد از دودمان بطلمیوسیان بود در آن هنگام 
که قیصر آو گوستوس همراه با لژیون‌های رومی 
سهمگینش در سال ۳۰ پیش ازمیلاد وارد دلتا شددست 
به خودکثی زد. در طول هفتصد سال مصر همچون 
انبار غلهٌ امپراتوری‌زوم عمل‌می کردو هم به لبونهای 
دورافتادءٌ رومی و هم به شهروندان پایتخت دنبای 
جدید , در کنار رودتیبر ایتالیا » خوراك می‌رساند . 


[۲۳۹] فرعولها هم می‌ميرند 

سپس, دوران اقتدار روم هم به پایان رسید . در 
سال ۱ پس از میلاد. اعراب به نام الله به سراسر 
خاور ترديك تاختند و مصر را هم متصرف شدند . در 
سال ۱۵۱۷ مصر بار دیگر واین بار به دست ترکهای 
بنیانگذار امپراتوری عتمانی مسخر شد . دز؛ٌ نیل زیر 
تساط تر کان باقی ماند تا آنکه تاپلئون بناپارت در 
رأس سربازان فرانسوی به سال ۱۷۹۸ میلادی در 
اسکندریه از کشتی پیاده شد . 

از زمانی که ناپلئون و دانشمندانش سرزمین 
باستانی فرعونها را دوباره کشف کردند» بیش از مین 
سال می گنرد . باستانشناسان‌از آن‌زمان تاکنون »تمدن 
باستانی مصر را بخصوص در ایام پرشکوه پیش از 
افواش‌به صورتی جذاب‌وشگفتانگیز به‌دنیاشناسانده‌اند . 
باستانشناسان دیگر , با الهام از کاوشهای درةٌ نیل » در 
سراسر خاور نزديك پرا کنده شدند تا شهرها و سر - 
گذشتهای دوستان و دشمنان مصر را نیز از زبر خالد 
پدر آورند . 

دراین‌مدت‌ویرانه‌های شهر بابل در در دجله و 
فرات کشف شده است. باستانشناسان در تر کیهُ م رکزی 
پایتخت اقوام هیاطله دوران باستان» یعنی شهر مدفون 
بغا زکوی را کثف کرده‌اند . در کرت » یای تیه‌ای که 
بردامنه‌های آن‌درختانزیتوناینك‌سینه به باسپرده‌اند» 


قرعون رامسس درم [۲۳۷] 
کاخ باشکوه شهر کنوسوس از زير خاك بدر آمده 
است . هاینریش اسثلیمن نیز محل شهر باستانی وپر- 
آوازٌ تروا را کثف کرده است - در همین شهر بود 
که سربازان یونانی و تروآیی در زمان رامسس سوم 
جنگ معروفقان را انجام دادند . 

مورخان غالباً این فرهنگهای‌باستانی را تمدنهای 
«مرده» می‌نامند . اما باستانشناسان با این نامگذاری 
موافق نیستند . زیرا ۲ گاهی و دانش آنها دربارهٌ مسر 
باستان و دنیای مربوط به آن هنوز کامل نیست. هنوز 
مناطق معروف بسیاری در مصر و خاور تزديك وجود 
دارد که باید از زير خاك ببرون آورده شوند , وجز 
آنها نقاط غیر معروف دیگری هم یافت می‌شود که 
باید مورد اکتشاف قرار گیرند .از ابنها گذشته.امکان 
آن نیز وجود دارد که بر حسب‌تصادف‌یافته‌های‌دیگری 
به دست آید که از نظر باستانشناسان‌بسیار هیجان‌انگیز 
باشد . 
به عنوان متال » در سال ۹۵2هنگامی که گروهی 
از کارگرانعرب‌برای‌ساختن‌بت‌جاد؛جدیدجهانگر دی 
در اطراف دم بز رگ جیزه مشغول کار بودند » به 
فاصله بیست و سه متری از قاعدهٌ هرم, در زمینی که 
باستانشناسان فکر می‌کردند دیگر هیچ چیز پنهانی و 
تاژه‌ای در بر ندارد. به ردیفی از قطعه سنگهای عظبم 


7 ] فرعونها هم می‌میر ند 
برخوردند . زیر سنگها ۰ یك کشتی چوبی به ابماد 
واقعی وجود داشت. این کشتی در پنج هزار سال پیش 
همراه با فرعون ختّوپس دفن شده بود نا روح فرعون 
بتواند پس از مرك او هم همچون ایام زندگیش به 
مناطق بالا و پایین نیل سفر کند . 

بنابراین , تا هرزمان که مداركخردو ریز مدفون 
در زیر خاك کثف نشده و مورد ارزیابی قرار نگرفته 
باشد م تمدن مصر وخاورنرديك برای پاستاشناسان 
زنده خواهد ماند . چنین اس ت که تلاش فرساینده و 
درعین حال هیجان‌انگیز آنان همچنان ادامه دارد» و 
تقریباً ماهی نمی گذرد که روزنامه‌های‌جهان از کشفی 
بز رگ یا کوچك درنقطه‌ای از درنبل‌پا درسرزمینهای 
واقم در جهان مصر باستان خبر ندهند . 95 


